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  ٔاهدا

   ،رم، غازى ميرزمان خان كنرىونام نكلابه پدر
  و تمام قهرمانان سربكف و شهداى گلگون كفن 

  جنگ استرداد استقلال كامل كشور عزيز ما 
  )انگليسو   جنگ سوم افغان( 

 كه زمين را زير پاى امپراتورى بزرگ انگليس 
  .به لرزه درآوردند

  
   )عبدالرحمن زمانى(

 

 

  
  اظهار امتنان وسپاس

  
مربوط به اين تحقيق بدون سفر  منابع ناد، معلومات و بدست آوردن اس

با استفاده ازين . به كشور هاى مختلف  وهمكارى دوستان ممكن نبود
فرصت ميخواهم از تمام كسانى كه مرا درين جريان تشويق و يارى 

  .نموده اندصميمانه تشكر كنم
  

من بصورت خاص از دوستان بزرگوار، دانشمند و محترمم جناب 
سيد عبداالله كاظم، جناب  فضل غنى مجددى و پوهاند داكتر  داكتر

محمد حسن كاكړ مشكور هستم كه با وجود مصروفيات شديد شان 
محتواى اين رساله را مرور نموده و با رهنمائى ها و مشوره هاى 
ارزشمند و تجارب مسلكى شان در زمينۀ اصلاح آن با من كمك نموده 

  .اند
    

حبيب االله رفيع، جناب استاد آصف صميم، همچنان از جناب استاد 
 انجينير اردلان زمانى،برادر ارجمندم الحاج عبداالله غمخور، 

ز، مسئول و كارمندان  آرشيف اسناد پروفيسور داكتر ديويد ايدوارد
دفتر هند كتابخانۀ بريتانيا، كارمندان كتابخانۀ ملى كانگرس 

كنورى كه كتب، امريكا، جناب امان الملك جلاله وجناب عطأالله چ
  .اسناد، عكس ها و معلومات را در اختيار من گذاشتند، متشكرم

  

در خاتمه ميخواهم از تشويق و معلومات پدر بزرگوارم الحاج محمد 
ارسلان زمانى، از ترتيب چاپ و زحمات داكتر محمد امان زمانى 
وكمك همه جانبه  و حوصله مندى همسرم داكتر نجيبه زمانى  تشكر 

 .كنم
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سيدعبداالله كاظمداكتر   

 تقريظ
  

اعليحضرت غازى امان االله شاه  بدون شك يكى از بزرگمردان تاريخ 
معاصر كشور است كه با گذشت هر سال نام و آوازه كارنامه هاى 
بهيخواهانه و ملى او بيشتر از پيش در اذهان نسلهاى جوان افغان 

ث يك به حي) 1929ـ  1919 (متجلى ميگردد و دوره ده ساله سلطنت او
بررسى ها و . مرحله تحول عميق سياسى و اجتماعى عنوان ميشود

قضاوتها بر اين دوره ازآنوقت تا امروز متأسفانه تحت تأثير نظريات 
موافق و مخالف و همچنان علايق شخصى و حب و بغض هاى فراوان 

از سقوط دوره امانى تا مدتها بعد ساحه  چنان تنگ . قرار گرفته است
سى جرأت ميكرد حقايق تاريخى را بازگو نمايد وحتى بود كه كمتر ك

ت كرد، جنازه او روم وفادر  1960اپريل  26وقتى اين بزرگمرد بتاريخ 
را به كابل آوردند و شب هنگام بدون رعايت تشريفات لازم به جلال 

بعداً . آباد بردند و خاموشانه در جوار پدرش به خاك سپردند
نمايش سياسى كاذب تلاش كردند كمونيستهاى خلق و پرچم در يك 

تا كارنامه هاى او را  دست آويز خود سازند و اما برعكس رهبران 
جهادى به شيوه مخالفان عصر سلطنت موصوف، در برابر او موقف 

اكنون با گذشت زمان و به همت محققان جوان و نوشتن . ضد گرفتند
شبختانه  آثار متعدد متكى بر اسناد موثق در داخل و خارج كشور، خو

طلسم حب و بغض ها درهم شكسته ميشود، زبانها به گفتار مى آيند و 
قلمها ميكوشند تا پرده از روى ابهام واقعيتها بردارند تا قضاوت 

  .واقعى تاريخ در ميان آيد



گ استرداد استقلال افغانستانجن   

 

5

سومين پسرش ) 1919فبرورى  20(پس از شهادت امير حبيب االله خان 
را بعهده داشت، ادعاى  شهزاده امان االله خان كه در كابل نيابت پدر
بار راو در اولين روز د. سلطنت كرد و بزودى در آن مقام قرار گرفت

رسمى  موضوع استرداد استقلال كامل كشور را در اجنداى اصلى 
كار خود قرار داد و نيز علاوه كرد كه آرزوى نهائى او كشانيدن كشور 

لاحات به شاهراه تمدن عصرى، آبادانى و رفاه ميباشد و چنان اص
ملت و حكومت « سودمند و مفيد را رويدست خواهد گرفت تا 

افغانستان شهرت و نام و نشانى در بين جهان متمدن كسب نمايد و 
موقف و موقعيت مناسب خود را همرديف قدرتهاى متمدن جهان 

  .»احراز كند
 

اعليحضرت امان االله شاه به تأسى از اين هدف مقدس به مجرد 
: انى استقلال افغانستان را اعلام كرد و گفت تاجپوشى طى يك سخنر

من خود و كشور خود را از لحاظ جميع امور داخلى و خارجى « 
اعلان ميدارم و به هيچ  مستقل و غيروابسته آزاد،بصورت كلى 

قدرت خارجى اجازه داده نخواهد شد تا يك سرمو به حقوق و امور 
گر كسى زمانى داخلى و سياست خارجى افغانستان مداخله كند و ا

. »چنان تجاوز نمايد، من حاضرم با اين شمشير گردنش را قطع كنم
آنچه « : آنوقت خطاب به سفير انگليس كه حاضر مجلس بود، گفت 

تاريخ روابط سياسى افغانستان : آدامك، لودويك(» !گفتم فهميدى
على محمد زهما، : از زمان امير عبدالرحمن خان تا استقلال، مترجم 

سپس او عنوانى ويسراى هند نامه رسمى ). 28د، صفحه چاپ جدي
نوشت و تقاضاى برسميت شناختن استقلال كشور را كرد، ولى ويسرا 

از قبول اين تقاضا به شيوه  1919اپريل  15با ارسال نامه مؤرخ 
همان بود كه دوهفته بعد از اين نامه، شاه عليه . دپلماتيك طفره رفت
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همه بزرگان قومى و دينى را در تمام انگليسها اعلام جهاد كرد و 
بزودى قوتهاى قومى و مردمى . كشور مؤظف به تداركات اولى ساخت

. با قواى نظامى حكومتى يكجا شدند و بيرق جهاد را برافراشتند
جنگ سوم افغان ) جنوبى، مشرقى و قندهار(بااعزام قوا به سه سمت 

متأسفانه قواى . ددر سه جبهه آغاز گردي 1919مى  4و انگليس بتاريخ 
و ) به سركردگى نائب سالار صالح محمد خان(افغانى در جبهه مشرقى 

) به سركردگى سردار عبدالقدوس خان اعتمادالدوله( در جبهه قندهار 
به سركردگى ( دچار تشتت ومشكلات گرديدند، ولى در جبهه جنوبى

درحال  »وانه« و » تل « قواى افغانى با فتح ) سپه سالار محمد نادرخان
پيشرفت بودند كه بعد از سه هفته جنگ اعليحضرت امان االله شاه 

 1919جولاى  13پيشنهاد متاركه را كه از جانب انگليسها بتاريخ 
  . ارائه گرديد، قبول نمود و امر توقف جنگ را صادر كرد

 
بعد از متاركه با استفاده از دست آورد مهم نظامى در جبهه جنوبى،  

يه استقلال افغانستان را از طريق سياسى دنبال شاه خواست تا داع
چنانكه درنتيجه توافقات حاصله از سه دوره مذاكرات جدى و . كند

طولانى در راولپندى، منصورى و كابل و نيز در اثر تماسهاى 
دپلماتيك بوسيله اعزام يك هيئت سيار سياسى به يك تعداد 

ل افغانستان از كشورهاى بزرگ اروپائى و به رسميت شناختن استقلا
معاهده دوستى و مناسبات « طرف آن كشورها بالاخره با امضاى 

) 1921نوامبر  22مؤرخ ( بين دولتين افغانستان و انگلستان » تجارتى
در كابل عملاً استقلال كامل كشور از طرف انگليسها به رسميت 

   .شناخته شد و تبادله سفرا صورت گرفت
*   *   *  
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وجود مخالفت بعضى شخصيتهاى مؤثر ـ از جمله اينكه چرا شاه  با 
سردار عبدالقدوس خان اعتمادالدوله ، سپه سالار محمد نادرخان و 

شمس (از همه مهمتر جناب حضرت صاحب فضل محمد مجددى 
كه يك روحانى مبارز، ضد انگليس و شخصيت با نفوذ در ) المشايخ

راً قبول كرد، بين قبايل ماوراى سرحد بودند، پيشنهاد متاركه را فو
  :دلايلى وجود دارند كه اهم آن عبارت اند از 

كمبود وسايل و مهمات، ( ضعف اردوى دولتى افغانستان  .1
موجوديت اسلحه كهنه، فقدان وسايل موتورى، دشوارگذارى راه 

و درعين ) ها، مشكلات ارتباطات تلگرافى، ضعف لوژستيكى
يفيت بهتر جنگى از ك نسبتاًزمان اتكاى بيشتر به قواى قومى كه 

در مقابل قواى انگليسى برعلاوه تعداد فراوان . برخوردار بودند
عساكر منظم و تجهيزات مكمل، براى اولين بار در اين جنگ از 

استفاده كردند و اينكار مثل يك هيولاى ) طياره(قواى هوائى 
  عظيم برروحيه مجاهدين اثر گذار بود،

ى افغانى، موفقيت هاى ترس از اينكه با تداوم جنگ و ضعف قوا .2
نظامى حاصله كه ميتوانست سرآغاز يك عمليه سياسى مساعد 
باشد، نيز از بين برود و موقف جانب افغانى در مذاكرات سياسى 

  ضعيف گردد،
خطر اينكه انگليسها از وسيله تطميع سران قبايل و اقوام طور  .3

معمول كار گيرند و با بيرون كشيدن قوتهاى قومى از جنگ، 
  دولتى درادامه جنگ تنها ماند،  قواى

واضح بود كه در صورت تداوم جنگ از يكطرف افغانستان  .4
خواهى نخواهى بسوى روسها كشانيده ميشد و از طرف ديگر 

شاه ميخواست از . روابط سياسى با انگليسها قطع ميگرديد
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رقابت روس و انگليس به نفع كشور استفاده كند وآرزو نداشت 
  د،بيك طرف وابسته باش

ختم جنگ عمومى اول از يكطرف موقف انگليسها را در هند به  .5
مشكل مواجه ساخته بود و از طرف ديگر انگليسها از پيشرفت 
روسها بطرف جنوب در هراس بودند، لذا امان االله شاه با درك 
همين حالت شرايط جهانى و منطقوى را براى حصول استقلال 

اه پر مخاطره نظامى كشور از طريق سياسى بسيار مساعدتر از ر
  ميدانست كه بايد از آن استفاده فورى بعمل مى آمد، 

تداوم جنگ بر نفوذ رؤساى قبايل و همچنان علماى دينى در  .6
بخصوص نفوذ خانواده هاى روحانى كه ازهمه ( كشور مى افزود 

» شريك السلطنه«بيشتر خواهان قدرت سياسى وسيع به حيث 
تان به نظام قبايلى دوره هاى قبل از كه در نتيجه آن  افغانس) بودند

اميرعبدالرحمن خان بر گشت ميكرد، بناً دولت مركزى ضعيف 
ميشد و بساط خانه جنگى ها بار ديگر كشور را به تباهى مى 

  .كشايند
*   *   *  

در مورد اينكه چرا قواى جبهه جنوبى بسرعت پيشرفت كرد و قواى 
برعلاوه دلايل ناشى ( جبهات مشرقى و قندهار دچار ضعف گرديدند 

از ضعف مركزقومانده، كمبود وسايل و تجهيزات و براه انداختن 
، يك دليل بسيار مهم همانا تغيير استراتژى )توطئه از طرف دشمنان

جنگى انگليسها بود كه به اساس آن انگليسها فشار نظامى خود را از 
د و جبهه جنوبى كم كرده و حالت عقب نشينى عمدى را اختيار كردن

كوشيدند تا فشار خود را با تمام قوا به دو جبهه ديگر بخصوص جبهه 
آنها ميخواستند در صورت ادامه جنگ اقلاً . مشرقى متمركز سازند

را مثل سابق ) جلال آباد و يا قندهار(يكى از دو شهر بزرگ افغانستان 
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حقيقت اين موضوع را ميتوان از وراى اسناد . به تصرف خود در آورند
به »  1919جنگ سوم افغان ، « انه حكومت هند برتانوى، محرم

ـ تلگرام  252وضاحت درك كرد، چنانچه ايجنت مربوطه تحت شماره 
« ) ترجمه متن تلگرام: (اينطورهدايت ميدهد 1919مى  21مؤرخ 

تلگرام  روزـ كيپل حاكيست كه برطبق راپور هاى واصله از وانه، قواى 
ارگون  به مقصد حمله بعدى  به وانه يا قابل ملاحظه نظامى افغان به 
روزـ كيپل به ايجنت سياسى در وانه و . توچى مواصلت كرده است

توچى هدايت ميدهد كه پوسته هاى عسكرى وانه، سرواكى و گومل 
در صورت ورود قواى افغانى به وانه بايد تخليه شوند و پوسته هاى 

باشند و اما سرواكى و گومل تا زمانيكه مصؤن استند، در آنجا 
آمادگى براى عقب نشينى را بگيرند وهمه وسايل ارزشمند براى 
دشمن را از بين ببرند يا در اختيار اقوام وزير و مسعود كه دوست ما 
باشند ، قرار دهند و اگر ممكن باشد همه را به محله مرتضى انتقال 

مى  21تلگرام مؤرخ  246اين مطلب بار ديگر تحت شماره . » ....دهند
عين اقدام كه در مورد وانه «: تكرار ميشود و علاوه ميگردد كه  1919

صورت ميگيرد، بايد در حالت عاجل در مورد خروج قوا از زهاب نيز 
بخاطر بايد داشت كه اقامت در وانه در . رويدست گرفته شود

انتظار آنرا بكشيد . صورتيكه آرامش موجود نباشد، ضرورى نيست
جبهه دكه و جلال آباد آنقدر بزرگ خواهد بود كه عمليات موفقانه در 

  .»....كه موجب برهم خوردن پلان جنگى افغان خواهد شد
 

اينكه چرا انگليسها با وجود تداركات وسيع حمله به جلال آباد و يا 
قندهار، بازهم فوراً پيشنهاد متاركه و آتش بس را به دولت افغانستان 

  : ملهارائه كردند، دلايلى وجود دارد، از ج
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هنوز جنگ در وانه ادامه داشت كه حكومت بلشويكى روسيه  )1
استقلال افغانستان را به رسميت شناخت و اينكاريك اخطار 
سياسى مهم براى انگليسها محسوب ميشد كه در صورت حمله 

  به افغانستان ، آنها نيز بيتفاوت نخواهند ماند، 
گ، با اعلام جهاد و سوقيات قواى افغانى بسوى جبهات جن )2

اوضاع در مناطق قبايلى ماوراى سرحد فوراً روبه تشنج گذاشت و 
همه دكانها در شهر پشاور مسدود شدند و آوازه قيام عمومى در 

  همه جا پخش گرديد، 
ناآرامى در افغانستان و قبايل آزاد به سرعت برقيام مسلمانها در  )3

ى هند و در نهايت قيام عمومى درآنجا منجر ميشد كه اداره آن برا
  .انگليسها بسيار دشوار بود

گرم شدن هوا و خستگى قواى هندى انگليس ها كه تازه از جبهات  )4
مختلف جنگ عمومى اول برگشته بودند، دليل ديگر مشكلات 

  .انگليسها براى ادامه جنگ با افغانها بود
*   *   *  

استراتژى انگليسها در مورد حمله به جلال آباد از دو مجرا مشخص 
يكى از طريق بلنديهاى خيبر و حمله به دكه و ديگر از : گرديده بود

طريق چترال و حمله بر كنر كه هردو از دوسمت به جلال اباد منتهى 
در جبهه دكه قواى افغانى به سركردگى نائب سالار صالح . ميشدند

و در جبهه كنر تحت ) يكى از احفاد سردار پاينده خان(محمد خان 
كيل خان نورستانى به عمليات پرداختند قومانده نائب سالار عبدالو

كه با اين اساس جبهه كنر را ميتوان به حيث جبهه چهارم جنگ 
باآنكه جبهه دكه در اثر اشتباهات . استقلال كشور محسوب كرد

قوماندان آن دچار تشتت و پراگندگى شد، اما درجبهه كنر به اثر 
ى از بزرگان تدبيرعبدالوكيل خان و جانبازى قواى قومى تحت نظر يك
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و خوانين پرنفوذ كنرـ غازى ميرزمان خان كنرى و همكارانش در يك 
جنگ نابرابرجلو تهاجم و پيشرفت قواى انگليسى طى چند برخورد 

رويداد هاى منظم عمليات دراين جبهه . مسلحانه به شدت گرفته شد
شهرت دارد، در اسناد محرمانه هند برتانوى » چترال ـ كنر«كه به جبهه 

متأسفانه نظر به دلايل حب و بغض . ذكر تاريخ درج و ثبت شده استبا 
هاى شخصى تاحال از دست آوردهاى اين جبهه فقط بطور ضمنى در 
بعضى موارد ياد گرديده واز نقش شخصيت هاى قومى كه در اين 
جبهه خدمات شايان انجام داده اند، كوچكترين ذكرى بعمل نيامده 

  .است
*   *   *  

ت كه دوست دانشمندم جناب داكتر عبدالرحمن زمانى جاى مسرت اس
كه رشته اصلى شان طبابت است، ولى در مسائل تاريخى بخصوص در 
تاريخ صد سال اخير كشور صاحب مطالعات و تحقيقات دقيق 
ميباشند، اخيراً يك اثر پر ارزش و بسيار مستند خود را  تحت عنوان 

» تان ـ جبهه چترال و كنرجبهه چهارم جنگ استرداد استقلال افغانس« 
غرض مطالعه در اختيارم قرار دادند كه  واقعاً از خواندن آن بسيار 

اين كتاب كه عنقريب به زيور طبع آراسته . مشعوف و مستفيد گرديدم
  : خواهد شد، مشتمل برسه قسمت است

قسمت اول به مسائل عمومى جنگ سوم افغان و انگليس اختصاص 
ختصر شرايط داخلى و خارجى كشور قبل از دارد كه بعد از بررسى م

آغاز جنگ، نگاهى به علل عمده و اهميت اين جنگ از نظر انگليس 
ها انداخته و متعاقباً  تناسب قواى دوطرف را  بطور مستند باهم 

در ادامه اين مبحث بعد از ذكر مختصرعمليات سه . مقايسه كرده است
رم به بررسى نقش و جبهه عمده نظامى در جنگ استقلال، مؤلف محت

اهميت جبهات قومى و مردمى در تاريخ افغانستان پرداخته و ضمناً 
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يادآور شده است كه چگونه انگليس ها ميكوشيدند كه با تطميع و 
تبليغات سؤ و نيز رشوه و وعده اعطاى امتيازات به سران قومى و 
  .شخصيت هاى با نفوذ، آنها را عليه دولت افغانستان بسيج نمايند

 
قسمت دوم كتاب به بحث پيرامون موضوعات جبهه چهارم جنگ  

استقلال يعنى جبهه چترال ـ كنر تخصيص يافته است كه  مؤلف محترم 
نخست نظرى به موقعيت تاريخى و جغرافيائى چترال و كنر انداخته و 
از تقسيمات سرحدى بين دو ساحه مذكور بحث نموده  و نيز نقش 

را در ازاى موافقت و يا مخالفت با چترال ) مهتران(زمامداران 
نقطه عطف . انگليسها  ياد آور شده  كه بسيار دلچسپ و آموزنده  است

دراين مبحث همانا جريان رويدادها و عمليات نظامى با مقايسه قواى 
آغاز گرديد و با  1919مى  5دو طرف در اين جبهه است كه بتاريخ 

مؤلف .  وى دوام يافتبه نح 1922جنورى  17وجود متاركه رسمى تا 
محترم در اين ارتباط از نقش بارز غازى ميرزمان خان كنرى ـ سرلشكر 
قواى قومى كنر به تنهائى وهمچنان به همكارى با قوماندان نظامى 
جبهه مذكور ـ نائب سالار عبدالوكيل خان نورستانى به تفصيل بيان 

ه نايل به داشته و با ذكر اسماى شهدأ و مجاهدين آن جبهه و كسانيك
خلعت از طرف اعليحضرت امان االله شاه گرديدند، بحث را در آن 

  .قسمت به پايان رسانيده است
 

قسمت سوم كتاب بيشتر به ضمايم اختصاص يافته  و شامل عكس 
هاى تاريخى، نقشه ها، انواع سلاح مورد استفاده طرفين و نيز لست 

ل ميباشد واحدات عمده قواى نظامى انگليس در جنگ سوم استقلا
كه ضماً اشعار و سروده هاى رزمى و حماسى شاعران جبهه چهارم 

  .دراخير زيب اين كتاب گرديده است
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قابل ذكر ميدانم كه جناب داكتر عبدالرحمن زمانى براى تهيه مواد و 
مأخذ اين كتاب زحمت فراوان كشيده و به آرشيف هاى عمده هند 

سناد مهمه كه تايك زمان جز برتانوى و انگلستان مراجعه كرده و از ا
اسناد محرمانه بودند، استفاده نموده است كه اينكار بر اهميت و 

من در حاليكه اين موفقيت جناب . مؤثقيت اين كتاب جداً مى افزايد
داكتر زمانى را  صميمانه تبريك ميگويم، با دعاى صحت شان، 

  .اميدوارم سلسله همچو خدمات مفيد و باارزش راادامه دهند
 

راجع به خانواده بزرگ و سرشناس مؤلف كتاب بايد يادآور شوم كه 
غازى مير زمان خان كنرى يكى از خوانين بزرگ كنر و يكى 
ازطرفداران جدى اعليحضرت امان االله شاه بودند و طى دوره ده ساله 
آن شاه فقيد خدمات بسيار ارزنده و مهم را در راستاى تحول و آوردن 

داده اند و درنتيجه همين صداقت و سرسپردگى ثبات در كشور انجام 
. بود كه بعد از سقوط دوره امانى بطور مرموز جام شهادت نوشيدند

بازماندگان ايشان نيز از خورد تا بزرگ در دوره هاى بعدى به انواع 
مصائب و زجر ها از زندان گرفته تا تبعيد براى مدت طولانى گرفتار 

شان رحمت و مغفرت و براى شدند كه خداى بزرگ براى رفتگان 
 . زندگان شان سعادت و موفقيت نصيب گرداند

 بااحترام
 داكتر سيدعبداالله كاظم

  ـ شهر سن هوزه ، كاليفورنيا 2007سپتمبر  19مؤرخ 
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  فضل غنى مجددى 

  
  بسم االله الرحمن الرحيم 

  

جبهه (  أهميت تحقيق   جبهه فراموش شده چترال و كنر 
  )چهارم 

 
ى كه بين من و جناب دكتور عبدالرحمن زمانى محقق رابطه و محبت

اين تحقيق است ضمينه مطالعه تحقيق را قبل از طبع آن بمن عطا نمود 
و بدقت تمام تحقيق را مطالعه نمودم و از مطالعه آن لذت برده 
معلومات ناقص كه نسبت به جبهه چهارم جنگ سوم افغان و انگليس 

  .تكميل شد يا جنگ استقلال داشتم تا اندازه 
 

در بدايت قرن نزدهم علم تاريخ از علوم اجتماعيات  آهسته آهسته 
فاصله گرفت  تا اينكه در اوائل قرن بيستم كاملا از علوم روايات و 
حكايات و قصص جدا شده داخل علوم تجربوى كه باساس تجربه 
استوار است گرديد به دليل اينكه علم تاريخ حكايت و روايت و قصه 

علم   .لكه باساس حقائق ثابت و ملاحظه و تجربه استوار است نبوده ب
وثائق كه باساس تجربه و تحليل و تجزيه  مانند لابرتوار استوار 

وثائق را ثابت , ميباشد در خدمت علم تاريخ قرار گرفت و علماى وثائق 
و براى تحليل تاريخى  و نتيجه گيرى به مؤرخين و محققين تسليم 

 .نمودند
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عزيز ما افغانستان علماى تاريخ كار شان عموما در دائره  در كشور
علوم حكايات و قصه خلاصه ميشد و حتى مؤرخين كرام و بزرگ كه 

) معاصر , وسط , قديم ( تاريخ كشور را در مراحل مختلف تاريخى 
بررسى و تحقيق نموده اند از وثائق استفاده خوبى نكرده اند و مشكل 

  :ثائق را ميتوان به نقاط ذيل خلاصه نمود شان در عدم استفاده از و
عدم عادت داشتن به نوشتن خاطرات و ذكرايات در نزد  .1

اشخاصيكه در مسائل سياسى و اجتماعى نقش اولى و ثانوى را 
 .داشتند 

 .عدم ثبت اوراق رسمى در ادارات دولتى و حفظ آن  .2
 :عدم نشر خاطرات اشخاص مهم نظر به دلائل ذيل  .3

تا نشود بعضى افراد خانواده ها كه ذكر  به دليل اجتماعى •
 .اسماء بزرگان شان در خاطرات آمده آزرده خاطر شوند 

مراعات سياست حكوماتهاى وقت و زمان خود شان و زمان  •
 .خانواده هاى شان بعد از مرگ شان 

عواملى كه ذكر شد در مشكلات محققين جوان كشور در موضوعات 
شكلات داخلى يعنى افغانى سبب ابحاث تاريخى افزوده است و اين م

ميشود كه محققين افغانى فقط و فقط به وثائق خارجى در تحقيقات 
خوشبختانه در اين اواخر بعضى از محققين  .خود مراجعت نمايند 

كشور توانستند بعضى وثائق خانوادگى خود را در نوشته هاى خود 
ا اندازه ذكر نمايند و بعضى هم اصل وثيقه را به چاپ رساندند كه ت

هميت تحقيقى امطالبى كه ذكر شد  .براى محققين ديگر ممد واقع شد 
  .را كه در دست داريم بخوبى نشان ميدهد 

  
از جمله ) جبهه چترال و كنر ــ  جبهه چهارم ــ  ( تحقيق كه در دست داريم 
  .قابل بحث خود به دلائل ذيل ميباشد ع تحقيقات نادر در موضو
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اصله بسيار كوتاه را بررسى ميكند و يك مرحله محدد و يك ف .1
اين خود اسلوب معاصر و جديد در علم تحقيقات تاريخ است  كه 

 .علماى تاريخ افغانستان در سابق از آن پيروى نميكردند 
) مشرقى و جنوبى , جبهه قندهار (  در جوار سه جبهه استقلال  .2

جبهه چهارم را بصفت يك جبهه مستقل مورد مطالعه تاريخى 
ميدهد و ثابت ميسازد كه جبهه چهارم را بسيارى بلكه اكثر  قرار

محققين بصفت يك جبهه مستقل بررسى نكرده بودند و حتى 
خودم نيز متوجه اين جبهه و أهميت آن در تحقيق خود كه در 

 – 1919افغانستان در عهد اعليحضرت امان االله خان (موضوع  
يد چاپ تحقيق بود نشده بودم و پلان دارم كه در تجد)  1929

 .محترم داكتر زمانى را كاملا در آن اضافت نمائيم 
تحقيق تمام واقعات وحوادث مرحله جنگ جبهه چترال و كنر را  .3

بصورت يومى يا تاريخ وار مورد بحث قرار ميدهد و راپور هاى 
رسمى كه از جمله وثائق مهم انگليسى است تا اندازه دقيق آورده 

 .در آن مرحله مى بيند شده است كه خواننده خود را
استفاده از وثائق رسمى خصوصا راپور هاى نمايندگى سياسى و  .4

عسكرى و اداره جاسوسى انگلستان يكى از مهمترين امتياز اين 
تحقيق است ودر علم تاريخ راپور هاى رسمى يكى از ثابت ترين 

 .وثائق بحساب ميآيد 
ور بجانب وثائق رسمى خارجى معلومات خاص محقق جوان كش .5

زمان خان ميرداكتر عبدالرحمن زمانى عضوى از خانواده غازى 
هميت خاص تاريخى بخود ازعيم و قائد جبهه چهارم داراى 

ميباشد زيرا محقق مذكور به وثائق و روايات و حكايات 
خانوادگى دسترسى كامل نسبت به محقق ديگر دارد و معلومات 
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چاپ نشده خانوادگى در علم تاريخ خصوصا آن معلوماتى كه 
 .باشد أهميت وثائق درجه دوم را ميداشته باشد 

معرفت محقق بزبانهاى افغانستان بجانب زبان انگليسى و  .6
دسترسى ايشان به وثائق انگليسى از بارزترين نقطه در اين 

 .تحقيق ميباشد 
معلومات محقق در جغرافيه طبيعى و بشرى و سياسى منطقه اى  .7

محقق بود كه ديگر محققين  زير بحث فرصت مساعد و مفيدبراى
همين معلومات را به تفصيل آن ندارند و در بحث ذكر نامهاى 
قبائل و مناطق و اشخاص معلومات مفيد براى سائر محققين 

 .خواهد بود 
  

در اين تحقيق بعضى نقاطى است كه روشنى بيشتر را مى خواهد و 
عد از ميد است كه محققين ديگر در آن نقاط معلومات مفصلتر را با

  :تحقيقات جديد در روشنى اين تحقيق تقديم كنند مثلا 
مدال ها و فرمانهاى كه , نقشه هاى منطقه , نشر فوتو ها  −

 .زمان خان است ميرمربوط به زعماى جبهه خصوصا غازى 
تقديم معلومات بسيار فشرده و بصورت خلاصه از سه جبهه  −

ئى ديگر جنگ استقلال زيرا خوانند بايد معلومات ابتدا
نسبت به سه جبهه داشته باشند تا در روشنى آن داخل جبهه 

 .چهارم شود 
ارتباط نظامى و سياسى بين جبهه چهارم و جبهات ديگر و  −

ارتباط بين جبهه چهارم و حكومت مركزى بايد تحقيق بيشتر  
 .روشنتر شود 

زمان ميرراجع به شخصيت سياسى و مكان اجتماعى غازى  −
حقيق آمده كافى نمى باشد و أميد خان معلوماتى كه درين ت
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است كه محقق محترم درروشنى وثائق رسمى و خانوادگى 
 .معلومات بيشتر را ارائه نمايد 

  
اين بود بعضى نقاطى كه من از تحقيق برداشت نموده ام و در نظر من 
بصفت يك شاگرد در مدرسه تاريخ اين تحقيق يكى از بهترين 

افغانستان ميباشد و أميددارم كه تحقيقات تاريخى در تاريخ معاصر 
بزودى بنشر رسيده مورد استفاده محققين جوان كشور قرار گيرد در 
نهايت به برادر محترم جناب داكتر عبدالرحمن زمانى و خواهر بسيار 
عزيزم دكتوره زمانى خانم داكترعبدالرحمن زمانى بهترين تبريكات 

صبر و حوصله  خود و خانواده كوچك خود را تقديم ميدارم و به
  .خواهرم دكتوره زمانى ارج ميگذارم 

  
  فضل غنى مجددى 
  فريمونت، كاليفورنيا
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 مقدمۀ مؤلف

  
هدف اين تحقيقى كه در دست شما قرار دارد تلاشى است براى درك و 
كشف حقايق نهفتۀ مربوط به جبهۀ فراموش شدۀ چترال و كنر يا جبهۀ 

ق در حقيقت  يك فصلى اين تحقي. چهارم جنگ سوم افغان و انگليس
از تحقيق وسيعتريست راجع به زندگينامۀ غازى ميرزمان خان كنرى 

دنوميالي غازي ميرزمان خان "كه به يارى خداوند بزودى تحت عنوان 
  . به نشر سپرده خواهد شد"  كنړي ژوند او مبارزو ته لنډه كتنه

  
دانشمندى گفته است كه چگونگى اقدامات  و عكس العمل هاى 

سى از چگونگى شرايط تاريخى، فرهنگ سياسى، اوضاع  جارى سيا
و ضروريات وقت  شكل ميگيرند و دو عنصر اولى با ساختن شالودۀ 

اهميت دانستن شالودۀ . تاريخى و روحى مردم  ارتباط بيشتر دارند
تاريخى و روحى مردم آزادۀ ما اگر از يك طرف به مطالعۀ عميق مفهوم 

ارد، از طرف ديگر به مطالعه و مشاهدۀ تجارب تاريخى شان نياز د
دقيق اسناد ثبت شده ضرورت دارد، نه به شرح  نمايشى، روايتى و 
فرمايشى هنرمندانۀ آن كه متأسفانه در كشور ما بازار گرمتر 

  . وخريداران بيشتر دارند
  

درين تحقيق سعى شده است مانند رشته هاى علمى ديگر، براى روشن 
داد هاى تاريخى گذشته و عوامل مربوطۀ ساختن و كشف حقايق روي

همچنان براى دانستن بهتر . آن  از روش هاى تتبع علمى استفاده شود
رويداد هاى تاريخى نه تنها تسلسل و ترتيب  زمان ، بلكه عنصر مكان 

  .يا جغرافيه نيز در نظر گرفته شده است

  جبهه فراموش شدۀ چترال و كنر
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شهيدش نفر  126جبهۀ چهارم تنها در اين نيست كه براى وارثان  اهميت 
چهار جريب زمين -ولايت كنر مكافات چهار"  كوټكى"و "  اسمار"در 

داده شد، يا طى فرمانى اين ورثه از ماليه معاف شد، يا اسماى 
شهداى اين جبهه مانند شهداى جبهات ديگر در لوحۀ سنگى طاق ظفر 
پغمان حك شد، يااسناد رسمى ان در جريده امان افغان به نشر رسيد، 

نظر سلسلۀ مراتب غازى ميرزمان خان سرلشكر اين جبهه  يا اينكه از
.   در ارتباط مستقيم با قوماندان اعلى  غازى امان االله خان قرار داشت

بلكه به استناد مدارك، اسناد و شواهد تاريخى، اين جبهه شكست 
اصلاً . قواى سپه سالار صالح محمد خان رادر جبهۀ خيبر تلافى كرد

و پيشروى "  ارنوۍ"درين محاذ و تصرف پيشروى غازيان افغان 
نيروهاى افغانى تا قلعۀ دروش سبب شد كه  قواى انگليسى حاضر 
شوند در بدل تخليۀ آن از تورخم عقب نشينى كنند و مشروعيت حق 

 .تثبيت شود" دوكلام"ملكيت افغانستان بر منطقۀ سرحدى 
  

چه  ،اينكه چرا اين جبهه و سرلشكر آن به ياد فراموشى سپرده شد
دلايلى وجود داشت  كه اين جبهه مورد علاقۀ مؤرخين افغان قرار 
نگرفت، ارتباط اين جبهه با سه جبهۀ ديگر چه بود، آيا جنرال محمد 

بود و قهرمانى هاى وى در جبهۀ جنوبى " ټل"نادر خان واقعاً فاتح 
جنگ استقلال تا چه اندازه حقيقت دارد،  يكى از بحث هاى رسالۀ 

  .  دبعدى ميباش
  

اميدوارم اين تحقيق كوچك در رابطه با اوراق مهم گمشدۀ تاريخ ما 
از دانشمندان . مورد استفاده و دلچسپى خوانندگان گرامى قرار گيرد

و مؤرخين محترم تمنا دارم  معلومات، نظريات، انتقادات و 
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پيشنهادات  خود را با من درميان بگذارند تا در اصلاح و نشر رسالۀ 
  ..استفاده نمايم بعدى از آن

      
  با عرض حرمت

  عبدالرحمن زمانى
  كاليفورنياى شمالى

rzamani@netzero.net 
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  افغانستاناستقلال جنگ استرداد 

  
فغان و جنگ استرداد استقلال  كامل افغانستان،  سومين  جنگ  ا

درين جنگ افغان ها تحت قيادت غازى  . بود 1919انگليس در سال 
امان االله خان، شاه جوان  و رهبر ملى افغان كه سخت عاشق كشور، 
استقلال و مردمش بود، در يك قيام و نبرد قهرمانانه پوز  
امپراتورى انگليس را، كه از جنگ جهانى اول فاتح و مغرور 

سرزمينش غروب نميكرد، به زمين ماليد برگشته بود، و آفتاب در 
ودرفش آزادى و استقلال را بر قله هاى بلند شرف و افتخار به اهتزاز 

  . در آورد
  

سال هاى  (اول و دوم استقلال طلبانۀ تفاوت اين جنگ با جنگ هاى 
با انگليس  ) شمسى 1257و  1217ميلادى مطابق با  1878و  1838

برايشان نتايج فاجعه آميز نظامى به  ىكه به گفتۀ مؤرخين انگليسها 
  :بار آورد، اين بود كه 

به ادامۀ  درين جنگ انگليس هابرخلاف جنگ هاى قبلى،   .أ 
دست به تجاوز و  فارورد پاليسى يا سياست توسعه جوئى خود

تعرض نزدند، بلكه افغان ها براى كسب استقلال كامل و 
و ريق مذاكره حاكميت ملى، آنهم بعد ازآنكه نتوانستند آنرا از ط

شان با بى تفاوتى و دودلى تقاضاى بدست آورند، و ديپلوماسى 
است روبرو شد، دست به عمليات نظامى زدند، و از همين جهت 

 .را مسئول جنگ ميدانند ىانگليسكه مقامات 
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جنگ به يك منطقه محدود نبوده بلكه تمام سرحد تقريباً   .ب 
جنوب غرب را ى از چترال در شمال تا سيستان در ميليكهزار 
 .دربر گرفت

قبايل سرحد آزاد  ى را درشعله هاى آتش طغيان و خشم ،جنگ   .ج 
ادامه هم  روشن كرد كه ماه ها بعد از ختم جنگ و معاهدۀ صلح

 .داشت
دراين جنگ كه امپراتورى بزرگ انگليس را به لرزه درآورد، نه   .د 

تنها افغان ها  با بدست آوردن پيروزى نظامى و سياسى، 
آزادى كامل را بدست آوردند، بلكه  دروازه هاى   استقلال و

  . آزادى را بروى ملت هاى اسير ديگر نيز گشودند
  

چون اقدامات  و عكس العمل هاى سياسى و تحولات اجتماعى 
تصادفى نبوده بلكه در نتيجۀ آماده شدن شرايط تاريخى، فرهنگى، 
واهد اوضاع  جارى و ضروريات وقت اتفاق مى افتند، لذا بيجا نخ

بود نخست شرايط آنوقت و علل و اسباب جنگ  را بصورت بسيار 
  .مختصر ذكر كنيم

  
  شرايط داخلى قبل از جنگ

شهزاده امان االله خان كه يكى از ملى گرايان، اصلاح طلبان و آزادى 
خواهان پرشور بود، با امواج ملى گرائى افغانى ، كه خود در ترويج 

وضاع داخلى قبل از جنگ را ا. آن كمك كرده بود به قدرت رسيد
  :ميتوان چنين خلاصه كرد

امير حبيب "به گفتۀ شادروان غبار .مردم به ستوه آمده بودند  .أ 
االله خان در اوايل سلطنت خود طرف تنفر زياد مردم افغانستان 
قرار نداشت، زيرا مردم از خشونت پدرش كوفته خاطر بودند و 
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حبيب االله خان اما امير . زمامدارى او را مغتنم ميشمردند
حكام و مأمورين مطلق العنان و . نتوانست اين وضع را حفظ كند

بيباكى و  ...رشوه خوار توده هاى مردم را به ستوه آورده بودند
تكبر و تهديد امير دربار را به ضد او بر انگيخت  و حيات 
خصوصى او كه در حرم فرورفته بود، در شهر ها توليد نفرت 

چند بار در سمت :"... نيز مينويسد كه  علامه حبيبى".  1كرد
جنوبى و قندهار و هرات بلواى عام مردم شاكى بوقوع پيوست 
ولى حكومت مركزى بر زور آزمائى و لشكر كشى اتكأ كرد و 

  2".بيدار نشد

با عودت  .تأسيس دوبارۀ سراج الاخبار و نقش محمود طرزى  .ب 
االله  علامه محمود طرزى و وصلت دخترانش با شهزاده عنايت

خان و شهزاده امان االله خان گرايش هاى اصلاح طلبانه مسير 
به گفتۀ علامه حبيبى، با نشرات تنبيهى و . جديدى اختيار كرد

صراحت لهجه، تأثير سراج الاخبار در داخل كشور منجر به 
احياى حركت مشروطيت دوم  و نهضت استقلال و تجديد بنيان 

ه صداى آنهائى تبديل شد سراج الاخبار ب 3.دولت افغان گرديد
حى على "مقالۀ .  كه ميخواستند افغانستان شامل جنگ شود

ش مردم را براى تحصيل  1294جدى  16در شمارۀ " الفلاح 
استقلال سياسى و قيام ملى تحريك كرد، كه اين مقاله 

مرغى كه بى وقت آذان : سانسور گرديد و به طرزى گفته شد

                                                 
  .740ص  )1359(، مير غلام محمد غبار. 1 

  .١١٢-111ص  )1372(  ، علامه عبدالحىحبيبى.   2
  .168ص  همانجا، .   3
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هزار روپيه جريمه  26را  ميدهد، سرش از بريدن است، و او
    4.داشتند، كه شهزاده امان االله خان دامادش ادا كرد

 .مشروطه طلبان خواهان استقلال كامل افغانستان بودند  .ج 
مشروطه طلبان در دوران امير حبيب االله خان علاوه بر استقلال 
كامل افغانستان خواهان مشروطيت يعنى حكومت بر اساس 

ى و پيشرفت بودند، اما جذبۀ قانون اساسى ، مدنيت عصر
آزادى خواهى تمام افغان ها آنقدر قوى بود كه سفير حكومت 
بريتانيا، فرانسيس همفريز، به حكومتش نمايان ساخته بود كه 

آزادى براى افغان ها، از شاه به پائين تا شتربانان كوچى كه در "
بازار هاى اسياى ميانه تا هند، سربلند در حركت هستند، حكم 

 5". س كشيدن را داردنف

وفادارى امير حبيب االله خان به انگليس ها عامل بزرگ   .د 
امضأ معاهدۀ با انگليس در "به قول شادروان غبار .بدنامى اش

قشر روشنفكر را از ارادۀ امير نا اميد ساخته بود و  1905
خونريزى از مشروطه طلبان اين نا اميدى را به كينه و انتقام 

نرمش و . آن آتش تفنگچه از شوربازار بودمبدل كرد، و انعكاس 
سازش سياسى امير با انگليس و جلوگيرى از عزم جهاد مردم 
افغانستان و سرحدات آزاد، تأثير عميق و منفى در كشور نموده 

    6".بود

و نستان جنگ اول جهانى تأثير عميقى بر مسلمانان افغا  .ه 
س ها عدم استفادۀ امير از ضعف انگلي. داشت بريتانوى هند

                                                 
.124ص  همانجا، .    4    

.21ص  ، )2005(كاكړ، محمد حسن .  5    
  .740ص  )1359(، مير غلام محمد غبار. 6 
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. در جنگ اول جهانى باعث نارضايتى شديد مردم شد
احساسات مسلمانان مخصوصاً در رابطه با شكست و توهين 
تركيه جريحه دارشده،  و  نقش بريتانيا را درين جنگ برعليه 

 . تركيه تقبيح كردند

در دوران سلطنت امير حبيب   .فشار به اصطلاح حزب جنگ  .و 
ملى گرا، تجدد پسند و االله خان يك اتحاد بين نيروهاى 

مشروطه خواه كه  بدور شخصيت محمود طرزى جمع شده 
بودند،  و عناطر عنعنه پرست و محافظه كاربشمول روحانيون و 
قبايل سرحدى كه بدور سردار نصراالله خان ، برادر امير حبيب 
االله خان جمع شده بودند و او را حامى و ولى نعمت خود 

اين دسته را بنام  انگليس ها. د، بوجود آمده بو7ميپنداشتند
ياد ميكرد، زيرا رهبران آن در دوران جنگ اول "حزب جنگ"

و با بريتانيا مخالفت بوده تمايل مجهانى به نيرو هاى مركزى 
بر امير فشار مى آوردند تا افغانستان عليه  آنها.  ميورزيدند

  .انگليس ها اعلان جنگ نمايد

رخى از كشور هاى سياسى ب هاى كابل به مركز فعاليت  .ز 
با آغاز جنگ جهانى اول   .اروپائى و اسيائى تبديل شده بود

. افغانستان يكبار ديگر در صحنۀ سياست بين المللى داخل شد
هند مستعمرۀ ثروتمند امپراتورى انگليس، از نظر آلمان ها و 
همراهان آنها در جنگ دور نبود و ميخواستند به وسيلۀ خلافت 

گ با آنها متحد بود، در آن نيم قاره و عثمانيه ، كه در جن
لذا آنها ميخواستند از . مخصوصاً مسلمانان آنجا نفوذ كنند

طريق تحريك مسلمانان افغانستان به جهاد با انگليس ها 
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وسيلۀ قيامى را در هند بوجود آورند و قواى هند را دور از 
ورود هيئت ترك و    8.ميدان جنگ در خود هند مشغول دارند

و همزمان با آن جمع شدن عدۀ از آزادى خواهان هند اعم از   المان
مسلمان، هندو، كمونيست و ناسيوناليست كابل را به مركز 

 .فعاليت هاى سياسى تبديل كرده بود
  

  علل جنگ سوم افغان انكليس
مــؤرخ  امريكــايى  ارمنــى تبــار و  "  وارتــن گريگوريــان "بــه گفتــۀ  

مـــؤرخين افغـــان، "  رنظهـــور افغانســـتان مـــد "نويســـندۀ كتـــاب 
انگليس و روس راجع به علت، جريان و نتيجـۀ  جنـگ سـوم افغـان     

تقريبـــاً تمـــام منـــابع رســـمى  . 9و انگلـــيس بـــا هـــم اخـــتلاف دارنـــد 
انگليسى نه تنهاكوشيده اند اين جنگ را كم اهميت نشان دهنـد،  
و بيشرمانه ادعا كرده اند كه نتيجۀ  جنگ بـه نفـع بريتانيـاى كبيـر     

ــام شــده ا  ــا ســبب اصــلى جنــگ       تم ــه گوي ــد ك ســت، بلكــه ميگوين
مشكلات داخلى امـان االله خـان  بـود كـه از رهـايى اعضـاى فاميـل        
مصاحبان  يا يحيى خيـل ، كـه در مـرگ اميـر حبيـب االله خـان مـورد        

عـدۀ  . شك قرارداشتند،  ومحكوميت نصـراالله خـان ناشـى ميشـد    
نـۀ  از مغرضين و متعصبين افغان هـم خـود و صـورت شـانرا  در آئي    

بيگانگــان تماشــا كــرده، ادعــا هــاى آنهــا را نيشــخوار ميكننــد كــه 
گويا امان االله خان در توطئۀ قتل پدرش مورد ظن قوى قرارداشت  
و براى جلوگيرى از اضطراب و ناآرامى  چارۀ نداشت جز اينكـه بـا   
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اعلان جهاد عليه انگليس ها و حمله بر هند بريتانوى  افكار عامه 
 .ود را نجات دهدرا منحرف ساخته و خ

 
يك نظر اجمالى  به سـير حـوادث از روز اول جلـوس امـان االله خـان      
به تخت سـلطنت ايـن حقيقـت را آشـكارا خواهـد سـاخت كـه غـازى         
امان االله خان ، اين زمامدارتحول طلب ، آزاديخواه و بزرگ از اول  
مصمم بود استقلال كامل افغانستان را حاصل نمايد و به كنترول 

ا  به هر شكلى كـه باشـد، چـه از طريـق مـذاكره يـا جنـگ        انگليس ه
 :  خاتمه دهد 

بعــداز كشــته شــدن مرمــوز اميــر حبيــب االله خــان  در شــب       .أ 
و پيــروزى بــر جنــاح محافظــه كــار و   1919فبــرورى  18/19

ســنت گــرا كــه  ســردار نصــراالله خــان را بــه امــارت برگزيــده    
بيانيـه  فبرورى در اولين  23بودند، امان االله خان به تاريخ 

اش پيشروى قصر سلام خانۀ عام به مـردمش وعـدۀ آزادى   
مـن ايـن لبـاس سـربازى را از بـدن خـود       : "كامل داد و گفت 

بيــرون نميكــنم تــا كــه لبــاس اســتقلال را بــراى شــما تهيــه     
من اين شمشير را در نيـام در نمـى آورم تـا غاصـب     .  نسازم

  10". جاى خودش ننشانمحقوق شما برادران و محبانم را ب
ــاريخ      .ب  ــه ت ــروز ب فبــرورى مــردم كابــل و قشــون    24فــرداى آن

پايتخت در ميدان مرادخانى اجتمـاع بـزرگ نمـوده بودنـد     
كه اميـر امـان االله خـان سـواره و تنهـا در حـالى كـه شمشـير         

در . برهنــه در كمــر آويختــه بــود در بــين جميعــت داخــل شــد 
 ايـراد  همين جـا بـود كـه او نطـق مشـهور و تـاريخى خـود را       
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اسـتقلال خـارجى افغانسـتان و آزادى فـردى را در       نمود و
    11.داخل كشور اعلان كرد

غــازى امــان االله خــان بعــد از رســيدن بيعــت نصــراالله خــان       .ج 
در موقـع پـذيرفتن     1919كاكايش به تاريخ سوم مـاه مـارچ   

تاج استقلال در محضر عساكر، رجال ملكـى، اهـل دربـار    
ع سـمت غـرب   و ادارات و بزرگان شهر كابـل در سـاحۀ واق ـ  

ــام ميــدان ســان بينــى      ــاغ كــه بن ــۀ عســاكر (قــومى ب ) معاين
! ملــت بــا وقــار"شــناخته ميشــد بــه آواز خيلــى بلنــد گفــت  

در حاليكه ملت مـن تـاج سـلطنت را بسـر مـن      ! عسكر دلير
تنهـا بـه آن شـرط    : نهاده من بـه آواز بلنـد اعـلان ميكـنم كـه      

مـن  تاج و تخت را ميپذيرم كه شما بـا انديشـه هـا و افكـار     
حكومت افغانستان بايد از نگـاه داخلـى   . .. همكارى كنيد

يعنى از تمام آن حقوقى كـه  . و خارجى مستقل و آزاد باشد
حكومــت قــدرت هــاى مســتقل دارنــد، افغانســتان نيــز از   

   12."همان حقوق بهره مند گردد
 ۀ طـى نام ـ  1919مـارچ   3  در همان روز غازى امان االله خان    .د 

ــوانى  ــب الســلطنۀ ه عن ــانوى نائ ــد بريت ، موضــوع كشــته  ن
شــدن حبيــب االله خــان ،اســتعفاى ســردار نصــراالله خــان از     

نائب السلطنۀ  هند قدرت به نفع وى و جانشينى خود را به 
ضمنا موضـوع بـه رسـميت شـناخته      و اطلاع داد بريتانوى

شــدن اســتقلال افغانســتان از جانــب انگلســتان و انعقــاد    
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ــرا      ــان طــرفين را ب ــد مي ــه هــاى جدي ى او گوشــزد عهــد نام
 13.كرد

حافظ سيف االله خان نمايندۀ بريتانيـا در كابـل نيـز بـه هنـد        .ه 
امــان االله خــان در   1919اپريــل   13اطــلاع داد كــه بتــاريخ   

اجـازه داده   ىبـه هـيچ قـدرت خـارج    "دربار  اعلان كـرد كـه    
و  ىنخواهـــد شـــد تـــا يكســـر مـــو بـــه حقـــوق و امـــور داخلـ ــ

 ىســـنســـتان مداخلـــه كنـــد واگـــر كاافغ ىسياســـت خـــارج
به چنين امرى اقدام نمايد گردنش را با اين شمشير  ىزمان

خـود را   ىروغـازى امـان االله خـان    بعـد از آن     14»خواهم زد
سـفير آنچـه    ىا« :  بريتانيـا گشـتانده گفـت     ۀبطرف نماينـد 

« : نماينـده بريتانيـا جـواب داد       » من گفتم شما فهميديد ؟
 .» بلي فهميدم 

ــا قبــل از آنكــه نائــب الســلطنۀ    .و  ــاريخ  بريتاني ــه ت  اپريــل 15ب
 ودر پاسخ به نامـه امـان االله خـان مكتـوبى را ارسـال       1919

، و پيرامـون انعقـاد   نداز شهادت  امير اظهار تاثر ك ن آدر 
استقلال   عهد نامه هاى جديد و مساله برسميت شناختن

منتظــر جــواب   امــان االله خــان  د، ريــافغانســتان تمــاس نگ 
سلسـله مـانور هـاى    بـه يـك    دولت انكليس نماند  و دسـت 

ماننــد فرســتادن نماينــدگان سياســى و تاســيس     سياســى
 .مناسبات سياسى و تجارتى با كشور هاى جهان زد

علت ديگر مصمم بودن غـازى امـان االله خـان آمـادگى همـه        .ز 
وى  به آرامى امر تجهيز سپاه و سفر .  جانه براى جنگ بود
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لاوتــآ ع  15.بــرى در جبهــات شــرق و جنــوب را صــادر نمــود 
ــا  ــا در راه     غــازى ام ــدايت داد ت ــانيون ه ــه روح ــان ب ن االله خ

جهاد همكارى كنند و در عين وقت  به مسلح كـردن لشـكر   
  . هاى قومى  و ملى پرداخت

  
 بىچرا انگليس ها كوشيدند جنگ سوم افغان انگليس را 

  دهند؟ جلوهارزش 
يكـى از مـؤرخين پيشـتاز ارتـش هنـد      " براين رابسن "درين اواخر 

يتـــانوى، بـــا اســـتفاده از تجربيـــات كـــارى و تحقيقـــاتى اش در   بر
ارتـــش هنـــد بريتـــانوى، وزارت دفـــاع انگلســـتان  و آكســـفورد بـــه 
كاوش  مسايل مربوط بـه جنـگ سـوم افغـان و انگلـيس پرداختـه،       

 350000سعى ورزيده است بداند چرا اين جنگ با وجود درگيـرى   
 ــ  ــاز ســ ــتعمال گــ ــنهاد اســ ــا، پيشــ ــكر اردوى بريتانيــ ــر عســ مى بــ

جنگجويـــــان قبـــــايلى و بمباردمـــــان مهـــــيج كابـــــل، درخـــــارج از 
هندوســتان توجــه كمــى راجلــب كــرد و مــورد علاقــۀ دانشــوران و     

بعضـى هـا  ادعـا دارنـد كـه  حتـى  مـؤرخين        .  محققين قرار نگرفـت 
نظامى هم راجع به  جنگ سوم افغـان و انگلـيس، نسـبت بـه جنـگ      

رگيــر بــود، كمتــرين  هــاى ديگــرى كــه امپراتــورى بريتانيــا در آن د 
ارزش نشــان علــل كــم رابســن در مقدمــۀ كتــابش .  اگــاهى را دارنــد

  :دادن اين جنگ را چنين خلاصه ميكند 
ــت       .أ  ــن جنـــگ تحـ ــتان، ايـ ــى هندوسـ ــى  يعنـ ــطح محلـ در سـ

دريـن  .  الشعاع فاجعۀ چند هفته قبـل  امرتسـر قـرار گرفـت    
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ــه     ــاغ جليانوال نمــايش حــزن انگيــز عســاكر انگليســى در ب
 .لح را قتل عام نموده بودندمردم غير مس

 .نتيجۀ اين جنگ براى انگليس ها دست آوردى  نداشت  .ب 
انگليس ها مصروف  تحولات و رويداد هاى ديگر جهانى    .ج 

بودنـــد چـــون انقـــلاب اكتـــوبر بلشـــويك هـــا در روســـيه،   
كنفــرانس صــلح پــاريس، بازســازى اقتصــادى و سياســى    

 .آروپا بعد از جنگ اول جهانى
ت در نشـۀ پيـروزى جنـگ جهـانى     دولت انگلـيس كـه  سـخ     .د 

مست بـود، نخسـت بـه خواسـته هـاى غـازى امـان االله خـان         
ارزشى قايل نشد و حتى با زيرپـا گذاشـتن  مـوازين قبـول     

نائــب . شــده، بــه نامــۀ امــان االله خــان بــه موقــع جــواب نــداد   
اپريــل و جــورج پــنجم تــا اول مــى   15الســلطنۀ بريتانيــا تــا  

 . جوابى ندادند به نامۀ غازى امان االله خان 1919
وزير دولت بريتانيا براى هند ميخواست بـرايش اطمينـان     .ه 

داده شـود كـه بــه  ايـن جنـگ ارزش بيشــتر از يـك برخــورد      
ســرحدى داده نشــده و مثــل يــك زدوخــورد ســرحدى بــا آن  

 .معامله شود
يكى از رهبران شركت كننـدۀ ايـن جنـگ، هميلتـون گرنـت        .و 

(Sir Hamilton Grant)     معنـى تـرين،    آنرا يكى از بـى
ديوانــــه تــــرين و غيــــر ضــــرورى تــــرين  جنگهــــاى تــــاريخ  

 .     ميخواند
  

منشـا پيـدايش   "رابسن در حالى كه  با گريگوريـان  همنواسـت كـه    
ــيوناليزم     جنـــگ ســـوم افغـــان و انگلـــيس را بايـــد در توســـعۀ ناسـ
افغانى و ازدياد توقعات اجتماعى و سياسى  در كشـور جسـتجو   
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ارزش كــم قايــل شــدن بــه  جنــگ ســوم  عــلاوه ميكنــد كــه  ; 16"كــرد
افغان و انگليس  اگر از يك طرف نتيجـۀ تكبـر و نخـوت انگلـيس     

چنـد مثـال   .  ها بود، از طرف ديگر  نتيجـۀ بـى خبـرى شـان  نيـز بـود      
ذيل نشان ميدهد كه انگليس ها ظاهرآ نا آگاه و از اوضاع بى خبـر  

  :بودند
ه با موضوع  نائب السلطنۀ بريتانيا در رابط 1919در ماه مارچ  −

تقاعد كمشنر عالى ايالت شـمال غربـى  بـه  وزيـر امـور دولـت       
براى هندوستان اطمينان داد كه  انتظار نميرود تحولات بعـد  
از قتل امير حبيـب االله خـان در كابـل  تـاثيرات آنـى بـر اوضـاع        

 .هندوستان داسته باشد
چهار روز قبـل از واقعـۀ بـاغ لنـډى كوتـل و آغـاز برخـورد بـين          −

ستان و هند بريتانوى، نائب السلطنه به وزيـر امـور هنـد    افغان
اطمينان داده بود كه اوضاع در سرحد شمال غربى كـاملآ آرام  

 .است
مامورين انگليسـى اردوى افغانسـتان را آنقـدر جـدى تصـور       −

حكومــت هنــد  .نميكردنــد كــه برايشــان تهديــد جنــگ باشــد  
ده يــا بريتــانوى بــراى تــامين كانــال ارتباطــات در كابــل  نماين ــ

وكيلى داشت و به او هدايت صريح داده شـده بـود كـه بـه كجـا      
.  بـــرود، چـــه كســـى را ببينـــد و چـــه معلومـــاتى را بدســـت آورد

ــدۀ انگلــيس در حــالى كــه شــبكۀ       حــافظ ســيف االله خــان نماين
اطلاعاتى خودش را داشت، از ارتباط با حلقـات خـاص اميـر    

 .برخوردار نبود
  

                                                 
16 .Robson, Brian (2004) و ٣ ، ص Gregorian, Vartan (1969) 229 ص.  
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  گليس ها و اعترافات ان جنگ اين    اهميت
بعضى از مؤرخين براى كم اهميت جلوه ذكر گرديد،   طورى كه قبلاً

كه  نتايج آنعلل و حتى راجع به دادن جنگ سوم افغان و انگليس 
 شد، اظهارات و آزادى كامل افغانستان استرداد استقلال  به منجر

 Ludwig)يك آدمك ولود مثلاً .اند ضد و نقيض و متفاوت نموده
W. Adamec)17 خونريزى بدون  نسبتاًجنگ كوتاه و  يكن راآ

  18.ميخواند
  

 Lieutenant-General(   19جيورج نوبل مولسورت جنرال لوتنينت
George Noble Molesworth (كه در دوران جنگ سوم افغان-

انگليس به حيث معاون كنډك دوم پياده نظام سريع الحركت 
ليس خدمت اردوى انگ ، غونډ اول قول اردوى پشاور،  درسمرسيت

جريان گزارش  : 1919افغانستان "ميكرد، در مقدمۀ كتابش به نام 

                                                 
پروفيسور آدمك، استاد پوهنتون اريزونا، از افغانستان شناسان معروف  . 17

امريكائيست كه اضافه از بيست سال در افغانستان به مطالعه و تتبع  تاريخ و 
هاى  فرهنگ ما پرداخته و نتايج تحقيقات و پژوهش هايش را بصورت كتاب

  .متعددى در آورده است كه در قسمت مآخذ اين كتاب ذكر شده اند
  67صفحۀ ) 1349. (آدمك، لودويك، دبليو   .. 18
مولسورت  يكى از جنرالان ارتش انگليس بود كه بين سالهاى . ن. جنرال ج.   19

در مالتا، چين شمالى و هندوستان وظيفه داشته و مدال جنگ  1919تا  1916
انگليس نيز مدال  –وى بخاطر خدماتش  در جنگ سوم افغان . آورد بزرگ را بدست

از معاونيت رياست عمليات نظامى و  بعداً و تقديرنامه ها را بدست آورده،  
جنرال موصوف . استخبارات به رياست عمليات نظامى و استخبارات ارتقا يافت

  India Officeميلادى بحيث منشى شعبۀ نظامى  1945قبل از تقاعدش در سال 
يا شعبۀ كه مسئوليت ادارۀ هند برتانوى را در دولت انگلستان به عهداه داست، 

  .ايفاى وظيفه مينمود
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در رابطه با اين جنگ اعتراف ميكند  " 20عمليات جنگ سوم افغان
اين جنگ   ،اگر چه  به مقايسۀ كشتار هولناك جنگ جهانى اول"كه  

آن  ،عادى تنها از لحاظ تلفات زماندر  اام، ...يك نمايش فرعى بود
به استناد احصائيه  . "در رديف جنگ هاى بزرگ قرار داد را ميتوان
، تلفات قواى انگليسى و هندوستانى درين جنگ به شدههاى قبول 

نفر كه به اثر مريضى كولرا تلف شدند، به يك هزارو  500شمول 
 چونمنابع ديگر  . 21بالغ ميگرديد نفر)  1751( جاه و يكنهفتصدو پ

 22م رويدادهاى  نبردهاى مسلحانهارقاغيروابستۀ پروژۀ تحقيقاتى 
نفر و افغان ها را يكهزار ) 2000(انگليس را دوهزار طرف تلفات 

جنگ مصارف حكومت هندوستان در   . نفر ذكر نموده اند) 1000(
    .بودشانزده و نيم مليون پوند سوم افغان و انگليس بيشتر از 

  
  انگليسجنگ سوم افغان و در گير در تناسب قواى 

واى افغان و انگليس در جنگ سوم چه از نظر كيفى و چه از قتناسب 
 .داشت نظر كمى تفاوت زيادى

  
  : انگليس-قواى افغان در جنگ سوم افغان  .أ 

قواى عسكرى افغان ها را در تمام منابع استخباراتى انگليس  
روى كاغذ،  پنجاه هزار نفر البته  انگليس،-دوران جنگ سوم افغان

  : ت بودند از كه عبار اندتخمين كرده 

                                                 
20   . Molesworth, G. N. (1963). Afghanistan 1919, an account of 

operations in the Third Afghan War 
Paul Hinson (1996) . 21 

22  .Armed Conflict Events Database (ACED) (2003).  
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 سى و هشت هزار نفرمتشكل از (  كنډك پياده 23هشتهفتادو -
 )تفنگدار

 )تقريبآ هشت هزار نفر( رسالۀ سواره بيست ويك  -
در  كهنه  توپ 280كه حدود  آموزش نديده چهار هزار توپچى  -

 .24اختيار داشتند
 

در تمام خطوط سرحدى افغانستان  به تعداد ين قوا اتعدادى از
البته اين قوا توسط مردم و جانبازان . ر شده بودندمستق متفاوت
تخمين تعداد  .  25تقويت ميشدند) قومى لشكر هاى(طلب ملى ودا

فرمانداران افغان توقع داشتند اما  ،جنگجويان قومى ممكن نبود
كه  تنها در منطقۀ خيبر بيست تا سى هزار جنگجوى قومى از قواى 

  . عسكرى حمايت كنند
  

قبل از اشتعال جنگ سوم "غبار مينويسد كه حمد غلام مزنده ياد 
در پايتخت افغانستان از نظر سوق الجيشى كدام افغان و انگليس 

مركز عالى سوق و ادارۀ اردوى افغانستان وجود نداشت و 
علاوه از نظر تجهيز و  رب. تشكيلات از سويۀ لوا بالاتر نميرفت

نقليۀ ماشينى و وسايط . احضارات حربى اردوى افغانستان فقير بود
لفونى با وسايل صحى يمخابرات تلگرافى و ت موتر رو،راه هاى 

  26.سفرى وجود نداشت
  

                                                 
23  .Adamec, L.W. (1996)  . 60ص  
24  .Paul Hinson (1996)  
  )1368(پكتيار، عليخان .  25
  .768ص  )1359(، مير غلام محمد غبار.  26
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انگليس ميگويند كه اردوى افغانستان نويسندگان و تحليل گران 
مانند سالهاى گذشته، افسران .  ى نداشتگبراى جنگ آماد اصلاً

درگم ثر، گيچ و سراز توطئه هاى سياسى متاًاردو بالائى سطوح 
خان را  ارزيابى  اردوى امير امان االله  جنرال مولسورت.  27بودند

واحد هاى نظامى افغانستان، باوجود داشتن  " : نموده مينويسد
نه پرسونل نيرومند جنگى، نه آموزش خوب داشتند، نه رهبرى  و 

قواى سواره، با استفاده از اسپ هاى .  و توانمندى لازممعاش 
   .بهتر بودند  از قواى بى تفاوت پياده اندكىكوچك و كوتاه، 

تفنگ هاى عساكر به شمول  انواع جديد جرمنى، تركى و انگليسى، 
  دهن پر، بغل پر و فتيله اى تفنگ هاى كهنه و از كار افتادۀ

)Martinis   وSnider  (چند واحد محدود پياده .راتشكيل ميداد، 
شده، مشتمل بر توپخانه توسط قاطر كش يا بار. سر نيزه داشتند

ملى مترى  75توپ هاى كوهى ،  پونده 7قديمى  توپ هاى 
  (هاويتزرسانتى مترى  10توپ جديد و چند پايه   (Krupp)كروپ

(Howitzer بايد نيز آن وزيع قلت مهمات وجود داشت و ت. بود
كدام . براى توپخانه از باروت سياه استفاده ميشد .مشكل بوده باشد

مواد رت وجود نداشت وترتيبات رساندن سيستم منظم ترانسپو
   ."28ناقص و ابتدايى بود

  
كه  دمينويس 1919در مقدمۀ بر جنگ سوم افغان در   29پاول هنسن

در مقايسۀ كامل با قواى عسكرى، لشكر هاى قومى از كيفيت "
جنگى بسيار عالى برخوردار بوده، مسلح تر و داراى مهمات بيشتر 

                                                 
27  .Paul Hinson. (1996)  
28  .Molesworth, G. N. (1963) )   26و  25صفحات (  
29  .Paul Hinson. (1996)   
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شايد بهترين واحد هاى نظامى از "او علاوه ميكند كه  ". بودند
جلال آباد بودند كه اكثر شان در عمليات وادى كرم  -  منطقۀ كابل

اين  .سهم خواهند گرفت) جبهۀ مشرقى(و كوتل خيبر ) جبهۀ جنوبى(
سواره، سى و   30لوا يا غونډ) 7( هفتمشتمل بود بر  واحد ها
يا    پياده، يك كنډك پيش قراول، چند ماشيندار 31كنډك) 31(يك

از نظر  احتمالاً.  پايه توپ مختلف) 92(مسلسل انتيك و نودو دو
كيفيت خرابترين قوائى كه به خط اول جبهه فرستاده شدند، آنهائى 

  ." بودند كه به چترال فرستاده شدند
  

كه در جبهۀ جنوبى به حيث راپورتر با محمد نادر  ،32ظفر حسن آيبك
 : فغانستان مينويسد كهخان شركت داشت، راجع به وضعيت اردوى ا

تنها نيروهاى رزمى . اسلحۀ اردوى افغانستان نهايت ابتدايى بود "
تفنگ هاى (  Manherكابل داراى تفنگ هاى جديدى مثل مانهر 

در جملۀ اين اسلحه چند ميل . ساخت جرمنى بودند ) جاغوردار
ماشيندار و دو عراده توپ جرمنى داراى آتش سريع، توپ هاى 

باقى سلاح ها همه قديمى و فتيله اى . شامل بود زرهاويتكوهى 
سپاهيان از   .كه در سراسر دنيا جاى ديگرى رواج نداشت. بودند

 ، طرف حكومت غذاى خود را دريافت نميداشتند، بلكه در عوض
                                                 

  ك يا بيشتر از آن ميباشدغونډ مشتمل بر دو كنډ.  30
  نفر ميباشد 1000ټولۍ يا  10كنډك مشتمل بر .  31
افغانستان از سلطنت امير حبيب االله خان تا "ظفر حسن ايبك، نويسندۀ كتاب  . 32

يكى از مسلمانان هندى اى بود كه در آغاز "  صدارت سردار محمد هاشم خان
، باجور و چمركند خود را به جنگ اول جهانى  براى آزادى هند  از راه صوبۀ سرحد

كابل رساند و در سالهاى نخستين عهد امانيه  به جنبش هجرت مسلمانان هند 
پيوست و در حكومت مؤقت هندآزاد با مولانا عبيداالله سندى و مهندراپرتاپ 

  . سنگه  شركت ورزيد
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شكل ممعاش ماهوار داشتند كه با خانواده هايشان با آن معاش ب
و غذاى خود را  زندگى بسر ميبردند، آنها خود خمير ميكردند
ازهمين رو براى . ميپختند، و ازين جا و آنجا هيزم جمع ميكردند

رى خبرى كاز دسپلين عس. تمرين نظامى كمتر فرصت مى يافتند
نظام عسكرى جبرى نبوده در ميان هشت نوجوان، قرعه اندازى  .نبود

كه انرا اصول هشت . شده، و يك تن به خدمت عسكرى اعزام ميشد
  ".34دميگفتن 33نفرى

  
  قواى  انگليس ها در جنگ سوم افغان انگليس  .ب 

اگر چه بعد از جنگ جهانى اول قسمت هاى از قواى نظامى هند 
تا هنوز در خارج از هندوستان يعنى فرانسه، فلسطين و  بريتانوى
در دوران جنگ  بريتانوىارتش هند  بسر ميبردند، 35 بين النهرين

، افسر و سرباز) ه هزار هفتصدو پنجا( 750000سوم افغان و انگليس 
 و چهارصدو پنجاه هزار  ديده و مشهور،  نفر جنرال هاى جنگ 23

شامل واحد  ارقاماين . را در اختيار داشتحيوان باربر ) 450000(
مورد  چندان شد، كه   ىمليشياى  سرحدى اى نمغير منظم و هاى 

تعدادى ازين مليشياى سرحدى . 36اعتماد انگليس ها قرار نداشتند
                                                 

بوجود  1896سيستم هشت نفرى توسط امير عبدالرحمن خان در سال اصول يا . 33
نند سرباز گيرى در ملوك الطوايفى هاى قبلى  رهبران قومى سربازان را ما.آمد

قبايل به خدمت نظامى .  انتخاب و تمام ضروريات شان را برآورده ميساختند
   .   حاضر بودند، اما ميخواستند اين كار را تنها در حالات جنگ انجام دهند

  .92-91صفحات ) 2003(خاطرات ظفر حسن آيبك،  . 34
عراق، قسمت هاى شرقى سوريه، قسمت هاى جنوب شرقى  فعلاًطقى كه منا.  35

  .تركيه و جنوب غربى ايران را احتوا ميكند
انگليس . مليشياى سرحدى نميخواستند به مقابل برادران افغان شان بجنگند.  36

ما بايد منتظر باشيم كه يك عدۀ از آنها و يا " ها اين را ميدانستند و ميگفتند



گ استرداد استقلال افغانستانجن   

 

41

احد هايشان را ترك نموده و تعداد ، و هبا اسلح ،مناطقدر بعضى 
صفوف رزمنده هاى ضد ديگر از بيم اينكه با اسلحۀ دست داشته به 

تنها    .37انگليس نپيوندند، توسط خود انگليس ها خلع سلاح شدند
ه ند كچترال و مليشياى كرم ازين امر مستثنى بود سكاوتدوقواى 

ارتش    .38فادار مانده در جنگ سهم گرفتندتا آخر به انگليس ها و
بيش از سيصدو از  مجبور شد در يك وقت  در اوج جنگ انگليس

 )158000(هزارو يكصدو پنجاوهشت  هجنگند) 350000(پنجاه هزار 
و دو فرقۀ ديگر  ، حيوان  استفاده كنند، كه معادل به هشت فرقه

   .39احتياط ميشد
  

حوزه  بوده و دى شمال غربىشهر پشاور، مركز ادارى ايالت سرح
كميشنر . هاى غير نظامى پشاور، كوهات و بنو  را احتوا ميكرد

 Sir George)  (كيپل-سر جيورج روز 1919اين ايالت در سال  عالى
Roos-Keppel  ت ايفاى بدين طرف درين پسُ 1908بود كه  از سال

وظيفه مينمود و علاوه بر وظايف غير نظامى  امور ايجنسى هاى 
سرحد شمالى ياسى ملكند، مهمند، خيبر، كرم و وزيرستان را تا س

  . اداره ميكرد نيز بلوچستان
  

                                                                                               
    British Khaiber Rifleوقتى  به  تفنگداران خيبر ". ما دشمن شوند تمام شان  با

لذا انگليس  ها . نفر شان خواستند مرخص شوند 600نفر،  700اختيار داده شد،  از 
  .مجبور شدند تمام  واحد شان رامنحل سازند

37  .Paul Hinson (1996)  
   L/P&S/20/B287/1.راپور هاى نظامىاسناد محرمانۀ استخبارات انگليس،  . 38
39  .Robson, Brian (2004) 141، ص.  
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قوماندان  40عمليات جنگى تحت قوماندۀ جنرال چارلس مونرو
 كه مقر فرماندهى اش در شيمله بود بريتانوىعمومى ارتش هند 

ارتش انگليس نخست .  واقع بود )بريتانوىپايتخت تابستانى هند (
  : و دسته تقسيم شده بودبه د

حد شمال غربى تحت قوماندۀ جنرال آرتر بريت رقواى س .1
(General Sir Arthur Barret) 

 Lieutenant)جنرال وپشر  هىقواى بلوچستان تحت قوماند .2
General Wapshar) 

جنگ ، تشكيلات ارتش بشكل غير متمركز، و ايجاد قواى  آغاز در
    ،يم شدندمحلى مثل قواى وزيرستان، از سر تنظ

  
اشغال باغ و بستن آب قبل از يك روز جنرال بريت به تاريخ سوم مى، 

براى كمك به فرقۀ اول در  ،توسط عساكر افغانى بر روى لنډى كوتل
به تعقيب آن  .  پشاور، امر كرد تا فرقۀ دوم ،  از راولپندى حركت كند

 ، انحلال تجهيزات تمام نيروى جنگى هند وبريتانوى حكومت هند
لشكر  بريتانوىنيروهاى سرحد را معطل كرد،  تمام صاحب منصبان 

آنها ميخواستند افغانها را با يك نيروى غير   . نموداحضار هند را 
  .41قابل مقاومت روبرو نمايند

  
انگليس برعلاوۀ آمادگى هاى عالى نظامى در جنگ اول قواى 

و  بودندتجارب زياد اندوخته دو جنگ با افغانستان نيز از جهانى، 
برترى  ىافغانقواى سياسى، نظامى و اقتصادى بر  ه هاىازجنب

                                                 
40  .General Charles Munro  خدمت در دومين جنگ افغان و انگليس نيز كه

  .كت داشتارتشنموده و در جنگ قندهار ا
  L/P&S/20/B287/1 راپور هاى نظامىاسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، .  41
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از  نسبتاًنظر تكنالوژى، اردوى انگليس ها  از .42داشتفراوان 
آنها براى ترانسپورت و . جديدترين وسايل استفاده ميكردند

وسايل نقليۀ ماشينى و ، راه هاى موتررو، آهنخطوط ارتباطات از 
وسايل مواد منفجره، داشتن . ينمودندممخابرات بيسيم استفاده 

در بمباردمان جلال  بعداًزره پوش و قواى هوائى سلطنتى، طورى كه 
رد قواى توانمندى قدرت انداخت و بُ بهآباد و كابل ديده شد،  

براى مطالعۀ لست واحد هاى عمدۀ  قواى ( برترى ميبخشيد سرحدى 
مراجعه  قسمت ضمايمدرگير درجنگ سوم افغان و انگليس  به 

   .)شود
  

  سه جبهۀ عمدۀ عسكرى جنگ استقلال
غازى امان االله خان، قهرمان معركۀ آزادى خواهى و استقلال 

نظامى كشور را به سه دسته تقسيم نمود كه عمدۀ افغانستان قواى 
بخش بزرگتر آن تحت قوماندۀ سپه سالار صالح محمد خان به جبهۀ 

تحت قوماندۀ جنرال  ، دستۀ دوم)ډكه و معبر كوتل خيبر(شرقى 
، و دستۀ سوم تحت )خوست و پكتيا(محمد نادر خان به جبهۀ جنوبى 

  . به قندهار گسيل شدند 43قوماندۀ صدراعظم عبدالقدوس خان
  

                                                 
  .768ص  )1359(غبار، مير غلام محمد .  42
خان  برادرزادۀ اميردوست محمد خان بود كه با امير عبدالرحمن عبدالقدوس .  43

در بازگشت  به افغانستان با وى در . خان در بخارا و سمرقند در تبعيد بسر ميبرد
توسعۀ قدرتش كمك نموده، هرات را از سردار ايوب خان پسر امير شيرعلى خان 

بيب االله خان به وى لقب اعتمادالدوله را امير ح. گرفت و هزاره جات را تسخير نمود
باز ماندگان اعتمدالدوله لقب وى را بحيث اسم . داده بحيث صدراعظم تعين نمود

  .  فاميلى انتخاب نموده اعتمادى تخلص ميكنند

  جبهه فراموش شدۀ چترال و كنر
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چون اكثر مؤرخين ورزيدۀ ما در بارۀ سه جبهۀ معروف و جريان 
رويداد هاى آن  مفصل نوشته اند، من تفصيل مجدد آن را درين 

  .ى پندارمرساله زائد م

  
زمامداران انگليسى با شناختى كه از افغانستان و مردم آزادى خواه 

 خط تحميلى ديورنددر امتداد  نقطۀ هر آن داشتند ميدانستند كه 
از چترال در شمال  ،)به اصطلاح سرحد افغانستان با هند بريتانوى(

و  طول داشت ميل 800بيشتر از  كه  گرفته تابه چمن جديددر جنوب
و مشخص هنوز بعضى از مناطقش بصورت دقيق  1919ال ستا

   .دوبه سنگر داغ مبارزه و جهاد تبديل شميتواند نشده بود، ترسيم 
مهمى  كوتلچند راه يا آن به آنها در تعين ستراتيژى جنگى شان  

بيشتر ارزش ميدادند كه افغان ها از طريق آن عدۀ زيادى از عساكر و 
اين راه ها عبارت . داده ميتوانستند توپخانۀ چرخ دار را انتقال

  :بودند از 
  



گ استرداد استقلال افغانستانجن   

 

45

كه مهمترين راه رسيدن به پشاور مركز ايالت " كوتل خيبر"  .أ 
شمال غربى و قرارگاه مركزى انگليس ها در شمال غرب هند 

در .  براى انگليس ها اهميت درجه يك داشت ،بريتانوى بود
ى تمام حمله آوران بر هند، به استثناتاريخ ادوار مختلف 

اسكندر مقدونى كه راه كنر را مورد استفاده قرار داده بود، از 
 .همين راه بر هند هجوم برده اند

به درجۀ دوم راه قندهار از دومين شهر بزرگ افغانستان اهميت   .ب 
از  بعداً " كويته"به " كوتل خوجك"چمن و  داشت كه از  طريق

 .به ايالت سند ميرسيد"  كوتل بولان"طريق 
كوتل "راه ديگرى كه چندان مشكل نبود از طريق  به درجۀ سوم  .ج 

و " ټل"تا " وادى كرم"به  " كوتل پيوار"و بعداً   " شتر گردن
 .وصل ميشد " پشاور"

دو راه ديگرى كه عموماً بحيث نقاط دخول به هندوستان مورد   .د 
درياى "به امتداد " غزنى"رفت يكى از طريق گاستفاده قرار مي

به " گومل"امتداد درياى  و ديگرى از غزنى به" توچى
وزيرستان منتهى ميشدند، راه هاى بودند كه توسط كاروان 
 .هاى كوچى ها در بهار و خزان مورد استفاده قرار ميگرفتند

راه آسان  ،در انتهاى شمالى سرحد "چترال"تا به " درۀ كنر"راه   .ه 
ورد استفاده قرار گرفته ميتوانست، اما اين راه ديگرى بود كه م

 .چترال بطرف هموارى هاى جنوب هند چندان آسان نبودبعد از 
  

بدين وسيله ديده ميشود كه وضعيت طبيعى و جغرافياوى صحنۀ 
: جنگ را براى قواى انگليسى به پنج منطقه يا جبهه تقسيم مينمود

 جبهۀ وزيرستان شمالى و جنوبى،) 3جبهۀ كرم،  )2 جبهۀ خيبر، )1

  جبهه فراموش شدۀ چترال و كنر
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يك جبهۀ احتمالى ششم  جبهۀ چترال و) 5جبهۀ بلوچستان،  ) 4
  44.كه وزيرستان را به بلوچستان وصل مينمود" ژوب"
  

طورى طرح شده بود كه در قسمت هاى پلان جنگى انگليس ها 
با در حالت دفاعى بمانند و  )چمن(بلوچستان و  ) توچى(وزيرستان 

 ،وپيشروى كنند) خيبر(مؤثرترين قواى عمدۀ خود بمقابل جلال آباد 
تن جنگجويان قبايل سرحد آزاد از قواى اردوى جداساخ شانهدف 

    45.و بازكردن راه به كابل بود" خيبر"افغان، مستحكم ساختن 
  

جبهات قومى واهميت نيرو هاى قومى در تاريخ 
  افغانستان

معمولاً   .افغانستان چندان سابقۀ ندارد تشكيل اردوى منظم در
ا جمع كرده سرداران قبايل از جملۀ حاميان خويش عدۀ معدودى  ر

اگر از نيرو هاى تحت قيادت ميرويس  . شامل لشكر امير ميكردند
خان هوتكى و دراميختن لشكر قومى و سپاه دايمى احمد شاه بابا 
كه بعد از مرگ پسرش تيمورشاه به اثر نفاق، خانه جنگى ها، 
برادركشى ها و جاه طلبى هاى پسرانش به زودى قطعه، قطعه و از هم 

امير دوست محمد خان در دورۀ دوم امارتش  ،پاشيد، بگذريم
اما امير موصوف ازين  .كوشيد تا يك اردوى منظم را بوجود آورد

اردو تنها براى تحكيم قدرت و حفظ جان خود و خانواده اش استفاده 
نخواست از آن  براى استرداد استقلال كشور، تماميت  ميكرد و

شادروان غبار در  به قول. ارضى و تحكيم وحدت ملى استفاده كند

                                                 
44  .Robson, Brian (2004) 22-21، صفحات.  
45  .Robert Strausz-Hupe )1943 (93ص.  
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دوران امارت امير شيرعليخان يك اردوى منظم ودايمى بوجود 
با يونيفورم نظامى  ،آمد، تحت تعليم و تربيت نظامى قرار گرفت
اما اين اردو نيز در  .ملبس و از نظم و دسپلين نظامى برخوردار شد

جهادى كه عليه انگليس ها اعلان شده بود، شركت نكرد و شيرازۀ آن 
 .از رفتن امير شيرعليخان به تاشقرغان و تركستان، از هم پاشيدبعد 

 من خان ارتش منظم افغانستان را بنياد گذاشتحامير عبدالر
مكتب حربيه را تاسيس نمود كه  ،امير حبيب االله خانوپسرش، 

  . افسران تركى در آن تدريس مينمودند
  

ورتى هروقتى دشمنان بر حريم خاك ما تجاوز نموده و يا ضرلذا 
از هر نژاد و قومى كه بودند، و از هر ، همۀ افغان ها ه استاتفاق افتاد

يك صدا و يك مشت به مقابله دين و مذهبى كه پيروى ميكردند، 
براى ثبوت اين ادعا ميتوان . پرداخته و جواب دندان شكن داده اند
هوپ، -شتراوز. ليس ياد آور شداز جنگ هاى اول و دوم افغان و انگ

خود  1943سال  در مقالۀ  گران نظامى  انگليسى تحليليكى از 
به بعدبريتانيا و بعد از آن روسيۀ  1940از سال هاى "  46 مينويسد

اين جنگ .  تزارى با افغان هاى سركش درگير عمليات نظامى شدند
باوجود اما هردو، . ها شكل زدوخورد هاى سرحدى   را داشتند
ى بزرگ خاك افغان را مؤفقيت هاى محلى نتوانستند قسمت ها

;  قواى انگليسى مكرراً بر كابل و قندهار يورش بردند. اشغال كنند
ارتش افغان در ميدان جنگ با قواى آروپائى مقايسه شده 

اما اعضاى قبايل ثابت ساختند كه در جنگ هاى . نميتوانست
چريكى كوهستانى استاد هستند و لذا تلفات بسيار سنگينى را بر 

  .  تحميل كردندقواى متجاوز 
                                                 

  .96-89، صفحات 2، شمارۀ 7تاريخ نظامى ، جلد امور نظامى انجمن نشريۀ .  46
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اقوام مختلف  از در جنگ سوم افغان و انگليس نيز رادمردان دلير
لشكر هاى قومى به قواى نظامى افغانستان و قبايل سرحد آزاد  در 

جبهۀ چترال و كنر نيز ازين امر مستثنى  .حماسه آفريدندپيوستند و
صافى، غازيانى از اقوام مختلف كنر چون نه تنها درين جبهه . نبود

پشه اى،  مشواڼى، نورستانى، باجورى، ،) ديگان( مهمند، تاجك
ا و سكهـ هـبودند، بلكه اقليت شامل و غيره  شينوارى، سادات

تند كه ميتوان طور نمونه شهندوهاى وطن دوست نيز در آن شركت دا
    .نام برد" سنگه حاكم"از يك شخصيت برازنده بنام 

  
را ميتوان از ترس  1919  اهميت نيروهاى قومى در جنگ آزاديبخش  

 47به گفتۀ آدمك.  و هوشدار مقامات انگليسى بخوبى فهميد
 ) بريتانوى(حكومت هند اينبار نيز چندين بار در گذشتهانندم

اما . ميباشد ى شان احساس كرد كه جنگ يگانه راه حفظ آبرو
به لارد با دادن اجازۀ جنگ و اشغال جلال آباد حكومت لندن 
شما "اخطار داد كه  48 ب السلطنۀ بريتانيا مقيم هند، نائد چيلمزفور

، و آن اينكه مابه اندازۀ كه از نيددرس  هاى تاريخ را نبايد فراموش ك
لشكر هاى قومى و حملات پايدار شان  بر پايگاه هاى تجريد شده  و 
خطوط مواصلات ميترسيم، از  اردوى منظم افغان ترسى نداريم 

يا جنگجويان قومى   ...اى قومى لشكر هآدمك مينويسد كه  ".49
آنها رزمندگان مهاجمى . قواى انگليسى را تلافى ميكردند برترى

      50.بودند كه در شرايط دشوار ارضى  بخوبى ميجنگيدند

                                                 
47  .Adamec, L.W. (1996) 15، ص  
48  .Lord Chelmsford 
49  .Adamec, L.W. (1996) و  232، صAdamec, L. W. (1967) 116، ص.  
  232همانجا ص .  50
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  )و كنر چترال(جبهۀ چهارم استقلال 

  
، اين جبهه در جنگ سوم افغان و انگليس به نام جبهۀ چترال و كنر

در .  شده استيادمحاذ چترال  نيز به نام  و جبهۀ بريكوټ و ارنوۍ
اسناد رسمى انگليس ها، گزارش هاى جنگ سوم افغان و انگليس، 
تلگرام هاى محرمانه  و  راپور هاى استخبارات انگليس ازين جبهه 
بنام محاذ چترال جبهۀ شمالى، جبهۀ شمالى چترال و تهاجم ماه مى تا 

   . است هتذكر رفت چترالبر  افغان ها 1919جولاى 
  

به ياد فراموشى سپرده شده و عوامل كم اهميت  اينكه چرا اين جبهه 
دغازى ميرزمان خان كنړي ژوند او "كتاب جلوه دادن آن چيست ، در 
مرور كوتاه بر زندگى ومبارزات غازى "يا " مبارزو ته يوه لنډه كتنه
به تفصيل كه بزودى آمادۀ چاپ خواهد شد، "  ميرزمان خان كنري

اما آنچه را در رابطه با تفصيل جريان حوادث اين . ه استشدذكر 
 چهارجبهه ميخوانيد، در صورتى كه مرجع آن ذكر نشده باشد، از

  : خذ ذيل گرفته شده استمؤ
  

، از انتشارات سال  1919در  گزارش رسمى جنگ سوم افغان  .أ 
، نشر بريتانوىحكومت هند قوماندانى عمومى اردوى  1926

 .در كلكته ى نشرات شده از شعبۀ مركز
گزارش جريان عمليات  جنگ سوم افغان   : 1919افغانستان   .ب 

كه خود درين جنگ شركت (توسط  جنرال جيورج مولسورت 
  .لندن 1963، چاپ سال ) داشت

  جبهه فراموش شدۀ چترال و كنر
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جبهۀ چهارم استقلال، توسط عبدالخالق اخلاص ، نشريۀ مركز   .ج 
 . ميلادى در پشاور 2005انتشارات كتب دانش ، چاپ دوم  سال 

شاهنامۀ چترال، توسط ميرزا محمد غفران و ميرزا شير احمد   .د 
 1966، چاپ سال خان، نشريۀ   انجمن چترال  رياست چترال

 .لاهورميلادى در مطبعۀ زرين آرت 
  

اين نشرات كه توسط سه نيروى درگير در جبهۀ مذكور يعنى 
، اند انگليس ها، چترالى ها و افغان ها برشتۀ تحرير درآمده

پهلوى هم گذاشته شوند، به دقت را در بر دارند كه اگر  معلوماتى
  .تصوير مناسب و نستباً مفصلى را از جريان حوادث بدست ميدهد
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  كنر جغرافيائىموقعيت تاريخى و 

  
ولايات كنونى افغانستان  كه در  34كنر دره ايست طولانى و يكى از 

رق قسمت شمال شرقى كشور ، بطرف شمال شرق كابل و شمال ش
.  جلال آباد،  موازى با خط تحميلى سرحدى ديورند موقعيت دارد

آب اين دره بنام درياى كنر ياد ميشود كه از جهيل آبى رنگ گازكول 
يا كارومبارد در حومۀ كوتل باروغيل در دامنۀ جنوبى هندوكش 
سرچشمه ميگيرد و  آب يخچال ها و برف هاى قسمت هاى فوقانى 

درياچۀ ياركهن بعد از گذشتن از . ديپيونددرياچۀ  ياركهن به آن م
مستوج  به نام مستوج ياد شده و درنزديكى هاى شمال شهرك چترال 
با درياچۀ پاتكوه يكجاشده و از همين جا به بعد به نام محلى درياى 

يكى از معاونين معروف . چترال يا درياى كاشغر نيز ذكر شده است
يباشد كه از دامنه هاى اين دريا،  درياى باشگل يا لنډې سيندم

هندوكش در نزديكى كوتل منوال سرچشمه گرفته از درۀ باشگل 
معاون .  نورستان گذشته در نزديكى ارنوۍ به درياى كنر ميريزد

ديگر اين دريا، كه آنهم از  سواحل راست آن  در نورستان سرچشمه 
درياى كنر حوالى شرق شهر جلال آبادبا . ميگيرد،  درياى پيج است

در شهر اټك  ، ياى كابل يكجا شده بطرف شرق جريان  داشتهدر
 .وصل ميشود) اباسين(با درياى سند كنونى  پاكستان 

 
چه در ادوار گذشته و چه در سال هاى اخير از اهميت خاص درۀ كنر 

جغرافيائى، اقتصادى، فرهنگى و سوق الجيشى برخوردار بوده 
 .  است

  جبهه فراموش شدۀ چترال و كنر
 

 

52

و بابر قبل از رسيدن به لشكر هاى جهان گشايانى چون اسكندر   .أ 
هند از منطقۀ كنر گذشته و قبل از رسيدن به لاهور و دهلى و 
حتى قبل از رسيدن به سرزمين پشتون هاى مهمند و يوسف 

 پنجه نرم زائى بايد با ائتلاف قدرتمند قبايل كوهستانى كنر 
 .ميگردند

و چترال و تعلق گرفتن آن بدو كشور  قبل از جدائى كنر  .ب 
پاكستان امروزى، كنر و چترال در مسير يك  افغانستان و

شاخۀ راه  ابريشم قرار داشت كه از ارزش مهم تاريخى و تجارتى 
برخوردار بوده و آسان ترين راه عبور از كوتل هاى پامير و 

راه ابريشم .   رسيدن به ميدان هاى هموار شبه قارۀ هند بود
را به  ىآسياي ىكه سرزمين هابود ىزمينهاى از راه   ۀشبك

 البته. و از چين تا مديترانه امتداد داشتپيوند ميداد يكديگر 
و بلكه ادويه به ابريشم منحصر نبود  نهادر اين راه ت تجارت
شد، و نيز از همين راه ها  ىديگر نيز در آن حمل و نقل م ىكالاها
زبان و دين ، خط ، صنعت، فن، هنر قرون و اعصار ىط بود كه

  .گوناگون مبادله ميشد ىها ميان فرهنگ ها و تمدن
در مسير راهى قرار داشت كه به اسياى مركزى و چين  كنر چون  .ج 

از قسمت هاى بالائى كنر يك راه به چترال و ، و غربى  ميرسيد
كه بخشى از ديگرى به مناطق قبايلى شمال غرب هند 

مركزى قرار  تولى درآن وقت تحت ادارۀ حكوم ه افغانستان بود
نيزاز  اهميت  بريتانوىلذا براى هند ، ميرسيد، نداشت

 . ستراتيژيك خاص برخوردار بود
 كنر در مسير يكى از راه هاى مهم و تاريخى قرار داشت  كه  .د 

بدخشان و سرحدات روسيه را در شمال  از طريق باجور به وادى 
كنر از  .وصل ميكرد) اباسين(پشاور و سواحل درياى سند 
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داشت كه هردوى اين راه ها در طريق درۀ پيج به پنجشير نيز راه 
و روس  نيز مورد استفادۀ مجاهدين قرار  دوران جنگ افغان 

   .ميگرفتند
  

است كه در قسمت هاى )  چغه سراى(مركز عمومى كنر اسعد آباد 
وسطى درۀ كنر و مدخل درۀ پيج قرار داردو محمد ظهيرالدين  بابر 

ناميده " ن سراىچغا"، " چغانيان سراى"خود آن را بنام " تزك"در 
تپۀ تاريخى چغان هم در همين تقاطع درۀ پيج  و در قسمت چپ . است

آن   قرار دارد كه هم بر درۀ كنر و هم بر شهرك و مركز حكومتى چغه 
درين تپه بقاياى آبادى هاى مهمى ديده ميشود كه . سراى حاكم است

در آن از خشت ها و لوحه هاى بزرگ و ضخيم مرمر استفاده شده 
از بقاياى ديوار ها و تهداب ها چنين بر مى آيد كه روزى درين . تاس

  51استاد احمد على كهزاد .   جا آبادى هاى مهمى وجود داشته است
مينويسدكه از بقاياى اين آبادى ها و اسماى روى لوحه ها چون ابن 
عمر، سلطان پگل، بهرام شاه، حيدر على، ننگر و غيره، به  زبانهاى 

ميتوان حدس زد كه آبادى هاى مذكور مربوط به سده  عربى و فارسى
سال قبل باشند،و اين  600هاى  اسلامى آنهم اواسط عهد اسلامى تا 

د  و نام نسارحدس ما  را به دورۀ چغانى ها ى احفادچنگيز نزديك مي
تپۀ چغان يا چغان سراى  فولكلور عامه تاحد زيادى مؤيد اين نظر 

حقيقات هيئت مردم شناسى دنمارك از طرف ديگر به اساس ت. است
احتمال دارد كه اسكندر مقدونى حين عبور از درۀ كنر يكى از 
دهكده هاى بزرگ يا قلعه هاى جنگى نورستانى هاى  قديم را آتش 
زده باشد، گمان غالب برين است كه در همين جاى كه امروز خرابه 

                                                 
  .362ص ) 2001/1379(ستاد احمد على  كهزاد، ا.  51
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زى واقع است و براى يك قلعۀ نظامى محل ممتا" تپۀ چغان"هاى 
بشمار ميرود، قلعۀ مهمى بوده و اجداد نورستانى ها در دو هزارو 
پنجصد سال قبل در همين نقطه با فاتح مقددونى پنجه نرم كرده اند، 

  .                      قرارگاه مقاومت شان طعمۀ حريق شده است بالاخرهو 
  

  چترال جغرافيائىموقعيت تاريخى و 
  

نام هاى چترار، كاشغر و قاشقار  نيز ياد ايالت يا رياست چترال كه به 
در جنوبى سلسله كوه هاى هندوكش،  ه هاىدر دامن، شده است

پاكستان صونۀ سرحد(قسمت هاى علياى ايالت سرحد شمال مغربى 
 150، در فاصلۀ شمالى وادى درياى كنرانتهاى قسمت و )  امروزى

توسط چترال  .موقعيت دارد ميل از پشاور 200ميل از گلگيت و 
 هاوصل است كه مشهور ترين آن بدخشان و كنر باكوتل هاى متعددى 

به نام " كوتل بروغيل. "دنميباش 52 "دوراه"و " كوتل بروغيل"
مركز رياست چترال،  . نيز ياد ميشود" پالپى سنگ پاس"محلى 

دومين شهر بزرگ رياست چترال قلعۀ دروش بود كه . شهر چترال بود
  .  شهر چترال موقعيت داردميلى جنوب  25در فاصلۀ 

  
 تاريخ طولانىداراى با داشتن موقعيت مهم ستراتيژيك درۀ چترال 
در مقطع هاى مختلف زمانى تحت تسلط سكندر چترال . ميباشد

چترال همچنان در  . ه استقرارداشتمغول ها مقدونى، اردوى چين و 
 53. ايام مختلف تابع بدخشان افغانستان و كشمير نيز بوده است

                                                 
ه بين زيباك و چترال واقع بوده و چون فت در را 14800در بلندى كوتل دوراه .  52

  . نقطۀ تقاطع دو راه ميباشد، به اسم دوراه مسمى شده است
53  .The Royal geographical Society (1893)  
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كمپاين و  جنگ سوم افغان : ابسن نويسندۀ كتاب بحران در سرحدر
 جغرافيائىچترال از نظر منطقى و "مينويسد كه  در وزيرستان 

بنا بر دلايل نژادى و تاريخى از آن جدا  بخشى از افغانستان بود كه
    ".54شده است

  
 يكى از بازماندگان حكمرانان بالتى، ، شاه رئيسدر قرن  شانزدهم، 

شاه رئيس مشاورى داشت بنام   .ندبر چترال سلطنت داشت ميلش و فا
بعد از وفات سنگين على .  از خراسان آمده بود اصلاًسنگين على كه 

با  ش به حكمرانى خاندان رئيسه خاتمه دادهان، پسر)ميلادى 1570(
قوم  55" كټور"خاندان  زمامدارى سلسلۀ  چترال زمام امور گرفتن 

فاميل  ياشهزاده هاى كنونى چترال  . نداشتاساس گذرا آدم زاده 
يكى از اجداد قوم آدم (سنگين على از بازماندگان پسران   56مهتر
تا ميلادى  قدرت را بدست گرفت و  1620در سال ميباشندكه )  زاده

حكمفرمايان با خاتمه يافتن حكومت ايالتى چترال،   1969سال 
  .چترال بودند

  
 1876، مهتر هاى چترال تا سال 57هااسناد محرمانۀ انگليس  رطبقب

امير . دتنشگتحت نفوذ افغانستان بودند و بعد از آن  تابع كشمير 
شيرعليخان فرمانرواى چترال، مهتر امان الملك را از جملۀ فيودال 

اعتراف ميكنند كه با  ىانگليسمقامات . ين هاى خود ميدانستشن

                                                 
54  .Robson, Brian (2004)  33ص.  
   .، دلير و شجيع را گويند كهوارزبان  ور در زبان چترالى يا ټك.  55
  للقب فرمانروا يا شاه چترا .  56
   .1881، مؤرخ آگست 440اسناد محرمانۀ انگليس، شمارۀ  . 57
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ط حكومت هند وجود انكار مهتر و برسميت نشناختن اين ادعا توس
  58.، اين ادعا عارى از حقيقت نبودبريتانوى

        
  انگليس ها در چترال مداخلۀ 

  
م    1858ق انگليس ها با چترال به  سال يعلااز نظر تاريخى 

با بيم و ترسى كه  از روس ها  مقامات انگليسىدرين سال . برميگردد
لعۀ با كنجكاوى هيئتى را براى مطادر آسياى مركزى داشتند، 

كرنيل 1885 در سال . اوضاع و يافتن دوستان به چترال فرستادند
براى ارزيابى كوتل  (Colonel William Lockhart)ويليام لاكهرت 

بيدولف 1874د تا چگونگى راپور سال شهاى هندوكش فرستاده 
(Biddulph)    بحيث يك مسير عملى " بروغيل"در مورد كوتل

لاكهرت در راپورش تنها . رسى كندبررا حملۀ روس ها از سمت شمال 
در سال .  ياد آورشد" دوراه"از اهميت ستراتيژيك كوتل 

 Colonel Algernon)ديورندكرنيل الگيرنون  1889-1888
Durand)   قرارداد با مهتر چترال، مهتر امان الملك يك براى عقد

مطابق به اين قرارداد، مهتر وظيفۀ .  يا مهتر كبير فرستاده شد
بر كوتل هاى شمالى و شمال غربى  و مانع شدن از ورود نظارت 

و حمايت از معاش مستمرى سالانه قبولى بيگانگان را بمقابل  
   .59به عهده گرفت چترال توسط انگليس ها 

  

                                                 
  همانجا.  58
59   .Robson, Brian (2004)  32ص .  
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و با  سال بر چترال حكومت كرد) 30(امان الملك براى مدت سى 
ساحۀ استفاده از كمك انگليس ها و ملوك الطوايفى  در افغانستان 

اسمار و نزديكى هاى ى گلگيت تا ئقلمرو ش را از قسمت هاى بالا
مهتر كبير، امان الملك  . وسعت داد  چغان سراى يا چغه سراى  كنر 

به اثر يك حملۀ قلبى بصورت ناگهانى  1892آگست  30بتاريخ 
فرزندش به ميراث ) 16(جنجال جانشينى اش را به شانزده درگذشت و
  .  گذاشت

  
وارث اصلى مدعى ده از غيبت نظام الملك پسر بزرگ و با استفا

قدرت كه در هنگام وفات پدرش بيرون از ساحه در چترال شمالى 
خود را و قدرت را بدست گرفتبود، افضل الملك، پسر دوم مهتر، 

با شنيدن اين خبر، نظام الملك به گلگيت . مهتر چترال اعلان كرد
ندۀ انگليس ها طالب كمك براى بدست آوردن قدرت، از نماي و رفت
ش را اناز برادر تن در عين زمان، مهتر جديدافضل الملك، سه . شد

اما در  60.به نام هاى شاه الملك، وزيرالملك و بهرام الملك كشت
، خان مورد حملۀ كاكايش، شير افضل نيزمدت كمتر از يكسال خود 

 هو قدرت ب قرار گرفته كشته شد، كه در افغانستان زندگى ميكرد
، كه  تا هنوز برادر مهتر كبير امان الملكيگانه ( خان شير افضل

   . رسيد  )سياسى بسر ميبردتبعيددر  زنده و در افغانستان 
  

به نظام  مقامات انگليسى، شير افضل خان اقتدارخبر  با شنيدن
به چترال  كمك كردند تا ) ر بزرگ مهتر كبير امان الملكسپ(الملك 

. مهتر چترال شود خان دادن شير افضلرفته و در صورت شكست 
دوباره به افغانستان  و در جنگ شكست خورد خان شير افضل

                                                 
  )صر چترال وكافرستانتاريخچۀ مخت(  محمد افضل خان.   60
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م شير افضل خان توسط امير 1893در اوايل سال . برگشت
عبدالرحمن خان به كابل احضار شد و در آنجا تحت مراقبت قرار 

چند ماه بعد امير عبدالرحمن خان به انگليس ها وعدۀ  .گرفت
اجازۀ ايجاد مزاحمت دوباره در  خان د كه به شير افضلتحريرى دا

 مقامات انگليسىنظام الملك توسط .  چترال داده نخواهد شد
تا  بحيث مهتر چترال شناخته شد و وى نيز از  آنها تقاضا نمود

يك هيئت اعزامى .  انگليس ها در چترال اقامت داشته باشدنمايندۀ 
چترال رسيد و به  اصطلاح به به  1893مى  25انگليس ها به تاريخ 
 ،به گلگيت با برگشت اين هيئت در ماه مى.  اصلاح امور پرداخت

 .Capt)يك نمايندۀ سياسى انگليس بنام كپتان ينگ هزبند 
Younghusband)  با يك دستۀ محافظينش در آنجا باقيماند تا هم

مهتر را تشجيع كند و هم اوضاع را تحت نظارت داشته باشد و براى 
از آن منطقۀ سرحد اطلاعات مؤثق    بريتانوىومت هند حك

    61.بفرستد
  

نظام الملك نيز توسط برادر  1895و سال در جنورى  سال دبعد از 
. بقتل رسيد پسر هشتم امان الملك كوچكترش،  اميرالملك

گوردون معاون  لوتننتنمايندۀ به  اميرالملك با گرفتن قلعۀ چترال 
 (Assistant Political Agent)ا نمايندگى سياسى انگليس ه

 برسميت  خواست تا وى را فوراً بحيث مهتر چترال فرستاد و از آنها
مخالفين سر سخت  يكى از ،62درين وقت غازى عمراخان .بشناسد

                                                 
61   .Robson, Brian (2004) صر تاريخچۀ مخت(  محمد افضل خان; 33ص

  )چترال وكافرستان
در قبيلۀ  1860خان و نواسۀ فيض طلب خان در سال  پسر امان انازى عمراخغ  . 62

مست خيل هاى عيسى خيل باجور در سرحد آزادتولد شده  بعد از برادر كلانش به 
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كه شوهر خواهر اميرالملك بود، برعلاوۀ كنترول ، انگليساستعمار
  "قلعۀ دروش"كرد ودر چترال پيشروى " ناړۍ"منطقۀ سرحدى 

كه بر اميرالملك اعتماد  مقامات انگليسى. نمود محاصرهرا
، ميترسيدند قتل نظام و او را مخالف خود ميدانستند نداشتند

و خان  به همدستى شير افضل  ازى عمراخان،  غالملك به حمايت 
نها آلذا .  يك توطئه باشد افغانستان رضائيت امير عبدالرحمن خان

ز برسميت شناختن اميرالملك را به رسيدن اطلاع از مركبه بهانۀ 
آنها همچنان نمايندۀ سياسى خود در گلگيت، . تعويق انداختند
با را  63 (Surgeon Major George Robertson)جورج رابرتسن 

نفر محافظ  براى مواظبت اوضاع به چترال ) 400(چهارصد 
تصرف را)  قلعۀ اجدادى مهتر(وى قلعۀ شاهى چترال . دنفرستاد
  .ر آنجا اقامت گزيد و خواهان فرستادن قواى بيشتر شد،  دكرد

  
كشميرى، برخلاف انتظار انگليس ها، بيشتراما با رسيدن قواى 

رابرتسن، . برهم خوردخان  اوضاع با ظاهر شدن دوبارۀ شير افضل 
ساله اش را ) 12(  صغير دوازدهاميرالملك را بازداشت نمود، برادر 

                                                                                               
و ديدار با  1880وى بعد از اداى فريضۀ حج در سال . خانى جندول و دير رسيد

مولانا رشيد احمد كنگوهى تحت افكار انقلابى و ضد استعمار انگليسى  قرار 
او با شكست دادن دلاور خان . گرفته  و به مبارزۀ ملى  و ضد انگليسى پرداخت

حكمران باجور و محمد شريف خان، خان دير، با قواى امير عبدالرحمن خان 
از شكست در چترال  به افغانستان پناهنده شده درآنجا عمراخان بعد. جنگيد

الرحمن خان قرار ظاهراً  بحيث مهمان ولى در حقيقت تحت نظارت  امير عبد
هجرى شمسى دركابل وفات يافته  1284ميلادى مطابق  1905وى در سال . داشت

غازى عمرا خان ده پسر داشت كه از . و در واصل  آباد چاردهى بخاك سپرده شد
   .       آنجمله عبدالمتين خان در غيابت پدر به مبارزاتش در منطقۀ جندول ادامه داد

  كافر هاى هندوستاننويسندۀ كتاب معروف .  63
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او  .دكربحيث مهتر مؤقت تعين نوىبريتارسيدن امر حكومت هند تا 
 10يك موضع مستحكم دفاعى در " غيرت"همچنان راپور داد كه 

بمقابل جنگجويان غازى عمراخان به مقاومت  "دروش"ميلى شمال 
كه حال از حمايت سران قبيلۀ متنفذ آدم  خانشير افضل . ادامه ميدهد

ست كه از زاده برخوردار بود به همكارى عمراخان از انگليس ها خوا
. خاك چترال بيرون شوند ورنه با زور به اين كار مجبور خواهند شد

ا در قلعۀ ر را تصرف نموده گاريزون انگليس" غيرت"آنها موضع 
گاريزون انگليس ها شامل چهارصدونزده  .چترال  محاصره نمودند

، كارمندان ادارى، كارمندان ترانسپورت، ىمرد جنگ) 419(
     .ترالى بودچنفر ) 52(دو خدمتگاران و پنجاه و 

  
در اطراف قلعۀ چترال  1895در جنگ شديدى كه به تاريخ سوم مارچ 

خود را به رخ داد، قواى انگليسى بعد از تحمل تلفات سنگين 
اپريل  و رسيدن قواى  19تا  اماو ندديمشكل به قلعۀ چترال رسان

 (Colonel Kelly)انگليسى از گلگيت تحت قيادت كرنيل كيلى 
يك ونيم ماه در محاصرۀ  براى مدت (General Low)جنرال لو و

در دوران اين محاصره دو ضربۀ كارى ديگر نيز به  .قرار داشتندشديد
يرى دو صاحب منصب گضربۀ اولى دست. انگليس ها وارد شد

از بين بردن وسايل  و غنيمت و ، "ريشون"انگليسى در منطقۀ 
نفر از ) 100(م نابودى يكصد ضربۀ دوم ه. گرفتن چهل هزار مرمى بود

 Captain)سربازان قطعۀ چهاردهم سكها تحت قوماندۀ كپتان راس 
Ross)  با ارسال دو قوه كوشيدند به محاطرۀ انگليس ها  بالاخره. بود

يك قواى انگليس ها با اعزام . روزۀ قلعۀ چترال خاتمه بخشند 46
راه كوتل ملكند، نفرى تحت قوماندۀ جنرال لو از ) 15000(پانزده هزار 
پيش  32نفرى قطعۀ ) 600(و يك قواى ششصد ; سوات و دير
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كوتل "از طريق  64قوماندان عمومى گلگيتقراولان تحت قوماندۀ 
 شير افضلبعد از جنگ هاى شديد توانستند ". مستوج"و " شندور

حلقۀ محاصره قواى خود را  با شكستاندنو ايندخان را دستگير نم
 .خان نيز منطقه را ترك گفته به افغانستان رفتعمرا لذا . نجات دهند

مهتر اميرالملك يكجا با كاكايش به مدراس هندوستان فرستاده 
بعد ازين واقعات براى كنترول بهتر چترال آنرا از انگليس ها  .شد

ربى غگلگيت جدا ساخته به قسمت هاى شمالى ايالت سرحد شمال 
 ،بحيث مهتر با نصب شجاع الملك خوردسال  .65ملحق ساختند

انگليس ها براى ادارۀ بهتر چترال، باجور، دير و سوات  و دور 
نگهداشتن اين مناطق از ساحۀ نفوذ امير عبدالرحمن خان، به 

              66.ساختن يك پاليسى جديد پرداختند
      

 سرحدى بين كنرو  چترال اتتعين سرحدات و مناقش
  

  معاهدات  انگليس و سرحدات اجبارى فعلى
امپراتورى افغانستان ) 1762(اوج قدرت احمد شاه ابدالى   در

. كشمير، پنجاب، سند، و قسمت هاى از خراسان را احتوا ميكرد
افغانستان آنروز با نظارت بر راه هاى تجارتى كه ايران، آسياى 
مركزى و تركستان شرقى را با هندوستان وصل ميكرد، بعد از 

   67.شرق ميانه بودامپراتورى عثمانى بزرگترين دولت 

                                                 
64  .Encyclopedia Britannica. (1911)  
65  .Robson, Brian (2004)تاريخچۀ (  محمد افضل خان; 34-33 فحات ص
  Buyers Christopher. (2004);  )صر چترال وكافرستانمخت

   .1881، مؤرخ آگست 440رمانۀ انگليس، شمارۀ محاسناد  . 66

Noelle Christine (1997) 67  ،٢ ص . 
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  مزار شريف                                                            
  لاهور                                                            

  كابل                                                            
  كندهار                                                                              

                                                                                                                  
                          هند                               

  پارس                    تانافغانس                                                                      
  

                                                                                  

  امپراتورى احمدشاهى                                               
                                                                       

رنجيت سنگ با استفاده از جنگ هاى داخلى  19ول قرن در دو دهۀ ا
" كه به پشتو آنرا " سند"يا درياى "   اندوس"افغان ها از درياى 

. گويند، گذشته وادى پشاور و ديره جات را تسخير نمود" اباسين
 1798در سال  ىبود كه شاه زمان هنگام لشكر كش ىرنجت سنگ كس

 كار ىبا رو. دا ده بود ىو ىبرا ا لا ت لاهورو پنجا ب را يبر هند،ا
 ىا فغان در ماورا ىا مرا  تيآمدن رنجــت سنگ در پنجا ب، حاكم

د كه شا ه شجا ع آخر ير س يىف شد و كا ر به جا ير ضعيسند و كشم
، پس ا زشكست در برا بر شا ه ىا بدا ل ىن وا رث ا مپرا توري

    .ده شددربار رنجيت سنگه پناهنبه  يلادى م 1809محموددرسال 
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وقتى انگليس ها سكهـ ها را شكست دادند، سرحدات قلمرو آنها را 
استعمال اصطلاحات سرحد آزاد و قبايل    .  68نيز به ميراث بردند

تيتلر تخم  منازعات  - به گفتۀ فريزر.  آزاد  هم از همين جا رايج  ميشود
انگليس  را ميتوان در اين –و تلخى هاى متعدد بعدى روابط افغان 

وى در رابطه با وضعيت قبايل آزاد ميگويد كه از نظر مليت . جا يافت
و تابعيت آنها افغان بودند و در داخل قلمرو امپراتورى احمد شاه 

" اباسين"يا " سند"مناطق غرب درياى . درانى زندگى ميكردند
وقتى از دست افغانها رفت كه انگليس ها بخش هاى  آنرا  از سكهـ 

اگر امير دوست . ر تحت سلطۀ خود نگهداشتندها گرفتند و به زو
محمد خان توانمندى حكمرانى و اداره كردن اين مردم  رزمجو را 
ميداشت، به مشكل ميتوانستيم از حق حاكميت او بر سرزمين و 
مردمى منكر شويم كه در غرب سرحدات سابق ادارۀ سكهـ ها قرار 

وقت و براى ساليان ناتوانى او سبب شد كه اين اقوام در آن .  داشتند
    69".متمادى بعدى  به حيث قبايل آزاد شناخته شوند

  
خود  (Forward Policy)انگليس ها با ادامۀ سياست توسعه جوئى 

تحت تاثير صاحبان صنايع آن كشور براى توسعۀ مستعمرات و بازار 
فروش مصنوعات شان خواهان آن بودند كه با اشغال مناطق سرحد 

د هم مانند هندوستان در چارچوب مستعمرات خو آزاد افغانستان را
در . اومت شديد اقوام سرحد آزاد روبرو شدندمق با در آورند، اما 
سال از اشغال ايالت سرحدى تا جنگ دوم افغان ) 30(طول مدت سى 

بار به اين مناطق  37انگليس ها)  1879-1849سالهاى (و انگليس 

                                                 
68  . Fraser-Tytler, W. K. (1967)، 183و  ١81 فحاتص .  
  .184همانجا ص .  69
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 Lord)تانوى لارد لايتون نائب السلطنۀ هند بري.  لشكر كشى كردند

Lytton) در رابطه با آزاد منشى اقوام اين مناطق اعتراف ميكند :
من معتقد هستم كه درينوقت سرحدات شمال غربى ما مجسم كنندۀ "

حد اقل من هيچ جاى ديگرى را سراغ ; يك نمايش بينظيريست 
سال اشغال آرام، يك نيروى بزرگ متمدن  25ندارم كه بعد از گذشت 

همسايه هاى نيمه وحشى خود تا اين اندازه نفوذ كم داشته باشد و  بر
تا اين اندازه بيخبر باشد كه منطقۀ به فاصلۀ يك روز دورى به 
سوارى اسپ از مهمترين گاريزون هاى عسكرى مامنطقۀ نا شناسى 
باشد وحتى زندگى انگليس ها يك يا دو ميل آنسوى سرحد به 

  70.صورت مطلق تضمينى نداشته باشد
 

افغانستان حالا  بين دو قدرت  رقيب يعنى روسيۀ تزارى درشمال  و 
هند بريتانوى در جنوب به حيث يك ميدان نبردى قرار داشت كه بعد 

ا، بنا يتانيبر ىا مپرا تور. شهرت يافت" بازى بزرگ آسيا"ها به حيث 
تزار روس به  ىامپراتور ىنظام ىقوا ىشرويكه از پ ىشيبر تشو

تا ند باز كرد ىبا مراجع روسرا راه مذاكره ، اشتجانب جنوب د
ت وجلو تجا وز يافغانستان را تثب ىتوانسته باشد سرحد شمال
  .رديروسها به طرف جنوب را بگ

  
روس ها مبنى بر احترام گذاردن به سرحد  1873 توافق نامۀ سال

پامير با  1895آمو دريا و  1888تحميل  موافقتنامه هاى  شمال و
  روس ها 

                                                 
اوراق پارلمانى، . نائب السلطنه لارد لايتون 1877اپريل  22ياداشت مؤرخ .  70

  .1878سال  58جلد 
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و رفع حل تشنج زدايى ميان روسيه وانگليس شش هاى بود براى كو
هردو كشور . نفوذ در مورد افغانستان ۀحوزى كردن مشكل نشان

  پيشروى انگليس ها و روس ها در قرن نزدهم 
بريتانيا و روسيه ميخواستند افغانستان داراى سرحدات شمالى و 

عين شدكاملاً مرز هاى كه بدين ترتيب تالبته . جنوبى مشخص باشند
جنبۀ ستراتيژيك داشتند و با هيچ محدوديت تاريخى و قومى 

  .  ارتباط نداشتند
 

  جدا ساختن تدريجى قسمت هاى از خاك افغانستان
 كوشيدند دستيابى به سرزمينهاى بيشترانگليس ها براى  

از . كنندبه قطعات كوچكتر امير نشينها تقسيم را بزرگ  هندوستان 
تاز از خارج و جنگ هاى قدرت طلبى شهزادگان طرف ديگر تاخت و 

سدوزائى و تنازعات شان با رهبران باركزائى سبب انحطاط حكومت 
انگليس  .و فئودال نشينى هاى محلى شد امارتها مركزى  و ايجاد 

و تحميل معاهدات مختلف چون معاهدۀ ين فرصت با استفاده ازها 
ندمگ و ديورند ، معاهدۀ گ ـمثلث بين شاه شجاع، رنجيت سنگه
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افغانستان را به خته كوشيدند قسمت هاى از سرزمين ما را  جدا سا
سرزمين هاى كه تدريجاً در طول قرن نزده از دست   71. دنانزوا كشان

  :72رفته اند قرار آتيست
ولايت خراسان در شمال غرب افغانستان در زمان شاه محمود  -

 به حكومت قاجارى ايران) 1803(ابدالى 
و ولايت ملتان در  1812در ساحل درياى سند در سال  قلعۀ اټك -

 به حكومت سكهـ هاى پنجاب 1818سال 
 در دورۀ محمد زايى ها به پنجاب  1819ولايت  كشمير در سال  -
 به پنجاب  1821ديرۀ غازى خان در سال  -
 توسط سكهـ ها اشغال گرديد 1823ولايت پشاور در سال  -
 متصرف شدند انگليس ها 1843ولايت سند را در سال  -
توسط انگليس ها  1876و  1854ولايت بلوچستان در سالهاى  -

 اشغال شد
در زمان امير عبدالرحمن خان دولت  1884ولايت مرو را در سال  -

 تزارى  روس اشغال كرد
فوشنج تا كوژك، كرم و لندى كوتل بر -مناطق مهم چون شال -

اساس معاهدۀ گندمك از طرف يعقوب خان به حكومت 
 گذار شدانگليس وا

                                                 
تقريباً مستقل بود و تا اندازۀ به دو بخش تقسيم شده  19كنر تا  اوايل قرن .  71
كه نواحى  بالاتر از  شيگل در نزديكى چغه سراى   يك قسمت محدود آن.  بود

. اسمار  بود) فيودال نشينى(را احتوا ميكرد تحت ادارۀ خانى ) اسعد آباد كنونى(
قسمت عمدۀ آن  كه تا  خيوه و جلال آباد در امتداد درياى كنر قرار داشت تحت 

اداره  پشت بود كه توسط سيدان يا پاچايان پشت) فيودال نشينى(ادارۀ خانى 
  .  ميشد

  .28-27، صفحات )2003(عارض، غلام جيلانى .  72
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در زمان حكومت امير عبدالرحمن  1885منطقۀ پنجده در سال  -
 .خان بدست روسيۀ تزارى افتاد

  
به  1893سوات، باجور، چترال، علاقه هاى ارنوۍ و وزيرى در سال 

اساس معاهدۀ ديورند از طرف امير عبدالرحمن خان به انگليس ها 
بريتانيا دولت " مطابق به مادۀ سوم قرارداد ديورند،. داده شد

"  73چنك"و وادى  بالاتر از آن را تا "  اسمار"مؤافقت ميكند امير 
از طرف ديگر امير موافقت ميكند كه هيچ . در دست داشته باشد

يا درۀ " ارنوۍ"به شمول  " چترال"يا " باجور"، "سوات"وقتى در 
  "مداخله نكند" باشگل"
  

الت شمال يك ديپلومات و محقق انگليس كه سال هاى مديدى در اي
غربى هند بريتانوى وبعداً سفارت انگليس در كابل ايفاى وظيفه 
نموده در بارۀ نواقص و غير منطقى بودن خط ديورند مينويسد كه 

خط ديورند، اگرچه احتمال دارد   در آن شرايط يكى از بهترين :"
ممكن بوده باشد، داراى فوايد محدود اما ) سرحدى(خطوط 

خط از نظر قوم شناسى، ستراتيژيكى و اين . نواقص متعدد است
اين خط نه تنها يكى از بزرگترين .  جغرافيوى غير منطقى ميباشد

حوزه هاى رودخانۀ سند را بدو قسمت تقسيم ميكند، بلكه يك ملت 
تعجب آور . را بدو پارچه تقسيم نموده  حتى اقوام را تقسيم ميكند

وى علاوه  ".74است كه عبدالرحمن چنين سرحدى را قبول كرد  
اين يك حقيقت است كه با وجود امضا كردن قرارداد، "ميكند كه  

                                                 
قريۀ معروف څونك  زادگاه .  ميباشد" څونك"منطقه  اين صلى اسم ا . 73

  .قوماندان مجاهدين  در دوران جنگ روس است"  غازى خان چوپان"شادروان 
74    .Fraser-Tytler, W. K. (1967). ١٨٩-١٨٨ ، صفحات.  
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از قبول كردن  بعضى از جزئيات نقشۀ ) امير عبدالرحمن خان(وى 
  ".  75ضميمۀ آن قرارداد خوددارى نمود

  
نيز  1900-1880سرحدات هندوستان "نويسندۀ انگليسى كتاب 

كمك سالانۀ او به  .كه امير قرارداد را امضأ نمود76اعتراف ميكند
شش لك روپيه ازدياد يافت و او امضأ نمودن نقشۀ را از قلم 

  . انداخت كه قرار بود قرارداد را ترسيم كند
  

  سرحد  در منطقۀ ارنوۍ  علامت گذارى نشده بود
ميلادى بين امير عبدالرحمن خان  1893امضاى قرارداد نومبر سال 

حدود ساحۀ نفوذ بين  (Sir Mortimer Durand)و مورتمر ديورند 
  قسمت. قلمرو افغانستان و هند بريتانوى را روى كاغذ تعين نمود

هاى ازين  سرحد كه بعداً به نام خط ديورند مشهور شد بنا به شرايط 
منطقۀ دوكلام . و اوضاع خاص منطقه وقبايل آزاد تعين نشده بود

ر مناطق سرحدى اى بود كه مورد مناقشۀ دوامدار قرا يكى از آن 
دوكلام اسم زمين زراعتى ايست كه در كنارۀ چپ درياى  .داشت

واقع " ارندو"يا " ارنوۍ"و در جنوب قريۀ " ارندو گل"يا "  ارنوۍ"
  .است

                                                 
  همانجا . 75
76  .Holdich, Thomas Hungerford (1901)  
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  كميسوين علامت گذارى سرحد
ميلادى  1894مطابق به قرارداد ديورند به تاريخ سوم دسمبر سال 
ال را علامت يك كميسيونى تعين شد تا سرحد ساحۀ باجور تا چتر

رياست هئيت انگليسى را درين كميسيون ريچارد . گذارى كند
و رياست هئيت افغانى را سپه سالار   (Richard Undy)اوندى 

كميسيون بعد از اولين جلسه . غلام حيدر خان چرخى به عهده داشت
در جلال آباد به طرف وادى كنر حركت نمود و تنها تا منطقۀ 
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را كه " ناړۍ"ساحۀ " عمراخان"رين وقت د. به پيش رفت" نيشگام"
ميگويند در دست داشت و به همكارى " نارست"انگليس ها آنرا 

شير افضل خان، مهتر چترال و نمايندۀ انگليس ها را در قلعۀ چترال 
در  1895كميسيون تا هفتۀ دوم ماه اپريل . تحت محاصره گرفته بود

كشى قسمت هاى  نيشگام باقى ماند و تنها كارى كه توانست نقشه
كار اين كميسيون بدون . 77تا اين جا بود" ناوه"از سرحد بين كوتل 

علامت گذارى سرحد در منطقۀ ارنوۍ تنها با تهيۀ نقشۀ و توافقى به 
كميسيون، . ناميده شد" اوندى"پايان رسيد كه بعداً به نام قرارداد 

قرار داشت، " عمراخان"مشكلات منطقۀ ارنوۍ را كه در اشغال 
كه  انگليس " ارنوۍ"يعنى منطقۀ كه سرحد كنر از حومۀ . رك نمودد

چون كميسيون . گويند، مى گذشت" ارندو"ها و چترالى ها آنرا 
نتوانست ازين منطقه بازديد كند، در توافقنامه آنرا به شكل چند 
آبشار ترسيم نموده علاوه كرد كه علامت گذارى بايد بعداً در خود 

درين ناحيه شايد براى حفظ حقوق  محل صورت گيرد و سرحد
  . باشندگان محل به تغيراتى ضرورت داشته باشد

  
از آن تاريخ به بعد سرحد درين ساحۀ ارنوۍ و دوكلام هميشه مورد 

  :خلاصۀ تاريخچۀ اين مناقشات قرار آتيست. مناقشۀ بوده است
افغان ها بر ادعاى مالكيت دوكلام تأكيد نموده   1896در سال  -

حكومت هند بريتانوى به . طالب ماليه شدند از زارعين
باشندگان ارنوۍ اطمينان داد كه از حق مالكيت شان دفاع نموده  

 .و دوكلام را بخشى از خاك چترال ميداند

                                                 
77  .Hay. W. R.; Crone. D.R. (1933)  ،نشانه گذارى سرحدات  هند-

ژورنال جغرافيۀ انجمن شاهى جغرافيوى انگلستان،دورۀ . افغان در حومۀ ارنوۍ
  .354-351، صفحات ) 1933اكتوبر سال (، 4، شمارۀ 82
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افغان ها چند نفر پوليس چترالى را بازداشت  1912در سال  -
اين افراد بعداً با دادن اخطار كه ازين به بعد نبايد وارد . نمودند
ك دوكلام شوند، ازاد شدند و افغان ها به گرفتن عشر ادامه خا

 .دادند
در دوران جنگ استقلال  جنگجويان افغان دوكلام و ارنوۍ را  -

 .اشغال نموده تا دمرنثار پيشرفتند
در مذاكرات صلح ميسورى ، انگليس ها ازينكه افغان ها  -

 قسمت هاى از خاك چترال را ده ميل دورتر از سرحد كنر كماكان
طرف افغانى ادعا داشت كه . در دست دارند احتجاج نمودند

از فاميل مهتر " شهزاده عبدالرحمن خان"اشغال كنندگان قواى 
افغان ها به )  1920اپريل سال (درين كنفرانس . چترال ميباشد

هئيت انگليسى اطلاع دادند كه امر تخليۀ  لمبربټ به قواى 
كماكان بدست افغان  ارنوۍ و دوكلام. افغانى صادر شده  است

 .           ها باقيماند
در ششمين جلسۀ مذاكرات صلح  بين افغان ها و انگليس ها،  -

گفت كه افغان ها تا وقتى به يك ) داوى(مرحوم عبدالهادى خان 
در . توافق  رضايت بخش نرسند، ارنوۍ را تخليه نخواهند كرد

رئيس هئيت  (Dobbs)آخرين مجلس اين كنفرانس دابس 
 .گليسى باز هم خواستار تخليۀ ارنوۍ شدان

در ادامۀ مذاكرات صلح در كابل، عقب نشينى قواى افغانى از  -
 .ارنوۍ به عقب نشينى قواى انگليسى از تورخم  مربوط شد

در مذاكرات صلح كابل در بخش مربوط به سرحد در تورخم  -
را تخليه نكنند، " ارنوۍ"اظهار داشت كه تا افغان ها "  دابس"

 .م به افغان ها داده نخواهد شدتورخ
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در .  در تصرف افغان ها باقيماند 1922جنورى سال  22ارنوۍ تا   -
نتيجۀ قرارداد صلح،  افغان ها به شرطى ارنوۍ را تخليه كردند 
كه انگليس ها اجازه اعمار تأسيسات نظامى را در آن منطقه 

 . نخواهند داشت
 .   دوكلام در تصرف افغان ها باقيماند -
افغان ها يك قلعۀ عسكرى را در دوكلام اعمار  1924ال درس -

 .كردند
پلى در مقابل دوكلام بالاى درياى كنر  1925در ماه مى سال  -

 .اعمار شد
معاون نمايندۀ سياسى چترال به  1925در ماه اكتوبر سال  -

حكومت هند بريتانوى راپور داد كه تحكيم سلطۀ افغان ها 
ن رتبۀ  در امتداد ساحل يكجا با ديدار صاحب منصبان پائي

توسعه يافته " زكهينى"تا " دوكلام"جنوبى درياى ارنوۍ از 
 .است

مأمورين افغانى اظهار داشتند كه حق جمع  1927در ماه مارچ  -
  .  را دارند" دوكلام"در مجاورت " رام رام"آورى ماليه از منطقۀ 

  
ها و جنگ  مهتر در رابطه با انگليس خانوادۀموقف 
  استقلال

است چترال در وقت جنگ سوم افغان و انگليس تحت نظر نمايندۀ ري
موصوف در شهر چترال اقامت . انگليس ميجر ريلى اداره ميشد

 1/11در شرايط غير جنگى، گاريزون عادى قواى عسكرى . داشت
چترال، در شهر چترال تحت فرماندهى  سكاوتراجپوت و قواى 

، 23بطريۀ كوهى شماره ميجر ريلى، و قواى باقيمانده بشمول قطعۀ 
 يك قطعۀ شماره دوم نقب زن و قواى ماين گذار، در بارك هاى قلعۀ
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اقامت " پالمر -سامبورن "دروش تحت فرماندهى كرنيل  عسكرى
  .  ميداشتند

سال  42حدود 1919در سال شجاع الملك مهتر دست نشاندۀ چترال 
وى در جنگ سوم افغان و انگليس  با انگليس ها  .عمر داشت

بشمول همكارى نزديك نمود و با شركت فعال فرزندان و برادرانش 
 His)حضرت والا لقبدرين جنگ، ازدست دادن يك برادرش 

Highness)  اما تمام . توپ را كمايى نمود 11و امتياز سلامى فير
درين زمينه  . افراد خانوادۀ مهتر با انگليس ها ميانۀ خوبى نداشتند

  : ليسى اين خانواده نامبردميتوان از سه شخصيت ضد انگ
مهتر  جوانترين پسر شاه افضل ثانى:  مهتر شير افضل خان  .أ 

به  1858كه در سال  و برادر امان الملك مهتر كبير بود چترال
بعد از بازگشت از افغانستان و كشتن  . افغانستان پناه برد

براى مدت كوتاهى مهتر  ،برادرزاده اش مهتر افضل الملك
تحت از برادرزادۀ ديگرش  1893وايل سال در ا. چترال بود

به افغانستان برگشت،  و شكست خورد قواى انگليسىحمايت 
 46قلعۀ چترال را براى مدت  و اما يك سال بعد دوباره برگشت

شير افضل خان بعد از شكست توسط . روز محاصره كرد
 در  مدراس  1923ليس ها دستگير  شده و تا وفاتش در سال گان

   . دزندانى و تبعيد بو وىبريتانهند 
هشتمين پسر مهتر كبير :  مهتر اميرالملك  .ب 

از سرسخت ترين دشمنان  وامان الملك 
در اول جنورى سال .  استعمار انگليس بود

مهتر چترال شد، اما از طرف  1895
بعد از . انگليس ها به رسميت شناخته نشد
رت خلع و دمداخلۀ نظامى انگليس ها از ق
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نيز با كاكايش مهتر شير افضل خان به مدراس  وى. دستگير شد
در زندان و  1924فرستاده شد و تا وفاتش در سال  بريتانوىهند 

 . تبعيد بسر برد
پسر مهتر كبير امان الملك :  عبدالرحمن خان )شهزاده(جو مهتر  .ج 

و برادر مهتر دست نشاندۀ انگليس هاشجاع الملك و يكى از 
عساكر  78صوبه داردر ابتدا   . سرسخت ترين مخالفين آنها بود
بعد از   1909در سال . بود  بريتانوىهندى چترال در اردوى هند

به كابل  و ايجاد مزاحمت با دو برادر زاده اش چترال را ترك گفت
در جنگ سوم افغان و انگليس  مهتر عبدالرحمن خان  79.رفت

يكجا با غازى ميرزمان خان كنرى و جنرال عبدالوكيل خان 
و به پاداش  در جبهۀ چترال و كنر سهم فعال داشت نورستانى

 . خدماتش به رتبۀ كرنيلى بحيث سرحدار بريكوت مقرر شد
عبدالرحمن خان، پدر شخصيت اجتماعى شناخته شده  مهترجو
 خان جلالهپسران . جلاله عبدالملك خان بودخان  ،و معروف

آقايان امان الملك، نجات الملك، شجاع الملك، 
سيح الملك و حيات الملك به استثناى سه نصيرالملك، م

پسر شان غلام رضا، غلام رشيد و مجاهدالاسلام كه خوردسال 
بعد ها در دوران جهاد عليه تجاوز ارتش سرخ روسيه در بودند 

 ات افغانستان نيز وطن دوستى شان را ثابت نموده،   در مبارز
  .  شركت فعال داشتند ۀ آزاديبخشمسلحان

  حاذ چترال و ارنوۍقواى افغان در م
                                                 

78 .  (Subadar of the Chitral Levies) رتبۀ عسكرى بالاتر از جمع دار ر صوبه دا
و پايانتر از صوبه دار ميجر بود كه  معادل كپتان در اردوى انگليس و رساله دار 

  . در قواى سوارۀ هند آنوقت ميشد
   .پنجم اسناد محرمانۀ انگليس، مربوط به كى در چترال كيست، شمارۀ . 79
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جنگجويان  افغانى  ،80ىمنابع انگليساز مختلف اسناد  بر طبق
  : زا عبارت بودند  طول سرحدات در  مستقر

تحت رهبرى قوماندان جبهۀ چترال و لشكر مجاهدين قومى  .1
 . غازى ميرزمان خان كنرىارنوۍ، 

 ماشيندار در بريكوت  4توپ كوهى  و  8با كنډك پياده  سه .2
 اسمار  توپ كوهى در 4با  واى  نظامىقسه كندك  .3
 

كنر كه وقت عبدالخالق اخلاص، شاعر و نويسندۀ معروف مرحوم 
خود با غازى ميرزمان خان قوماندان و فاتح اين جبهه در محاذ چترال 

مركز از شده ه ان فرستادمو ارنوۍ شركت داشت، به استناد فر
اسمار،  كنډك هاى تشكل ازو منظاميان سه كنډك "مينويسد كه 

 قوماندان عمومىاين ارقام  با راپور  ."81چغه سراى و سركانى بودند
 General Sir Charles، جنرال  مونرو بريتانوىارتش هند 

Carmichael Monro  در  بريتانوىراجع به معلومات حكومت هند
توانمندى شباهت دارد كه بارۀ عمليات اخير بمقابل افغانستان، 

و )  خاص(تقر در سرحدات چترال، بين كنر مس ،نظاميان افغان آتش
 دارداسمار را دوهزار تفنگچى و چهار توپ ذكر ميكند و علاوه مي

كه به ذات  خود يك (در قواى نظامى   نهتوانمندى حقيقى اميركه 
بلكه در اهميت استعداد نهانى  جنگى  قبايل  ،)تعداد كوچك است

     .82بود هردو طرف سرحد نهفته
 

                                                 
80  .Paul Hinson (1996) ،Molesworth, G. N. (1963)  132ص، Robson, 

Brian (2004) 34ص .  
  .143ص ) م2005(اخلاص، عبدالخالق  .   81

82  .Burdett, A. L. P. (2002). . 5ص.  
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با آن مواجه  قومى  لشكرتى كه هم قواى نظامى و هم يكى از مشكلا
هيچ كدام سيستم منظم و مؤثر چون .  بودند، مشكل اكمالات بود

قومى را   رتبترانسپورتى كه مهمات مورد ضرورت جنگجويان نام
جنگجويانى كه به لشكر فراخوانده . وجود نداشت ،برساند

آنهم ميكردند كه ميشدند، آذوقۀ خود را نيز با خود برداشته حمل 
اين مشكل باعث ميشد كه جنگجويان . بيش از ده روز دوام نميكرد
براى رفع  .83و لشكر پراگنده شودردندبعد از آن به خانه هايشان برگ

طى غازى امان االله خان، ه كل جهاد استقلال، دفرماناين مشكل، 
جنرال عبدالوكيل خان فرمانى به لواى اسمار تحت فرماندهى 

اكمالات و رساندن  آذوقه  و داد تا مسئوليت وظيفۀ  نورستانى
بعد از  ماه جون براى اين لوا تنها . باشدمهمات را به عهده داشته 

نگهدارى پوسته هاى تسخير شده توسط لشكر مجاهدين قومى 
و در جنگ هاى بعدى كه  84هبطرف بريكوت و  ارنوۍ حركت كرد

يز ادامه داشت، شركت ن پيمان صلحو  آتش بسمدت ها بعد از اعلام 
شخصيت هاى كه براى معلومات بيشتر راجع به بعضى از  .نمود

مجاهدين و (جانفشانى نموده اند به ضميمۀ اول درين محاذ 
 . روحانيون معروف سمت مشرقى مراجعه شود

  

                                                 
83  .Molesworth, G. N. (1963)  8ص.  
مربوط به  ،1919اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، بخش دوم مراسلات .   84

  :L/P&S/10/819; FileP.1953/1919.  جنگ سوم افغان و انگليس
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  انگليس ها در محاذ چترال و ارنوۍ شونق
دند مركب بوانگليسى در جبهۀ چترال و ارنوۍ   قواى واحد هاى 

  : 85از
 )پشاور( 23قطعۀ  بطريۀ كوهى شماره  يك .1
 )تفنگدار 450(راجپوت ها  1/11قواى  .2
 چترالقواى يك قطعۀ  .3
 )مدراس( قواى نقب زن شماره دوم .4
 قواى مين گذاران .5

يك هزار ( Chitral Scouts  چترال 86سكاوتعساكر قواى  .6
 )تفنگدار محلى  تحت رهبرى افسران انگليسى

 فظين مهترمحادو هزار نفرى قواى  .7
  

انگليس ها و چترالى هاى كه درين جبهه نقش عمده داشتند عبارت 
  : بودند از

 پالمر-كرنيل سامبورن  .أ 
 ميجر ريلى  .ب 
 تام باورز  .ج 
 كپتان چارلز كريمين  .د 
 شهزاده ناصرالملك  .ه 
   

                                                 
85  .Paul Hinson (1996) ،Molesworth, G. N. (1963)  131ص، Robson, Brian 
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انگليس ها در رابطه با محاذ   غير نظامىتلاش هاى 
  :چترال

 
فات نظامى  و آخرين تخنيك و انكشااستفاده از ماشين جنگى 

از  انگليس هاتنها وسيلۀ نبود كه  آزمايش شده در جنگ جهانى اول 
از   چند نمونۀ. آن  در جبهۀ چترال و ساير جبهات استفاده نمودند

نها را ميتوان در ذيل آانه و دسايس شيطانى حتلاش هاى مذبو
   : مشاهده كرد

در نواحى چترال و    87استفاده از نفوذ مذهبى آغا خان .1
   گلگت
ايالت سرحدى   كمشنر عالى و نمايندۀ گورنر جنرالكيپل، -روز

به سكرتر شعبۀ خارجى و سياسى حكومت  شمال غربى، پشاور
انگلستان و سكرتر خصوصى نائب السلطنۀ  بريتانوىهند 

                                                 
امام يا پيشواى مذهبى و عمومى  فرقۀ اسماعليۀ   لقب ميراثى آغا خان.  87

لقب  بار اول توسط فتح على شاه قاجار، شاه ايران، به چهل وششمين اين . ميباشد
 765فرقۀ مذهبى اسماعليه در سال . امام اسماعليه، آغا حسن على شاه داده شد

ميلادى وقتى بوجود آمد كه  شيعه ها بعد از شهادت امام جعفر صادق، بر سر 
اسمعيل ابن جعفر يك گروه از  امام . جانشينى ايشان،  بدو گروه تقسيم شدند

پيروى نمودند ،  و گروه  ديگر بنام اثنا عشرى يا دوازده امامى،  از امام موسى 
نيز  با مقامات انگليسى در خاموش 1877آغا خان در سال . كاظم پيروى كردند

ساختن يك بغاوت محلى  همكارى نموده و بخاطر همين همكارى اش اولين رهبر 
ى برايش امتياز سلامى با فير هاى توپ را اعطا مذهبى اى شد كه مقامات انگليس

در وقت جنگ سوم افغان و انگليس، امام چهل و هشتم ، پرنس سلطان . كردند
  .   محمد يا آغا خان ثالث رهبرى فرقۀ  اسماعليه را به عهده داشت
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من پيشنهاد ميكنم كه "  :88نوشت) وايسراى(بريتانوىهند در
وبه ايد در نمصا ه اعلامي يك بايد از آغا خان خواسته شود تا

در خدمت شان و به انگليس ها وفادار  تاپيروانش هدايت دهد
اسمى كه سنى ها (ها يك تعداد بسيار بزرگى از مولايى . باشند

و  در چترال ) ز -كار ميبردندبراى پيروان فرقۀ اسماعليه ب
  ."گلگت، و عدۀ هم در كابل و پشاور هستند

  
خواست انگليس ها  به اين سلطان محمد آغا خان ثالث شهزاده

به  بريتانوىسكرتر حكومت براى امور هند و جواب مثبت داد
شعبۀ خارجى و (، از لندن به وايسراى هند  1919مى  24تاريخ 
وضاحت : "تلگرامى را فرستادكه متن آن چنين بود) سياسى
 ارسالى اقدامات لازمه را اتخاذ نمائيد تا پيغام آتى  لطفاً. خط

  .آغاز- : سرحد پخش شود آغا خان  ترجمه ودر
بدون هيچ نوع پنهان كردن معذرت، درين ايامى كه  صلح عميق 
حكمفرماست، با فراموش كردن زمامدارى عاقلانۀ عبدالرحمن 

هاى پيمان بزرگ، و مثال شايستۀ شاه حبيب االله، با شكستاندن 
را مورد  بريتانوىهند  ، و احمق راه، گستاخگم،  چند نفر مقدس

هيچ شكى نيست كه سلطان فرمانفرما .  ادندحمله قرار د
كسى كه قواى نظامى وسيع و گستردۀ  آلمان ها را بر ) امپراتور(

اما براى ما، وظيفۀ . كوبندانداخت،ميتواند اين اشخاص را ب
تا سلطان فرمانفرما را كمك كنيم، زيرا حق با  مقدس ماست

دادن  اوست، زيرا پيمان ها مقدس هستند، زيرا تنها با انجام

                                                 
 ، 1919مى  20مؤرخ   1401تلگرام شماره  اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس،  . 88

.  ، مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس1919راسلات بخش دوم م
L/P&S/10/819; FileP.1953/1919:.  234سند شماره.  
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صادقانۀ وظايف هر يكى از مايان، چه خورد و يا بزرگ، ميتوان 
كامگارى و پيروزى آزادى هاى مذهبى و مدنى در وسط  ،صلح

،  مثل من آرزو دارم، تمام فرزندان عزيز من  .  آسيا تضمين شود
 بسياروفادار باشند، بلكه  صادقانه خود من، نه تنها بايد 

را نيز به نفع خود و انسانيت،  كوشش  كنند كه چشمان ديگران
  .ختم. آغا خان. باز كنند

 ش دريك پيغام  هم توسط آغا خان، براى تكثير در بين پيروان
هندوستان، مستقيمآ به رئيس شوراى اسماعليه در بمبئى فرستاده 

  ".شد
   

 : تلاش براى استفاده از نفوذ نقيب صاحب بغداد .2
سيد عبدالرحمن از نفوذ مذهبى  تلاش نمودند انگليس ها 

 89سيد حسن گيلانىكه برادرش  ،بغداد اشرف نقيبگيلانى، 
سكرتر شعبۀ خارجى و   .استفاده كنند ، نيزدبودر افغانستان 

نمايندۀ سياسى انگليس ها به  بريتانوىسياسى حكومت هند 
اثرات پيغام تلگرافى " :  ، نوشتبغدادمقيم  در خليج فارس، 

عالى خواهد ، ان در هندوستان نقيب به بعضى از معززين مسلم

                                                 
حسن گيلانى پسر سيد على گيلانى  و نواسۀ سيد سلمان گيلانى در سيد . 89

وى از طرف امير حبيب االله خان . به افغانستان آمد 1905بغداد تولد شده، و درسال 
امير حبيب االله خان براى شان مدد معاش . ه استقبال شدو پيروان طريقت قادري
تعين نموده و يك اقامتگاه زمستانى در  روپيه )   3500( ماهانۀ سه هزاروپنجصد

چهار باغ در نزديكى جلال آباد ساخت، و او به اين ترتيب به نام نقيب صاحب 
گيلانى پير سيد احمد گيلانى رئيس محاذ ملى و سيدعلى .  چهارباغ مشهور شد

  .    پسران نقيب صاحب ميباشند
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اگر ممكن باشد، اين پيغام  در چوكات  تبليغات براى . بود
  ".هندوستان، سرحد و افغانستان در نظر گرفته شود

  
 1919مى  14مؤرخ  5485در تلگرام شماره ، جواب اين تقاضا به

نقيب گفت كه صدور اعلاميۀ رسمى درين : " 90ذكر شده است 
اب قرار گرفته باشد، طخمورد هندوستان  ازباره، بدون اينكه 

الات ؤاو وعدۀ داد كه  به تمام س  ...برايش غير عادى خواهد بود
اينكه  آيا تلاش  مثلاًعلماى هندى در رابطه با قوانين شرعى، 

امير براى اعلان جهاد، شرعى است يا خير، حتمآ جواب خواهد 
  ".داد

   
زاد ايل آحمايت اقوام قب كسباستفاده از پول براى  .3

 :ف خط تحميلى ديورنداطرا

يكى از وسايل ديگرى بود قبايل براى جلب حمايت  تأديۀ پول 
ب نائ ،استفاده ميكردند، طور نمونه كه انگليس ها از آن

السلطنۀ انگلستان در هندوستان  به وزارت امور هندوستان در 
و رفتار قبايل يكى از مهمترين عوامل   گرايش..." 91لندن نوشت

عالى ايالت سرحدى شمال كمشنر(كيپل -ه و ما به روزبود

                                                 
 12مؤرخ  محرمانۀ  639تلگرام شماره   اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس،.  90

.  مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس ،1919مراسلات اول  بخش مى، 
L/P&S/10/819; FileP.1953/1919:  . 189سند شماره.  

مى  6مؤرخ  572رام محرمانۀ شماره تلگاسناد محرمانۀ استخبارات انگليس،   . 91
.  ، مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس1919مراسلات  اولبخش ، 1919

L/P&S/10/819; FileP.1953/1919: .46سند شماره.  
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صلاحيت داده ايم تا براى حاصل نمودن طرفدارى آنها از ) غربى
  ".دريغ نكند پول هيچ  پرداخت 

 
 : امتيازات  به نورستانى هاى كامديشوعده و دادن  .4

انگليس ها تلاش نمودند با دادن امتيازات به نورستانى هاى  
ى جبهۀ چترال قرار داشتند، آنها را عليه كامديش، كه در نزديك

لشكر مجاهدين ملى جبهۀ چترال و ارنوۍ تحريك نموده به 
 ،كمشنر عالى ايالت سرحدى شمال غربى .همكارى جلب نمايند

تلگرام  در رابطه بهبه نائب السلطنۀ انگلستان در هندوستان 
  (Assistant Political Agent) معاون نمايندۀ سياسى چترال 

 93آيا ميتوانم به  كافر هاى " كه 92داده مينويسدطلاع ا
لنډې (باشگل و مناطق ديگر كنارۀ چپ درياى  كامديش 
تعهد دهيم كه در صورت كمك به ما، ديگر تحت  94)سيند

تسلط افغانستان نخواهند بود؟  اگر چنين باشد، فكر ميكنم، 
ه آنها براى افغان ها درد سر خلق نموده، با ما در حملات علي

حكومت آماده باشد، اگر . بريكوت و دوكلام كمك خواهند كرد
چنانچه در  ".چنين وعدۀ  تاثيرات قابل توجهى خواهد داشت

                                                 
 16مؤرخ   239تلگرام  محرمانۀ شماره اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، .  92

.  ان و انگليس، مربوط به جنگ سوم افغ1919مراسلات  اولبخش مى، 
L/P&S/10/819; FileP.1953/1919: .200سند شماره.  

توسط امير عبدالرحمن خان  به  1896كه در سال  ست ياز نورستانى ها هدف  . 93
انگليس  1919زور به دين اسلام مشرف شدند و دراسناد و  نقشه هاى نظامى سال 

  . ها هنوز هم  به نام هاى كافر و كافرستان ذكر شده اند
يا درياى كوتاه از سراشيبى جنوبى هندوكش در نزديكى مانول لنډې سيند . 94

پاس در كنر منشا گرفته به استقامت جنوب و جنوب غرب ادامه يافته به درياى كنر 
  . اين دريا به نام درياى ارنوۍ نيز يادميشود. ميريزد
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فحات بعدى مشاهده خواهيد كرد، اين چال انگليس ها ص
   .كارگر افتاد

 
 : پروپاگند و تبليغات سئو عليه غازى امان االله خان  .5

بازديد مجدد "ۀ كتاب نويسند   Rosanne Klassروزانه كلاس 
نائب السلطنۀ بريتانيا در "  لارد كرزن"به نقل از "  بازى بزرگ

تركستان، افغانستان، "مينويسد  كه  ) 1905-1899(هند 
آن خانه ...  سرزمين هاى واقع در جنوب بحيرۀ كسپين، ايران 

هاى تختۀ سطرنج  هستند كه بر رويش بازى بزرگ تسلط بر 
بريتانيا اين بازى را با  95".ته شده استجهان  به نمايش گذاش

خنثى كردن تمام چال هاى روسيه و ايران و در جريان آن عقيم 
ساختن كوشش هاى آنعده از زمامداران افغانى كه خواهان 
اصلاحات جامعۀ افغانى بودند، و ميخواستند كشور شانرا 

امپراتورى استعمارى . انكشاف دهند، به مهارت بازى كرد
بسيار آشكارانميخواست به افغانستان كه هويت بريتانيا 

اسلامى داشت، اجازه دهد پيشرفت نمايد، نيرومند شود و 
احتمالاً سبب الهام براى عصرى سازى كشور هاى اسلامى ديگر 

  96.شود
  

راپور هاى در دست  1917سال از اوايل مقامات انگليسى 
ر آزادى از اوج مبارزات ملى گرايان و نظريات و افكاداشتند كه 

، محبوبيت رو به خواهى و ضد استعمارى شهزاده امان االله خان
                                                 

  .1ص بازديد مجدد بازى بزرگ، نقل قول افتتاحيۀ ) 1987(كلاس، روزانه .  95
، آجنداى امريكا در افغانستان و ډگروال متقاعد، داكتر احسان الرحمن .  96

  . 2003جنورى   13پاك تريبون،  . ماوراى آن
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و احتمال بقدرت رسيدن وى با وجودى كه وليعهد نبود و  ازدياد
اگرچه مرگ امير  .97فرزند سوم امير بود، آگاهى كامل داشتند

حبيب االله خان بصورت آنى و غير مترقبه بود، آنها ميدانستند 
آنها . يك نوع مبارزه طلبى باشدكه ممكن قتل امير نتيجۀ 

پيشبينى ميكردند كه در صورت تصادم بين نيرو هاى ملا ها و 
روحانيون كه از نصراالله خان طرفدارى ميكردندو ملى گرايان كه 
از امان االله خان طرفدارى ميكردند، نصرت و برترى را ملى 

وقتى سردار نصراالله خان يك   .98گرايان حاصل خواهند كرد
از شهادت امير حبيب االله خان سلطنت خود را در جلال  روز بعد

. آباد اعلان كرد و با نائب السلطنۀ هند بريتانوى  بتماس شد
نائب السلطنه به لندن اطلاع داد كه آرزوى ما يك جانشين سالم 

اگر چه امير قبلى مصمم به حفظ . صلح و رفيقانه است أم با و تو
زيرا پلۀ ترازو . وز تغير بخوردتوازن بود، شايد اين معيار روز بر
رفاقت نصراالله خان يقيناً براى ما . را نميتوان يكسان نگهداشت

از همين سبب بود كه حكومت بريتانيا .  99گران تمام خواهد شد
در شناسائى حكومت جديد عجله نكنيد " به هند اطلاع داد كه 

 دولت انگليس  ".تا آنكه نصراالله خان خود را خوب مستقر سازد
سعى ورزيد كه سردار نصراالله خان و يا سردار عنايت االله خان 
. كمك آنها را قبول نموده  به هند بريتانوى پناهنده شوند

انگليس ها از قديم كوشيده بودند فرد يا افراد مخالف از  فاميل 
سلطنتى را با خود به حيث گروگان يا پناهندۀ سياسى 

                                                 
97  .Adamec, L. W. (1967) ،١٠٨ص.  

  .64، ص )1370(آدمك، لودويك، دبليو .  98

  همانجا . 99
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و سركشى امير نگهداشته باشند تا در صورت عدم اطاعت 
  .   100كابل از آن به حيث  مدعى تخت وتاج استفاده نمايند

 
 با مجبور شدن سردار نصراالله خان به كناره گيرى ، انگليس ها 
تخت نشينى امان االله خان را منافى مقاصد خود ميدانستند، 

انۀ بودند تا افغانستان را مورد حمله قرار دهند، صدد  بهلذا در 
اى نظامى خود را در ايالت شمال غربى بسيج و به همين جهت قو
آنها با زيرپا گذاشتن موازين و پروتوكول ها .  101ساخته بودند

اپريل  15در رابطه با تقاضاى استقلال تا 1919مارچ  3به نامۀ 
عواملى چون وارخطائى بريتانيا از تعداد زياد .  جواب ندادند

هند  و وفادارى شان در اردوى حكومت)  ٪40(مسلمانان 
بريتانوى ، اطلاع امان االله خان از اوضاع نا هنجار داخلى هند، 
قلت مواد غذائى و اشيا به علت جنگ جهانى اول، انفلاسيون 

٪ در مواد 190٪  ازدياد در قيم مواد خوراكى و 93(شديد 
كه " امير يعقوب خان"، و نقش احتمالى شاه مخلوع )وارداتى

بعيد بسر ميبردو احتمالاً سال در هند در ت) 40(از مدت چهل 
خواب چانس بدست آوردن دوبارۀ تخت كابل را ميديد، درين 

 .دودلى نقش داشتند
  

امان االله خان براى آزمايش ذهنيت حكومت بريتانيا در هند 
را براى اشغال وظيفۀ " عبدالرحمن خان"نمايندۀ سياسى خود 

ندۀ سياسى اش به هند اعزام داشت، وقتى او خود را بحيث نماي
سياسى امير امان االله خان به كمشنر عالى ايالت شمال غربى 
                                                 

  .837ص ) 1965(كاكا خيل، سيد بهادر شاه ظفر .  100

  .838ص) 1965(سيد بهادر شاه ظفر كاكا خيل، .  101
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و به اين " كدام امير؟"معرفى كرد، روز كيپل از او پرسيد كه 
وسيله وانمود ساخت كه حكومت او هنوز امير را به رسميت 

وقتى  1919حتى به تاريخ ششم ماه مى سال . 102نميشناسد
اه آنكشور عنوانى سكرتر امور هند دولت بريتانيا پيغام پادش

امان االله خان را به نايب هند بريتانوى فرستاد در اخير آن پيغام 
نوشت كه اين سند بايد امان االله را بحيث امير نه اعليحضرت  

  .103خطاب كند
  

انگليس ها به تعقيب آن دست به پروپاگند و دسايس وسيعى 
آنها طى اعلاميۀ رسمى غير . عليه غازى امان االله خان زدند

نائب " چلمسفورد"مى به امضاى  10مؤرخ  912ادى شماره ع
سكرتر براي امور هند " ماريس. ايس . ډبليو"السلطنۀ و 

بريتانوى  به مردم  اطلاع دادند كه گويا حملۀ ناگهانى 
افغانستان بر قلمرو صلح و آشتى هندمستقيماً با جريان حوادث 

انستان بعد از كشته شدن امير حبيب االله خان در داخل افغ
ازينكه يك بخش نيرومند از اقدامات براى . ارتباط دارد

دستگيرى عاملين اصلى قتل امير راضى نيستند، و از نتيجۀ 
جزاهاى داده شده خشمگين شده اند، علت  آغاز جنگ براى 

  .      104انحراف  افكار عامه ازين مسايل بطرف ديگر است
                                                 

  .70، ص )1370(آدمك، لودويك، دبليو .  102

بخش ،  مى6تلگرام محرمانۀ مؤرخ  اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، .  103
، 71   سند شماره.  مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس ،1919مراسلات  اول

  . مربوط به دوسيۀ  پيروزى افغانها 143شمارۀ مسلسل 

مربوط به  ،1919مراسلات  اولاسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، بخش  . 104
  .103  سند شماره.  جنگ سوم افغان و انگليس
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  : سانسور اخبار و جلوگيرى از انتشار حقايق .6
افواه و  پخشانگليس ها در پهلوى استفاده از تاكتيك هاى 

نميگذاشتند مردم خود شان در انگلستان از  تبليغات نادرست
و جبهۀ جنگ ميگذشت، آگاه  بريتانوىحقيقت آنچه در هند 

كيپل، كمشنر عالى ايالت سرحدى شمال غربى -روز مثلاً. شوند
، نائب السلطنۀ در شيمله  بريتانوىبه  سكرتر براى حكومت هند 

"  105 : انگلستان در هند و فرمانده كل قواى نظامى نوشت
آقاى  ،و تايمز لندن) پيشگام(  Pioneerخبرنگار خاص روزنامۀ 

براى فرستادن گزارش (رسيد و گفت كه  Sanders سندرز 
اگر چنين باشد، من تلگرام ها و تلگراف .  اجازه  دارد) هايش

نموده، و براى سانسور ور هايش را در مسايل سياسى سانس
  ".  مسايل نظامى، آنرا به مقامات نظامى خواهم فرستاد

  
: دراز شيمله جواب آتى را دريافت ك 106روز كيپل، يك روز بعد

مطابق به پيشنهاد، تلگرام هاى  لطفاً. سندرز اجازه دارد" 
تمام آنها تحت اجازۀ فرماندۀ كل . سياسى اش را سانسور كنيد

   ".شد فرستاده خواهند
    

                                                 
، 1919مى  11مؤرخ  1310تلگرام شماره اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، .  105

.  ، مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس1919مراسلات  اولبخش 
L/P&S/10/819; FileP.1953/1919: .110سند شماره.  

بخش دوم  سرى،  642تلگرام شماره  اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس،.  106
 ;L/P&S/10/819.  ، مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس1919مراسلات 

FileP.1953/1919: .280سند شماره.  
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 و خريدن  ، و زمين امتيازات پيشكش رشوه دادن ، .7
 :آزاد هندوستان در سرحد امير جماعت مجاهدين

از شيمله به جواب  تقاضاى    بريتانوىسكرتر براى حكومت هند 
شما "كه  107كمشنر عالى ايالت سرحدى شمال  غربى اجازه داد

برايش خود امير متعصب را عفو نموده  وابديدميتوانيد  به ص
در مناطق انگليسى زمين  اعطا كنيد، بشرطى كه او و كالونى 

اما نبايد محل، . ه در طول جريان جنگ خاموش بمانندڅسم
اگر او به ما خوبى . سازيد مشخصرا زمين  مقدار و يا ارزش آن 

      ".كند، ما نيز آنرا جبران خواهيم كرد
  

انگليس ها  در آن وقت دو گروپ از مسلمانان هندوستان  بر ضد
يكى ازين گروپ ها . در منطقۀ سرحد آزاد فعاليت داشتند

) (Smatsaڅه جماعت مجاهدين بود كه مركزش در دهكدۀ سم
جماعت اين بنيانگذار . در علاقۀ بنير قرار داشت  (Asmas)يا 

 .  108مولانا ولايت على و برادرش مولوى عنايت على بودند
 1915فبرورى  11 رئيس اين جماعت، مولوى عبدالكريم، در

پس از وفات او برادر زاده اش مولوى نعمت االله كه .  وفات نمود
جماعت  كه آنرا اين  . .109نو جوان بود، جانشين او تعين گرديد

چند تن از هندوستانى ها براى آزادى از حكومت غير مسلمانان 
به مثابه يك تشكيلات رزمى بنياد نهاده بودند، از پيشرفت 
                                                 

 23مؤرخ  720تلگرام محرمانۀ  شماره اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، .  107
.  ، مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس1919مراسلات  اولبخش ، 1919مى 

L/P&S/10/819; FileP.1953/1919: .46سند شماره.  
  57ص ) 2003(خاطرت ظفر حسن آيبك .  108
   .408، و 137، 67، 64همانجا صفحات .  109
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شكل يك گروپ  بهار زمانه بالكل بيخبر مانده و هاى دنيا و رفت
طفيلى و ناتوان گرد هم آمده بودند و براى رفع نيازمندى هاى 
خود تكيه بر اعانۀ مسلمانان هندوستان و معاش حكومت 

مولوى عبدالرحيم معروف به مولوى بشير  .افغانستان داشتند
فر از نمايندۀ مجاهدين به كابل رفته بود،  با دو ن حيثكه به 

هندوستانى هاى مسلمان به نام هاى عبدالرشيد و محمد حسن 
يعقوب، كابل را ترك گفته براى دميدن روح تازه در جماعت 

اما عبدالرشيد  از منافقت هاى .  ندبرگرشت څه مجاهدين  به سم
و گمان نعمت االله رئيس مجاهدين نهايت دلتنگ گرديده و 

ازهمين رو .  يار شده استكه نعمت االله با انگليس ها دست ميبرد
شامگاه روزى نعمت االله را به قتل رساند و محافظان نعمت االله، 

در او را  عبدالرشيد را زخمى كردند و در حالى كه جان ميداد،
همكارى نعمت االله، رئيس  . اندندتنورانداختند و سوخت

جماعت مجاهدين با انگليس ها از روى اسناد محرمانۀ انگليس 
كمشنر عالى سرحد شمال غربى در  مثلاً. شده استت ها نيز تثبي

به سكرتر  1919جون  17مؤرخ  1684تلگرام  محرمانۀ شماره 
درشيمله، نائب السلطنۀ انگلستان  بريتانوىبراى حكومت هند 

عصب سمڅه تامير م"در هند و قوماندان قواى نظامى نوشت كه 
اش را  نوشته است كه وى سعى دارد كالونى 110عبدالقيومسر به 

مهار كند، اما در قسمت عناصر پنجابى با مشكلات زيادى 
و اعلام كردكه اعلان جنگ امير امان االله، براى  ا.  مواجه است

.  رهايى از مشكلات داخلى افغانستان و حفظ تختش ميباشد

                                                 
  (Political Agent)عبدالقيوم خان مسلمان و نمايندۀ سياسىصاحب زاده .  110

اولين صدراعظم ايالت سرحدى بعداً بحيث او . انوى در لندى كوتل بودهند برت
  .شدتعين شمال غربى 
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كسى كه پيغام عبدالقيوم  .من يك نسخه از نامه اش را ميفرستم
ست كه  او از محتوى نامه را به امير متعصب رسانده گفته ا

نامه بر به آنجا رسيد، شايعات زيادى مبنى بر وقتى .  خرسند شد
پيروزى بزرگ افغان ها در كالونى جريان داشت و امير متعصب 
تحت فشار پيروان و قبايل اطراف قرار داشت تا جهاد را آغاز 

كه توسط ما و بمباردمان دبه مردم از تسخير  پيغام آور. كند
امير از شنيدن اين خبر كه بر مجاهدين . باد و كابل گفتجلال آ

نامه هاى  قاصداو به .  شاد گشتتاثير منفى داشت، بسيار 
ارسالى امير امان االله را نشان داد كه در آن به او امر شده بود علم 

كوه بلند كند، اما او اطمينان داد كه چنين ه جهاد را در سيا
جنگ را به دلايل  خودخواهانه  كارى را نخواهد كرد، زيرا امير

فورآ به روز امير متعصب   .آغاز نموده و داعيه اش بر حق نيست
، در يك موعظۀ طولانى  گفت كه جمعه، ششم، در حضور قاصد

وى به دقت ناظر اوضاع ميباشد و اينكه او اطلاعات دقيقى 
بدست آورده است كه امير تقاضاى صلح نموده، قبل از عيد هيچ 

ود نخواهد داشت و آنها بايد ماه رمضان را جهادى وج
اكثريت باشندگان كالونى . خاموشانه وقف روزه و عبادت كنند
كه نفر از خارجيان،  پنجاه  اين مشوره را قبول كردند، اما حدود

به امير متعصب  ، ندتشكيل ميدادپنجابى هايت شان را اكثر
 مجاهدين ابى حرمتى نموده، رهسپار چمركند شدند تا ب

ميگويد كه امير متعصب،  قاصد .نديكجا شوشورشى 
مجاهدين باقيماندۀ سمڅه و قبايل اطراف را به خوبى تحت 
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كنترول داشته و اينكه او به سر عبدالقيوم اطمينان شخصى داد 
     ".   111كه تا آخر به وعده اش وفادار خواهد ماند

  
مركز دوم جماعت مجاهدين در چمركند قرار داشت كه توسط  

ولوى بشير بعداز هجرت مولوى فضل الهى به چمركنډ، يك م
روستاى كوچك مرزى در نزديك علاقۀ مهمند،  در آن جا بنا 

به كمك محمد حسن يعقوب توسط   بعداًاين مركز . نهاده شد
نشرات تبليغاتى و ) سايكلوستايل(ين ابتدايى چاپ، شما

 .ساندرا بر ضد انگليس ها به چاپ ميرالمجاهد  نشريۀ ماهوار
سرانجام  بدست دوتن از اعضاى خريده شدۀ  نيزمولوى بشير 

جماعت مجاهدين همين مركزچمركند، شب هنگام  در حالت 
  .به شهادت رسيد  و خواب، با شمشير گردن بريده شد

   
وعدۀ بخشيدن دايمى مناطقى از خاك افغانستان به  .8

 : چتراليان
جنگ عليه  انگليس ها براى جلب توجه و شركت چتراليان در

افغان ها، وعده دادند كه  اگر قبل از تصرف جلال آباد و كابل 
و ) نارى يا نارست(توسط انگليس ها، چتراليان  مناطق ناړۍ 

كنند، اين مناطق را به  فنورستان را تصر )لنډې سيند(باشگل 
  . 112چترال بخشيده و در آينده جز خاك آنها خواهد بود

                                                 
مربوط به  ،1919اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، بخش دوم مراسلات .  111

سند شماره  :L/P&S/10/819; FileP.1953/1919.  جنگ سوم افغان و انگليس
513.  

   
  .156ص ) 1941(احمد خان ميرزا محمد غفران و ميرزا شير .   112
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خواستند كه  با قواى محافظ و  انگليس ها از مهتر چترال نيز

نويسندگان . مردم  چترال در جنگ عليه افغان ها شركت نمايند
از تقاضاى ميجر مهتر چترال  " مينويسند 113شاهنامۀ چترال

براى شركتش در جنگ  ،سر افسر انگليس ها در چترال  ،ريلى
معذرت خواست  و گفت كه جنگ و قتال بين مؤمنين ممنوع 

شما با دولت هاى اروپايى باشد، بخدمت و  است، اگر اين جنگ
  .114كمك كمر بسته حاضر خواهيم بود

  
  د  از  بهر فوج   دروشــــــخبر   آم

  و خروشـــكه غزات دارند اينس  
  ر تيز هوشـــميجر ريلى  آن  افس

  ترال بود و دروشـسر افسر به چ  
  درينجا مدد خواست از شهريار

  كش درين كار زارـكه گردد شري  
  عذر  خود  را  هويدا    نمود  برو

  ركت  تمنا نمودــــــــــــمعافى  ز ش  
  ه يعنى شمار ست نيكو عيانــك

  ت  ممنوع  در  مؤمنانــــقتال  اس  

                                                 
، توسط ميرزا محمد شاهنامۀ چترال به فرمان شجاع الملك، مهتر چترال .  113

غفران  تحرير و توسط ميرزا شير احمدخان، ملك الشعراى دربار امير حبيب االله 
 1966خان  كه براى مدتى به چترال پناه برده بود، به نظم در آورده شده ودر سال 

به قول نويسنده و محقق شهير .  ر لاهور به نشر رسيده است توسط رياست چترال د
  .كشور، حبيب االله رفيع، متن اين شاهنامه مبالغه آميز و دور از حقيقت ميباشد

  .154 -153صفحات ) 1941(ميرزا محمد غفران و ميرزا شير احمد خان .  114
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  ر با دول هاى   يوروپ زمينـــاگ
  جنگ كين  وۀـــــيششما  را شود   

  آماده ايم  امداد   هــــــــدرين جا ب
  ده ايمر بسته استاـــــبخدمت كم  

  
اين گفتۀ شاهنامۀ چترال نيز مبالغه آميز و دور از حقيقت  

طور نمونه ميتوان از جملۀ چندين سند يكى از اسناد .  است
كمشنر . را ذكر كرد  مهتر چترالمحرمانۀ انگليس راجع به 

در مهتر چترال " عالى پشاور به آمرينش اطلاع ميدهد كه 
صميميت و طرفدارى ، به من از قوىمخابره اش، با روحيۀ 

خود و مردمش  از حكومت، و نفرت و بيزارى اش از افغان 
 Chitral)چترال  سكاوتقوماندان قواى .  ها اطمينان داد

Scouts)   سرك بين ارنوۍ(Arandu)  ميركهنىو    
(Mirkhani)  چترال محرم . در سه جاى از بين برده استرا
          ".115اسرار است

  
 : تركيهشكست خوردۀ  ن سلطاتوصل به دامن  .9

در مبارزه با  بريتانوىيكى از اقدامات ديگر حكومت هند 
مراجعه به سلطان جنگجويان قبايلى حتى قبل از جنگ استقلال 

 تا جهاد رايا خليفۀ شكست خوردۀ امپراتورى عثمانى بود 

                                                 
 14ؤرخ م 1341تلگرام محرمانۀ شماره اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، .  115

.  ، مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس1919مراسلات  اولبخش ، 1919مى 
L/P&S/10/819; FileP.1953/1919: .165سند شماره.  
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كسانى را كه ميخواهند اعلان جهاد و تحريم نموده 
  116.تقبيح كندنمايند،

  
  كنر جبهۀ چترال وداد هاى رويجريان 

  
  آمادگى هر دو طرف براى جنگ

  
  ) 1298ثور  16تا  14( 1919  مى   7چهار شنبه تا   1919مى  5دوشنبه 
به تاريخ پنجم ، ا تيره شدبريتانيمناسبات بين افغانستان و   وقتى

 Assistant political)و معاون نمايندۀ سياسى  ه نمايند، 1919مى 

Agent) 117ا مقيم چترال، ميجر ريلىانگليس ه (Major Reilly)   
 .118چترال را صادر نمود سكاوتقواى سه تولۍ امر آماده باش 
در عين زمان   .با تجهيزات سفرى مجهز بودند ىقواى انگليس

-تحت فرماندهى سامبورن   (Kala Drosh)دروش  گاريزون قلعه 
الت به ح  ) (Lieutenent Colonel Sambourn-Palmer  119پالمر

   .ده باش قرارداده شدادفاعى و آم
  )1298ثور  17( 1919مى  8پنجشنبه،  

                                                 
116  .Adamec, L.W. (1996)15، ص  
117  .Noel Edmund Reilly  بحيث معاون نمايندۀ سياسى انگليس  1915از سال

  .ودها براى دير، سوات و ملكند اجراى وظيفه مينم
118  .Molesworth, G. N. (1963) 132 ، ص   ;Robson, Brian (2004)  34ص ;

  ..89، ص  Government of India. (1926)و 
119   .Frederick Carey Stukely Sambourne-Palmer  و 1916بين سالهاى

راجپوت  7و 10هاى   كندك  قوماندانىبعداً  ونخست قوماندۀ قواى راجپوت  1920
                .شترا بعهده دا
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نفر جنگجوى قومى  از راه )  400(خان با چهارصد  غازى مير زمان
كمشنر عالى انگليس ها در . اسمار به طرف بريكوت حركت نمود

به  1919مى  11مؤرخ  1309سرحد شمال غربى در تلگرام شماره 
، نائب السلطنۀ انگلستان در هند بريتانوىهند سكرتر براى حكومت 

  1919مى  10مؤرخ ارسالى تلگرام نقل و فرمانده كل قواى انگليس، 
راپور : "ن چنين بودآ، كه متن فرستاد را چترال ازنمايندۀ انگليس ها 
 ،حاكيست كه تمام قواى عسكرى  از سركانى 120واصله از ارندو

رهبرى ميرزمان خان،  بريكوت تحت پوستۀ سرحدىبراى تقويت 
مير زمان خان ساعت هشت . اختصاص يافته اند براى حمله برچترال  

حمله، قرار يك راپور، به تاريخ . شب هشتم ماه مى به اسمار رسيد
راپور ديگر ميگويد كه آنها تا رسيدن  . پانزدهم آغاز خواهد شد

... يدتفنگ هاى كه قرار است از جلال آباد برسند، انتظار خواهند كش
  ".مهتربه ما  وعدۀ كمك كرده و پيغام   وفادارى فرستاده است

  
  :تلگرام   اقتباس متن انگليسى

“Report received from Arandu that all regular troops 
from Sarkanni reinforcement to Barikot Thana five 
regiments have been allotted for an attack on Chitral 
under Mir Zaman Khan, who reached Asmar, May 8th, at 
8 P.M. Attackwill, according to one report begin on the 
15th instant, another report is that they will await rifles 
which are expected from Jalalabad”.    
 

                                                 
   .اسمى كه انگليس ها و چترالى ها براى  ارنوۍ بكار ميبردند.  120
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درين  انگليس هاعمال و جاسوسان غازى ميرزمان خان آگاه بود كه 
بدون توقف در اسمار، به حركت بطرف  ،  لذا121ساحه فعال هستند

صبح روز جمعه، نهم ماه مى   8و حوالى ساعت   ادامه داد ناړۍ 
بريكوت به  ) 1298ماه ثور  18و يا  1337مطابق  هشتم شعبان (1919

فرمانده باو ،جابجا گشتارنوۍ در منطقۀ  نزديك  سرحدورسيد، 
مشغول آمادگى  كرنيل خورشيد خان، ،ىسرحداين قواى عسكرى 

   .    حمله بر تاسيسات انگليس شدجهاد و 
  

  )1298ثور  18( 1919ماه مى  9شنبه، 
در كنارۀ چپ درياى چترال را  سكاوتتولۍ از قواى  2انگليس ها 

   (Galapach)به گله پيچ ) كنر(چترال 
را  ر دريافرستادند تا راه كنا  (Mirkhani) ميركهنىى پايان ميل 6در 

  .  شته باشندنظارت دا زير 
  

تحت رهبرى دو بود كه لشكرى را آماده ساخته نيز مهتر چترال 
 وليعهدش به سرحد يعنىو يك پسر كلان  كاكاشهزاده، دو 
  :فرستاد افغانستان

، براى نددو دسته ازين لشكر،  كه مشتمل بر يكهزار نفر ميشد . -
يكى تحت رهبرى  .نگهبانى  كوتل هاى  بدخشان تعين شدند

، و ديگرش تحت رهبرى "دوراه"به كوتل  شهزاده غازى الدين
 ". بروغيل"به كوتل  الملكشهزاده محمد مظفر

                                                 
نيز به  " لرغونى او اوسنى كونړ"كتاب  209پوهاند رازقى نړيوال در صفحۀ  . 121

بايد گفته شود كه جاسوس هاى انگليس "اين موضوع اشاره نموده مينويسد كه 
  ".نتيجۀ نرسيدند يدند به كدامشهر قدر در جبهۀ چترال كو
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مهتر، شهزاده  ديگر تحت قيادت پسر كلان و وليعهددسته  -
اى پاسدارى كوتل بر ، دستگيروبرادر  مهتر، ، 122ناصرالملك

  . ندشده تشگماو دفع حملۀ افغان ها  هاى طرف نورستان
  

    در استــبسمت بدخشان كه دو بن
  ر استــــــــــنگهبانيش نيز در خاط
      وى منــكر از ســدرآن هردو جا لش

  ر حفظ وطنـــــــــــته ست از بهسنش
      ــــــــزاده گانم به كوه دو راهـــدو شهـ

  ر  رزم خواهـــــــكــــمقيم اند با لشـــــ
    ــــــدـــيكى غازى الدين جوان  رشيـ

  ا او وحيدــــــد خديو است بــــمحمـــ
      ل نامـــــــــــــــد مظفر به تكميــــمحمــ

  امـــــــــرده است انتظــــبروغيل را كـ
      وانان جنــــــگ آزموده هـــــــــــزارـــج

  رارـــــــردو بندر گرفته قـــدران هــــــــ
    ن كمين ميكنندــــدر دفع دشم هكــــ
  رزمين ميكنندـــــاظت در آن ســـــحف

    ك دسته فوجــوت يـــــبسمت بريك
  ــاده ام در مقامات اوجــــــــــــــــفرست

      كه تا دشمنان را سوى ملك خويش
  د پيشـــــــــــــــــــــر پاى آرنـــنمانند گـ
    مراه شانـــــــــر دوتن بوده هــسرافســ
  ورم كلانــــــپ ـى ناصرالملكـــــــيكــ

                                                 
  . به مهترى چترال رسيد1940ناصرالملك در سال .  122

  جبهه فراموش شدۀ چترال و كنر
 

 

98

                                    يرــــدۀ دستگــــــــــــــــــــدوم دادرم  بنـ
  123يرــــــــرالملك باشد مشــــكه با ناص

  
ارنوۍ، دوكلام، لمبربټ و گډ توسط غازى ميرزمان  فتح 
  خان

   
  )1337شعبان  11مطابق  1298ثور  21( 1919ماه مى  12دوشنبه، 

سه صد نفر از جنگجويان قومى تحت رهبرى غازى ميرزمان حدود 
و  ندسرحد، بر منطقۀ تحت تسلط چترال حمله كردعبور از بعد  خان 

، كه طرف مقابل را " گډ"و  "لمبربټ"، "دوكلام"، "ارنوۍ"مناطق 
بعد از تسخير اين مناطق، . د، تسخير نمودندنبريكوت موقعيت دار

، در شمال  به ميركهنىن  بطرف به پيشروى شا جنگجويان افغان 
  .124امتداد درياى كنر ادامه دادند  

  
جنگ شركت داشت  عبدالخالق اخلاص، كه خود درين مولانا 

  : 125بيان ميكندچنين چشمديدش را 
  

      هرزمان خان په حمله ساز شــــمي يچې غاز
  هپه كفارو باندې جوړ د غـــــــــــــــــــم آواز ش

      غـــــــه تير پاتې مردار شوهه تيـــــډير كفار ل
  هغـــــــــــه نور په تيښته لاړه جان بردار شوه

                                                 
  .154ص ) 1941(ميرزا محمد غفران و ميرزا شير احمد خان .  123
124  .Molesworth, G. N. (1963) 132 ، ص   ;Robson, Brian (2004)  35ص  ;

  ..89، ص  Government of India. (1926)و 
  .150ص  )م2005. (اخلاص، عبدالخالق.  125
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  ـــــه د كفارو چې محكوم ديـــــڅلور ځايــــــ
  معلوم دي" گډ"او " لامبربټ"او" ارنوي"  

      گوره عيان" ـــــــــــــــــواټۍـــــــگـــ"بل پړاو د 
  رت د ذوالمنانــــــــــــــــــــه په نصـــداشو فتح

      ــــــرزمان خان هلته قرار كړــــــــچې غازي ميـ  
  ـــــــــــــتر زړه يې نا قرار كړـــد چترال د مهــــــــ

      ې معصوم شاه پاچا وگورهـــــــبريكــــــوټ ك  
  ــــــــــــيد خان كرنيل ورورهــوسره هم خورشــ

      دزاده وـــــنهم وسره عبدالحكــــــــــــــــــيم آخ  
  په نــــــــــــــــرنگ كې چې ساكن او باشنده و

    
  )1298ثور  22( 1919ماه مى  13سه شنبه، 

لشكر سه ميجر ريلى نمايندۀ انگليس ها مقيم چترال اطلاع يافت كه 
شرقى  درياى در كنارۀ ) كنرى غازى ميرزمان خان(صد نفرى قومى 

ى جنوب ميله در فاصلۀ هشت را، ك " كاوتى"و   "دمر نثار"،  كنر
موقعيت دارد، به تصرف درآورده و در فاصلۀ دو  "ميركهنى"شرقى 
در عين .  126چترال سنگر گرفته اند سكاوتدر جنوب نيروهاى  ميل

  (Patkun)روشنايى آتش ديدبانى در كوتل پيتاسن يا پاتكون زمان 
اى از پوسته هاين علامت يا شفر . بمشاهده رسيد ميركهنىدر غرب 

  .اطلاع ميداد حملۀ غازيان افغان از سمت غرب نگهبانى از 
ندان لشكر افغانى قصد ماكه قوفرماندهان انگليس تصور نمودند 

با گرفتن  اين اطلاع،  ميجر ريلى،  با دو . حمله بر دروش را دارد
از محافظين ) 120(چترال و يكصدو بيست نفر  سكاوتټولۍ از 
ترك گفت، تا از قسمت هاى  هنىميركدروش را به قصد  مهتر،

                                                 
  همانجا.  126
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نظارت كند و هم بتواند  فوقانى گله پيچ بتواند هم بر كوتل پاتكون
. پيشرفت نيروهاى افغان را در قسمت شرقى درياى كنر مشاهده كند

دريافت كه  بعداً، اما گذاشت   127رغنفر را در ن) 30(سى به تعداد او 
  .اطلاع حملۀ افغان ها از سمت غرب حقيقت نداشت

  
  )1298ثور  23( 1919ماه مى   14چارشنبه 

جنگ سختى بين نيرو هاى قومى افغان و نيروهاى انگليس در 
گرفت، افغان ها مؤفق شدند نيرو هاى انگليس را شكست داده و 

  .را تصرف كنند "چيگله پ"
  

  )1298ثور  24( 1919مى  15، پنجشنبه
در افغان ها، ميجر ريلى اطلاع يافت كه "ميركهنى "با رسيدن به 

و يك تولۍ  روى نموده اندهردو كنارۀ درياى كنر بطرف شمال پيش
 "ميركهنى"بطرف شكست خورده   "گله پيچ"از قواى انگليس ها در 

با  چترال را  سكاوتتازه دم ميجر ريلى تولۍ  .استدر حال فرار 
د مهتر به كنارۀ غربى درياى كنر فرستاده خودش در  بعضى از افرا

براى  شرقى دريا، جلو لشكر فرارى انگليس ها را گرفته راه كنارۀ 
  .آمادگى گرفت " گله پيچ"بدست آوردن مجدد 

  
و عقب  ، تلفات شديد دوطرف حملۀ بزرگ تمام نيرو هاى انگليسى

  ها افغان نشينى مؤقت 
  

  )1298ثور  25( 1919مى  16، جمعه

                                                 
  .نغر در فاصلۀ دو ميل در شمال  ميركهنى قرار دارد.  127
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نفر ) 400(چترال شامل چارصد جبهۀ نيرو هاى افغان تا اين وقت در 
يك تولۍ نظاميان خورشيد جنگجويان قومى غازى ميرزمان خان و 

شديد بين قواى تازه نفس انگليس و تن به تن و جنگ هاى . خان بود
 . ادامه داشت "كاوتىو " گله پيچ"لشكر افغان در محاذ هاى

. قرار گرفتآتش توپخانه از كنارۀ شرقى دريا  مورد حمله و " كاوتى"
انگليس ها توانستند نقاط د و جنگ نابرابر، در يك درگيرى شدي

 غازياناز آنجا  ند وبلند حاكم بر مواضع افغان ها را بدست آورد
از افغان ها . را زير آتش گلوله هاى توپ هاى كوهى قرار دهند افغان

يك توپ تنها ه و هنگام عقب نشينى عقب نشينى نمود"كاوتى"
به  اًين توپ بعدا. گذاشتندقابل استفاده نبود، به جا كه  ستندرد را 

چترال انتقال داده شد و به نام توپ تسخير شده در جنگ بريكوت، 
  .در پيشروى قلعۀ شاهى چترال براى نمايش و تزئين گذاشته شد

  
  )1298ثور  28( 1919مى  17شنبه،   

در گرفت كه " تىواك"و " دمرنثار"  جنگ سخت در محاذ هاى 
ا تلفات افغان ها را درين دو انگليس ه. موجب تلفات شديد شد

      . زخمى قلمداد كرده اند) 40(شهيد و چهل ) 30(موضع سى 
  
ۀ علاوبر ،مشكل بزرگ كه غازى ميرزمان خان ، قوماندان جبهه يك

مشكل تداوى مجروحين جنگ ، با آن مواجه بود، كمبود مهمات
توانستند شهدا و مجروحين خود را در ميدان نبرد نمي آنها. بود
افتاد، مى اگر اين كار حتى به صورت تصادفى اتفاق . ذارندبگ

اجساد بعد از تاريكى شب  مورد حملۀ حيوانات درنده و وحشى قرار 
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تصميم گرفته شدبراى انتقال شهدا و مجروحين لذا  .128ميگرفت
  .برگردند" بريكوت"و " ارنوۍ"عقيب نشينى كنند و به مواضع 

  
  

                                                 
128  .Molesworth, G. N. (1963)  9ص.  
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  نقشۀ جبهات جنگ چترال و كنر

انگليس ها اين  عقب نشينى افغان ها را يك پيروزى بزرگ دانسته 
كمشنر عالى  پشاور به سكرتر امور خارجه و سياسى حكومت هند 
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ارش زدر شيمله راجع به اوضاع از شمال تا به جنوب چنين گ بريتانوى
نفر دشمن  دو ناحيه را در ) 300(چترال راپور ميدهد كه سيصد : "داد

تسخير نموده  " ميركهنى"ى ميلال، در فاصلۀ ده اطراف درياى چتر
چترال  و همكارى  سكاوتميجر ريلى با سيصد نفر از . اند

محافظين مهتر آن ها را مورد حمله قرار داده، از هردو ناحيه به عقب 
دشمن با . ه استرانده  و يك توپ ستندرد را نيز به غنيمت گرفت

ادى هم در دريا و نهر ها، تعد احتمالاًگذاشتن ده كشته در ميدان و 
مناطق دير، سوات و . ما تلفاتى نداشتيم. بطرف ارنوۍ فرار نمودند
مهمند ها گزارش ميدهند كه تعداد . كوه هاى سياه آرام هستند

شناور زيادى از اجساد اسپ ها، قاطر ها و چند فيل در درياى كابل 
گورى ها شينوارى  و ملا. و شلمانى ها آرام هستندها  مندهم. هستند

    . "129دوستانه فعال بوده و در خدمت ما قرار دارند
  
  )1298ثور  29(  1919مى  18شنبه، يك

افغان آن عده انگليس ها ميدانستند كه اين يك فشار امتحانى بر 
از نها آ . 130نيروى  اصلى شان را به كار نبرده بودندكه تا هنوز  ها بود

ازى مير زمان خان اطلاع گرفته بودند كه غطريق جواسيس شان 
تصميم گرفته بود تا دسته هاى از " گله پيچ"هنگام عقب نشينى از 

براى  قواى عسكرى بريكوت تحت فرماندهى كرنيل خورشيد خان را
ى در طرف ميلبر قله هاى حاكم  در فاصلۀ يك " ارنوۍ"استحكام 

و "  دره شوت"و مواضع " )لنډې سيند(باشگل "چپ درياى 

                                                 
 اولبخش ، 1352تلگرام شماره اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، .  129

 ;L/P&S/10/819.  ، مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس1919مراسلات 
FileP.1953/1919: .176هسند شمار.  

130  .Robson, Brian (2004)  35ص.  
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و ايد، جابجا نم" استور"يكى شاخۀ فرعى درياى در نزد" ايستورز"
را براى آماده ساختن  ، خان محمد خان كنرى ،همچنان برادر خوردش

 تازهمين جه. فرستدبمند همند به باجور و مهقومى م تازه دم لشكر 
ه و نقشۀ جنگى آتى را روى دست آنها دست به اقدامات ديگر زد

  :گرفتند
تا هنوز با برف مسدود بودند و چون كوتل هاى واخان و بدخشان   .أ 

روشن بود كه تنها و غرب نميرفت، -احتمال خطر حمله از شمال
، راه حركت افغان ها از طرف نورستان و كنر ممكن است

دو از "  قلعۀ دروش"پالمر بعد از تكميل خط دفاعى -سامبورن
نيرو هاى چترالى از آن كوتل ها پاسدارى ميكردند هزار نفر 

 .131ارنوۍ حركت كنند خواست تا بطرف
انگليس ها نورستانى هاى كامديش و باشندگان ديگر كنارۀ   .ب 

را با دادن وعده هاى مختلف  )لنډې سيند(باشگل چپ درياى 
با خود همراه بشمول آزادى آنها از سلطۀ حكومت افغانستان 

تشويق نمودند شامل جنگ شده و با آنها يكجا بر  ،ساخته
 .مواضع افغان ها حمله ور شوند

پالمر، فرمانده نيروهاى انگليس نيز خودش با قواى  –سامبورن   .ج 
  .  132راجپوت عازم خط اول جبهه شد 1/11

  
  )1298ثور  30( 1919مى  19دوشنبه، 

با دانستن اينكه با وجود پيوستن غازيان تازه نفس به صفوف لشكر 
قومى غازى ميرزمان خان ، تعداد جنگجويان افغان بيش از ششصد 

                                                 
  همانجا.  131
132  .Molesworth, G. N. (1963) 134 ، ص   ;Robson, Brian (2004)  37ص  ;

  ..90، ص  Government of India. (1926)و 
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نيستند و قواى  انگليس ها از نظر نيروى انسانى به مراتب نفر ) 600(
پالمر تصميم -بيشتر از آنها ميباشند، فرمانده انگليس ها سامبورن

گرفت ازين فرصت و چانس طلايى استفاده نموده با تمام قوايش بر 
او با آمادگى كامل و اطمينان تمام . بردبمواضع افغان ها هجوم 
به حركت در " ميركهنى" از  و قسيم نمودقوايش را به چهار ستون ت

  : آورد
نفر از ) 1000(چترال، يك هزار  سكاوتدستۀ اول شامل تولۍ  .1

محافظين مهتر و عدۀ از نورستانى هاى بود كه از سرحد تازه 
قيادت اين ستون را ناصرالملك، فرزند ارشد . رسيده بودند

ام هاى كه دو كاكايش، برادران مهتر، به ن مهتر به عهده داشت
 .ندبنده دستگير و برادر ش دلارام خان وى را همراهى مينمود

سرحد را در نزديكى كوتل از طرف راست، آنها وظيفه داشتند
بطرف پايان " ايستور"عبور نموده، در كنارۀ درياچۀ " پاتكون"

بعد . وندبه پيش ر" )لنډې سيند(باشگل "تا نقطۀ تقاطع درياى 
نفر را براى محافظت ) 50(ايد پنجاه آنها ب ، از  رسيدن به آنجا

جابجا نموده از طريق تپه هاى بلند قسمت غربى " باشگل"پل 
   . دكننحمله " بريكوت "پايگاه بر

 چترال تحت قوماندۀ  سكاوتستون دوم شامل  دو تولۍ از  .2
بايد از راه كنارۀ غربى دريا مستقيمآ پائين  133 باورز لوتنينت

را در نزديكى  تقاطع دو  )ې سيندلنډ(باشگل آمده و پل درياى 
يك علاوتآ  .تصرف كند" ارنوۍ"درياى باشگل و كنر در شمال 

نفرى لشكر ايله جارى هاى چترالى نيز ) 300(دستۀ سيصد 
وظيفه داشتند حركت نموده با پائين آمدن از منطقۀ كه در بين 
                                                 

133  .Tomas Ivan Bowers  راجپوت از قواى پياده  1/11معاون قوماندان قواى
  .بوپال بود 9نظام شماره 
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موقعيت داشت، روابط بين اين "  چترال"و " ايستور"آبهاى 
 .دنچترال تامين كن سكاوتقوا را با 

- تحت قوماندۀ شخص سامبورن) متحرك(ستون سوم، يا اصلى  .3
پاملر  هدايت داشت با پائين آمدن از كنارۀ شرقى درياى چترال، 

چترال  سكاوتشامل دو تولۍ  اين قوا. را تصرف كند" ارنوۍ"
راجپوت به استثناى يك تولۍ،  1/11تحت رهبرى ريلى، قواى 

قواى مين گذار و يك ، تمام دوم مدراس  قواى نقب زنتمام 
 .توپچى كوهى بود  23بخش از بطريۀ شماره 

چترال  سكاوتتولۍ  شامل سه  ) از طرف چپ(  چهارمستون  .4
بايد در يك حركت نيمه  134تحت قوماندۀ كپتان كريمين

خود را به جناح راست افغان ها " دمرنثار"دايروى  وسيع از 
مى خود را به اهداف  23ا تاريخ تمام ستون ها بايد ت. رساندب

 .شان ميرساندند
  

  )1298ثور  31(  ١٩١٩ مى 22پنجشنبه 
ناصرالملك بعد از يك برخورد با دستۀ كوچك افغان ها از  قواى 

عبور نموده خود را به بلندى هاى غربى  )لنډې سيند(باشگل 
مى پلى را  23و  22چند نفرى از چترالى ها در شب . ندبريكوت رساند

بدين .  وصل مينمود" ارنوۍ"را با "  بريكوت"ع نمودند كه قط
را با بريكوت "  ارنوۍ"وسيله آنها توانستند رابطۀ مدافعين افغان 

  .مانع  رسيدن كمك به آنها شوند  ،قطع نموده
  

  )1337شعبان  22مطابق   1298جوزاى  1(  1919مى  23جمعه 
                                                 

134 . Charles Clarence Crimmin  در قواى براى دومين بار  1918كه از سال
  .پيش آهنگان چترال ايفاى وظيفه مينمود
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سير راه،  در پنج به حركتش ادامه داد،  ولى  در م پاملر-سامبورن
، با پل تخريب شدۀ مواجه شد كه مانع پيشروى اش "ارنوۍ"ى ميل
با يك قسمت از قوايش  با مشكلات  ،ميجر ريلىاما همراهش ،. شد

و در نزديكى هاى شمال ارنوۍ با غازيان   زيادى ازين مانع گذشته 
ميجر جنگ شديدى بين قواى ساعت شش صبح . افغان روبرو شد

غازى ميرزمان خان و . و غازيان افغان آغاز گشت  ىسانگليريلى 
لشكر دليرش  با آنكه از نظر كميت و كيفيت  به هيچ وجه با انگليس 

 فوق العادهها مقايسه شده نميتوانست، از خود شهامت و مقاومت 
مثل محاذ بشكل گروپ هاى كوچك در چندين آنها  .نشان دادند

. شدندمصروف نبرد  " بټلمبر"و  "ملك هور"، " انگارپتۍ پارى"
انگليسى به توپچى  23بطريۀ شماره صبح توپ هاى  45و  7ساعت 

راجپوت  1/11چترال و قواى  سكاوتاز به يك تولۍ . غرش درآمدند
را " دوكلام"هدايت داده شد تا  هم  تحت فرماندهى شخص ريلى

براى دفاع از  مواضع تسخير شدۀ جنگ شديد  .مورد حمله قرار دهند
ستون تحت فرماندهى كريمين نيز كوشيد از . غاز شدا" مدوكلا"

سمت چپ با قواى ريلى يكجا شود، اما با مقاومت شديد افغانها 
بعد از ظهر مقاومت  10و  2افغان  تا ساعت  جنگجويان   . مواجه شد

بعد از آن هردو قواى انگليس را گرفتند، اما نمودند و جلو پيشروى  
در ) در استقامت اسمار(بطرف جنوب  با تمام شدن مهمات شان، 

   .  كنارۀ درياى كنر  عقب نشينى كردند
  

پايگاه مقاومت نيز مركزى اصلى يا راجپوت در ستون  1/11قواى  
خواستند پيشروى كنند اما با مقامت افغان ها را هدف قرار داده، 

افغان روبرو شده تلفات سنگينى را متحمل  اندازانشديد تير
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س ها اطلاع يافتند كه فرمانده غازيان افغان، انگلي.  135شدند
از آنها  . قلعۀ ارنوۍ موجود استپايگاه ميرزمان خان، شخصآ در 

دقيقه اين قلعه را مورد آتش  15و  11تا دقيقۀ صبح  5و  10ساعت 
انگليس ها  باز هم از پيشروى غازيان . قرار دادند توپخانهشديد 

شد و پنج بيشتر ب كمك پاملر طال-سامبورن.  جلوگيرى نمودند
  . نفر ديگر به كمكش فرستاده شدند) ٢٥٠(بلوك 

  
شجاعانه از مواضع شان دفاع مينمودند،  در حالى كه غازيان افغان 

توانستند "  باورز"چترال تحت فرماندهى  سكاوتدو تولۍ از قواى 
رسانده و بطرف غرب  )لنډې سيند(باشگل خود را به پل درياى 
و داخل  اى چترالى شهزاده ناصرالمك بپيوندندكنارۀ دريا با قو
قريۀ با داخل شدن انها به بريكوت، تاراج  و غارت . بريكوت شوند

بريكوت و مواشى اهالى به كمك محافظين مهتر توسط نورستانى 
نورستانى ها از همه در تاراج . آغاز شدها و چترالى هاى يله جارى 

      . داموال باشندگان بريكوت سهم بيشتر داشتن
  

قلعۀ ارنوۍ تخريب شده و داخل قلعه در آتش  ديوار هاىو اما 
مطابق به پلان طرح شدۀ را  تمام قواى شان انگليس ها . ميسوخت

ولى خلاف  ،وردندآركت درحبر ارنوۍ به يورش آخرين  اولى براى 
پيدا ادامه با تمام شدت بعد از ظهر  30و  6نبرد تا ساعت  توقع شان، 

غازيان افغان  شروع به .  يك برادر مهتر نيز درين نبرد كشته شد. كرد
نفرى  تير ) ٢٥(دستۀ بيست و پنج يك ، اما عقب نشينى نمودند

 1/11اندازان ماهردر  عقب يك سنگ بزرگى كه بر راه عبور قواى 
راجپوت حاكميت داشت، كمين گرفتند و بزرگترين تلفات را بر 
                                                 

135  .Molesworth, G. N. (1963) 136 ، ص.  
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يك  چترال و سكاوتبه قواى س ها انگلي. قواى دشمن وارد كردند
دار  رام سنگه دستور داد تا عبلوك از راجپوت ها تحت قوماندۀ جم

 .با فدايان افغان به مجادله پرداخته، خود با عجله پا بر فرار نهادند
نوقتى آتا تن با راجپوت ها ه و جنگ تن بمقاومت جانبازان افغان 

بم هاى دستى جام  حملات رين نفر شان به اثرخادامه داشت كه آ
    .شهادت نوشيد

  
بيائيد شمۀ از جريان نبرد اين روز را از خود نويسندگان شاهنامۀ 

  : چترال بخوانيم
  

      ه از ماه مىـــبه تاريخ بيست و س    
  بان بوىــــــــمطابق دو بيست شع

      ح همين روز را شد طلوعـچو صب    
  روع ش گ آمدــــــزهر دو طرف جن

                                                              وت هم بر ارندو مقامـــــــــبه بريك
  مامــچو باران كه مى ريزد اندر غ

      زتوپ تفنگ آنچنان گلــه ريخت    
  كــــــه تار حيات جهانى گسيخت

      ــــــوپ تندر مثالــز غريدن تـــــــــــ    
    ه لرزه درآمد زمين و جبالبــــــــــــــ

      رگـــزبس گلـــــه باريد همچون تگ    
  شد اشجار بريكوت بيشاخ و برگ

      اى بزرگـــز هژده پنى تــــــــــــوپ ه    
  كه هر گـله اش هست ده من سترگ

      ا پاش پاشــــه هوشد قــــــــــــــــلۀ ك    
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  ان گزا دل خراشـصدايش بسـى ج
      ش ز تندر بتــــــــــــرـــــبه هيبت فغان    

  رـامت فزون شور شـز هول قيـــــــــــــ
    ين گله اش مى فتادــــر در زمــــــدگ    
  ى در ان مى كشادــــاكى فراخــــــمغ    
      ون در هوا مى كفيدــــــوپ چـــــــبم ت    

  دريدــــــــــــبسى مردمان را جسد مي
      ر روى زمينـــــــرفت آتش قهـــــــــــــگ    

  ر شد از گله آتشينـــــــــــــــــــــهوا پ
      م ريختـــتفنگ از دهن شعلۀ خش    

  گ از سر كوه لرزان گريختــــــپلن
    رزيد سختــگ بن غار لـــــــــــــپلن    
  ه دل سير شد لخت لختــــــزصدم    
    ر آبــــــــــدل ماهيان سوخت در قع    
  ابــــــــــــــــبـپرنده بروى هوا شد ك    
    رداختهــــــــجگر ها شد از سينه پ    
  136ك بر زمين شورش انداختهـــــفل    

  : آنها ادامه ميدهند كه
  

    فرنگــــــــــــــى بآن توپ هاى كلان    
  نخست ارنـــــــــــــوۍ را كرده نشان    
    كه ميــــر زمان خان در آن قلعه بود    
  ـــــــــجا قعودديگر شاه زيور در آنـــ    

      هدف كرد آن قلعه را ضــرب توپ
                                                 

  .162ص ) 1941(ميرزا محمد غفران و ميرزا شير احمد خان .  136
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  بيك ساعتش آن چنان داد كـــوپ
      كه همــــــــوار شد قلعه مثل زمين
  هزيمت نمودند از و اهل كيـــــــــــن

  
ارنوۍ تاكتيك جنگى اش را تغير قلعۀ  تخليۀ غازى ميرزمان خان با 

ه همراهى بش داده، تصميم گرفت تا رسيدن خان محمد خان برادر
كوډا خيل، محمد امين مندتحت قيادت ولشكر تازه نفس غازيان م

    .به جنگ چريكى بپردازد  ه اىعوض جنگ جبه
  

كه در راپور آنپالمر قوماندان قواى انگليسى با -كرنيل سامبورن
افغان ها شكست خورده اند و طالب  كه رسمى اش به مركز ادعانمود

هر لحظه مورد حملۀ  ه ميدانست كا ام مكافات به مهتر چترال شد، 
لذا به قوايش امر نمود قبل از     ،مجدد آنها قرار خواهد گرفت

كنارۀ شرقى دريا را هرچه زودتر تخليه نموده در  تاريكى شب 
.  هموارى هاى سمت شمال شرق  ارنوۍ كمپ مؤقت خود را برپا كنند

يكبار ديگر  آنها. اما اين تخليه براى انگليس ها بدون تلفات نبود
تحت آتش تفنگ هاى غازيان افغان قرار گرفتند كه در جريان آن خود 

پالمر به شمول دو تن از انظباطان انگليسى ميجر ريلى –سامبورن 
   . 137جراحت برداشتند

  
) 16(شانزده عمليات چند روزه درين تلفات خود را انگليس ها 

همچنان ا آنه. زخمى قلمداد ميكنند) ٤٨(نفركشته و چهل و هشت 
شهيد و پنجاه ) ٢٥٠(ادعا دارند كه تلفات   افغان ها دوصدوپنجاه 

                                                 
137  .Robson, Brian (2004)  37ص.  
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تعداد  .كاملآ مبالغه آميز ميباشداين ادعا  كه  ،138و پنج اسير بود
به شمول برادر غازى ميرزمان خان، اصلى شهداى افغان درين جنگ 

 180نفر و تعداد مجروحين ) 126(يكصدو بيست و شش سردار خان، 
اسماى يك صدوبيست و شش لست مكمل براى ( 139 نفر است

   .)به قسمت ضمايم مراجعه كنيدشهيداين جبهه ) 126(
  

  ) 1298جوزاى  2(  1919مى  24شنبه  
. هفتۀ آخر ماه مى بدون كدام نبرد مهم و تعين كنندۀ سپرى شد

و تقويت مشغول جمع آورى مهمات افغان و انگليس  هردوطرف 
ى ها و چترالى ها هم به سوختاندن و و نورستان  ندبودقواى شان 

 نورستانى ها با عجله  گاوها  و بز . غارت قريه هاى اطراف پرداختند
  .هاى مردم را انتقال ميدادند

 
  1919مى  25يكشنبه 

براى والى عمومى ايالت سرحدى شمال  هكمشنر عالى  و نمايند
در  بريتانوىغربى  به سكرتر امور سياسى و خارجى حكومت هند 

يندۀ امعاون نم از قول ، 140شيمله و نائب السلطنۀ انگلستان در هند
چترال و  سكاوتچترال مخابره كرد كه : " نوشت  سياسى چترال 

مى  بر نظاميان و  23با ستون متحرك ما در حملۀ  محافظين مهتر 
موضع  )لنډې سيند(باشگل در امتداد رود  قواى لشكر قومى ايكه 

                                                 
138  .Molesworth, G. N. (1963) 136 ، ص.  
  .205ص ) م2005. (اخلاص، عبدالخالق.  139
،  مى 25مؤرخ  1450تلگرام شماره اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، .  140

.  مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس ،1919بخش دوم مراسلات 
L/P&S/10/819; FileP.1953/1919:  301سند شماره.  

  جبهه فراموش شدۀ چترال و كنر
 

 

114

ما توانستيم در ارنوۍ، دوكلام و  گرفته بودند، كمك نموده
  ".بريكوت به اهداف خود نايل شويم

  
انگليس ها  به مركزش از مخالفت پشاور و نمايندۀ كمشنر عالى 

 دير راه ل و كنر از اانتقال مجروحين قواى انگليس در جبهۀ چتر
ملكند  (Political Agent)نمايندۀ سياسى  " تذكرداده نوشت كه
از پيشنهاد انتقال مجروحين چترال از راه دير  راپور داده است  كه
اين نمايندۀ سياسى به اين تصميم انتقاد ميكند، . اطلاع يافته است

باعث هيجان مردم  ) انگليسى ديدن مجروحينسرازير شدن و (عمل 
  . "141منطقه خواهد شد

  
  1919مى  30جمعه 

به سكرتر شعبۀ امور  142نمايندۀ سياسى گلگيت در تلگرامش
از " در شيمله اطلاع داد  بريتانوىو سياسى حكومت هند خارجى 

نفر، و ) 500(كه يك جنرال افغان با پنجصد اطلاع رسيده چترال 
، آنها از گلگيت خواهند آمد" بروغيل") ز-كوتل( به تعداد بيشترى 

 (Scouts)  سكاوتمن به يك تولى ديگر . تفنگ خواسته اند 399
. را گرفتم" ياسين"و " مستوج"ت امر كردم و همچنان ترتيبات امني

                                                 
 27مؤرخ  1470نۀ شماره تلگرام  محرمااسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، . 141
.  مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس ،1919بخش دوم مراسلات ،  مى

L/P&S/10/819; FileP.1953/1919:  329سند شماره.  
مربوط به  ،1919اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، بخش دوم مراسلات .  142

شماره سند  :L/P&S/10/819; FileP.1953/1919.  جنگ سوم افغان و انگليس
362.  
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 سكاوتمن در صورت درگيرى در وادى اكسوس ، اطلاع احضار 
  ".  ديگر را نيز داده ام

  
  1919مى  31شنبه 

محمد امين يك لشكر بزرگ ده هزار نفرى مومند ها تحت قيادت 
غازى محصل خان مومند به همراهى غازى خان كوډاخيل، پسر 

ان خان از باجور بطرف بريكوت محمد خان، برادر غازى ميرزم
  . ستحركت نموده ا

  
در ايالت  بريتانوىكمشنر عالى پشاور و نمايندۀ حكومت هند 

ضمن گزارش مفصل اوضاع در سرحدى شمال غربى به آمرينش 
يك لشكر اقوام  ، قرار اطلاع" : سرحد شمال غربى نوشت

به نزديكى هاى اسمار   143سالارزايى و مومندبا ملاى  سركانى
) " ز-نورستانى(يكى از رفقاى كافر "  چاندلو تيراگ... "رسيده اند

مى در حملۀ شجاعانه بر پل  23به تاريخ  (Robertson)رابرتسن 
يك راپور ديگر از چترال  .كشته شده است )لنډې سيند(باشگل 

در چترال  فعلاً، خان سابق اسمار كه "غلام خان"حاكيست كه 
نفرى را براى ) 3000(باً سه هزار يك لشكر تقري، 144بودوباش دارد

نفر آنها به ) 800(حمله بر اسمار آماده ساخته است كه هشتصد 

                                                 
براى معلومات بيشتر .  ميا صاحب سركانى ميباشداز ملاى سركانى،   هدف.  143

  .    مجاهدين و روحانيون معروف سمت مشرقى مراجعه شود(به ضميمۀ اول 
شاهدخت (نواسۀ خان سابق اسمار، عبداالله خان ، بنام اسمارۍ خونزا  يك . 144
نخست با مهتر محترم شاه، كه به يكى از خانم هاى متنفذ چترال بود كه ) اسمار

آدمخور معروف بود،  ازدواج نموده و بعداً با برادرش مهتر امان الملك ازدواج 
    .مهتر چترال بود 1919وى مادر مهتر شجاع الملك بود كه در سال . نمود
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حملۀ متعاقب وى .  رسيده اند "اسمار"ى شرق ميلدر چهار " دانگام"
قرار اطلاع  . از ما ضمانت حمايت خواسته است "اسمار"حكومت بر 

مجموعى داد از قواى عثمان خان به اسمار، تعدسته با رسيدن سه 
يك   . نفر ميرسد) 2000(افراد گاريزون اسمار حالا به دو هزار نفر 

لشكر سالارزايى ها هم  در صورت سقوط اسمار از حكومت 
به اين گونه به مشاهده ميرسد كه سه  دسته . خواستار كمك شده اند

هدايت دادم كه از " ريلى"من به . مسابقه دارنداسمار تصرف  براى 
براى آينده هيچ تعهدى ندهد، اما گفتم تا حد امكان طرف حكومت 
  ". 145كمك كند

  
  پيشروى مجدد قواى افغان ها و شكست انگليس ها

 
هجرى  1337رمضان   2مطابق (ميلادى   1919يكشنبه اول جون 

  )هجرى شمسى 1298جوزاى  10قمرى يا 
  

، غازى ميرزمان خان يك بار لشكر قومىبارسيدن قواى تازه نفس 
آنها در .  شيوۀ چريكى به جبهه اى تغير داديوۀ جنگ را از ديگر ش

نواحى ارنوۍ بر كمپ قواى انگليس ها كه قيادت آن را شخص 
قواى انگليسى با . پالمر به عهده داشت حمله نمودند-سامبورن

روشن ماندن آتش  با استفاده از تاريكى شب، پا به فرار نهاده خود را 
سه روز -ها يكبار ديگر توانستند در دوافغان   .رساندند ميركهنىتا 

آينده با زدوخورد هاى پراگنده با محافظين مهتر و قواى چترالى 

                                                 
بخش ،  1504تلگرام محرمانۀ شماره اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، .  145

 ;L/P&S/10/819.  مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس ،1919دوم مراسلات 

FileP.1953/1919:  364سند شماره.  
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 " لمبر بټ"و  "گډ"مناطق تحت قوماندۀ  ناصرالملك، پسر مهتر، 
را نيز دوباره تسخير كنند و به پيشروى شان در خاك چترال ادامه 

   . 146دهند
  

شاهنامۀ چترال اين فرار  بعضى از منابع انگليسى و نويسندگان
انگليس ها را شكست نه بلكه عقب نشينى مصلحتى ميدانند، 

- 1919جنگ سوم افغان و كمپاين :  بحران در سرحد"نويسندۀ كتاب 
-افغان هابر مى  23 حملۀ (اگرچه اين "مينويسد "   147وزيرستان 20
يك عمليات كوچك تشويق كننده بود، در آن يك بخش كوچك ) ز

قواى ترسناك بيشترى در اسمار در حال جمع . ن درگير بودقواى افغا
نشانه ها دال . شدن بودند و برف كوتل هاى بدخشان در حال آب شدن 

بزودى كم از كم از سه طرف مورد بر آن بود كه گاريزون كوچك چترال 
پالمر تصميم گرفت تحت اين -سامبورن .ديد قرار خواهد گرفتته

ن ها بطرف قلعۀ دروش عقب نشينى شرايط، عوض درگيرى با افغا
وى به تاريخ  اول جون اطلاع . ظر حركت بعدى دشمن باشدتمننموده 
وارۀ افغان در دستۀ سو يك پياده حاصل نمود كه سه كندك مؤثق 

. ى جنوب ارنوۍ تجمع نموده انددوازده ميلدر  " ساو"منطقۀ 
انى كه قبايلى از منطقۀ دير، مانند كرگس) 6000(علاوتاً شش هزار 

قواى . بدور لاشه جمع ميشوند، در شرق ارنوۍ جمع شده اند
در تاريكى شب اول جون از همان راهى كه آمده  پالمر-سامبورن

بودند در حالى عقب نشينى كردند كه آتش كمپ شان براى فريب 
         ".دادن افغان ها روشن مانده بود

  
                                                 

  .182ص ) م2005. (اخلاص، عبدالخالق.  146
147  .Robson, Brian (2004)  37ص.  
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  ميلادى 1919جون  2دوشنبه  
چ نيز فرار نموده تا يانگليس ها از گله پ تمام قواى باقيماندۀ 

نفر از ) 400(انگليس ها تصميم گرفتند چهارصد . رسيدند ميركهنى
نفراز محافظين مهتر ) 400(چترال را همراه با چهارصد  سكاوت

در نصف راه " گله ټك "نزديكى هاى و  ميركهنىبراى دفاع در  
به قلعۀ  را باقيماندۀ قواى خود ، گذاشته " دروش"و  ميركهنى

مواضع دفاعى بيشترى در جنوب دروش تأسيس  و رسانندبدروش 
   .دكنن

         
  1919جون  5شنبه،پنج

در ايالت   بريتانوىكمشنر عالى پشاور و نمايندۀ گورنر جنرال هند 
بعد از  3ريلى در تلگراف "سرحد شمال غربى به مركز اطلاع داد 

 ميركهنىرك ما به حجون خود نوشته است ستون هاى مت 4ظهر  
راپور ها حاكيست كه در حالى كه چهار گروه سربازان . رسيدند

عسكرى و يك گروه پنجم احتياط با عدۀ نامعلومى از  جنگجويان 
 سكاوتبه مارش آغاز نموده اند "  اسمار"قومى براى حمله بر ما از 

در حال و كوتل پيتاسن   ميركهنىو محافظين مهتر نيز به خط 
، "دير"راپور امروز  ميرساند كه جنگجويان قومى  .اشندن ميبرسيد

ميپيوندند، " اسمار"نيز به  قواى " براول"و " خار"، "جندول"
اند، و را اشغال نموده ) ز-ارنوۍ" (ارندو"و " بريكوت"آنهاى كه 

براى گوش مالى باشگلى ها بخاطر كمك كردن شان در غارت با ما، 
.  ر شان بطرف چترال آغاز نموده اندباشگلى ها به فرا.  رخنه ميكنند
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راپور ها همچنان از آمادگى حملۀ اقوام دير بر كوتل وادى شيشى 
    ".    148خبر ميدهند، اما من فكر نميكنم اين يك حملۀ بزرگ باشد

 
  1919جون  9شنبه  دو

ايالت سرحد شمال دركمشنر عالى پشاور و نمايندۀ گورنر جنرال 
راپور ميدهد كه  ميركهنىريلى از ."..غربى به مركزش نوشت كه 

هاى كامديش، در صورتى كه ) ز-نورستانى(كرنيل افغان به كافر 
ند،  پيشنهاد عفو ى كنآنها پلها و سرك هاى تخريب شده را باز ساز

  ". 149نموده است
  

  1919جون  10سه شنبه 
كمشنر عالى پشاور و نمايندۀ گورنر جنرال ايالت سرحد شمال 

اطلاع داد كه  ميركهنىريلى در گرفتن تلگرام ز ا به مركزش 150غربى
آن از ضرورت تقويۀ مورال چترالى ها و ارسال تفنگ و مهمات  در

چون ارسال مقدار زياد سلاح و مهمات از . بيشتر يادآورى شده بود
طريق دير در شرايط فعلى ممكن نيست، تنها راه ارسال آن از طريق 

ماه را در بر خواهد  ت  دواقل مد كه حد ،گلگيت ممكن خواهد بود

                                                 
 5مؤرخ   1563تلگرام محرمانۀ شماره اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، .  148
.  نگ سوم افغان و انگليسمربوط به ج ،1919بخش دوم مراسلات ،  جون

L/P&S/10/819; FileP.1953/1919:  420سند شماره.  
جون  9مؤرخ  1003تلگرام شماره اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، .  149

مربوط به جنگ سوم افغان و  ،1919بخش دوم مراسلات ، )جون 10واصلۀ (
  .453سند شماره  :L/P&S/10/819; FileP.1953/1919.  انگليس

جون ،   10مؤرخ   6111تلگرام  شماره اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس،  . 150
.  مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس ،1919بخش دوم مراسلات 

L/P&S/10/819; FileP.1953/1919:  461سند شماره.  
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به آنها يك تا دو هزار ميل وى از حكومت تقاضا نمود كه  .گرفت
مرمى ) 500(و براى هر تفنگ پنجصد    .M. L. E 303تفنگ نوع 
 سكاوتاز  درعين زمان براى جلوگيرى از ضياع وقت. ارسال كنند

خواسته شود كه تمام تفنگ هاى اضافى  Gilgit Scoutگلگيت 
از دربار كشمير نيز خواسته شود تمام . وراً به چترال بفرستندشانرا ف

  ".   تفنگ هاى اضافى شانرا از طريق گلگيت به چترال بفرستند
برخلاف توقع، نه تنها همۀ خوش  . تغير خورد بزودى  سير حوادثاما 

بينى و اميد  انگليس ها در رابطه با سقوط احتمالى اسمار به يأس 
را  آتش بسان ها در جبهۀ چترال، تقاضاى قبول افغتبديل شد، بلكه 

رسيده بتصويب كه به تاريخ سوم جون بين انگليس ها و افغان ها 
 . ادامه دادنددر خاك چترال قبول نكرده و به پيشروى خود  ، بود

انگليس ها وقتى بيشتر شد كه از جمع شدن شش كندك از ترس 
ن و قصد حملۀ شان بر قواى افغانى در بدخشان ،  اعزام شان به واخا

در  .اطلاع يافتند" مينجان"و " بروغيل"چترال از طريق كوتل هاى 
، قوماندان قواى نورستانى عبدالوكيل خان جنرالاسمار هم 

عسكرى با جمع آورى هفت كندك براى حمله بر چترال آمادگى 
در جنوب شرق چترال ، در سوات هم ، آتش پارۀ بنام  بالاخره. ميگرفت

ميكوشيد يك قواى جنگجويان يوسفزى را "  151ملا اكىسنډ"
براى حمله بر چكدره،  كه براى ارتباط با چترال اهميت حياتى 

انگليس هااعتراف ميكنند كه . ، جمع آورى كند152شاهرگ راداشت

                                                 
سنډاكۍ بابا در قريۀ كوچك  يا شهور به سنډاكۍ ملاولى احمدمملا.  151

فعالين تحريك يكى از ملايان فعال اصلاح طلب و سنډاكۍ سوات تولد شده و 
لطفاً راجع به اين شخصيت  براى معلومات بيشتر. ضد استعمار انگليس بودجهاد 

  .به قسمت ضمايم  مراجعه كنيد
152  .Robson, Brian (2004) 39و  38فحات ص.  
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انگليس ها بسيار براى جامۀ عمل ميپوشيد،  هااگر اين تهديد
م از قواى درين وقت فرقۀ شانزده .ثابت شده ميتوانست خطرناك

مت در سوات تعين شده بود، حاحتياط مركزى كه براى مجادله با مزا
اعزام شده، و با درنظرداشت ضرورت شديد " ټل"براى كمك به 

براى كمك به چترال وجود ديگرى  ۀتقويت قواى بلوچستان، هيچ قو
تنها كمك احتمالى آخرى ايكه كه ممكن بود به داد آنها   .نداشت

از گلگيت بود  153بازان امپراتورى ايالت كشمير برسد دو كنډك سر
و طى مسافت دوصدوچهل   يك مارش طولانى و مشكلبا كه بايد 

 . 154از طريق كوتل هاى شرقى خود را به آنجا ميرساندند ميل )  240(
" ملا سنډكۍ"انگليس ها اعتراف ميكنند كه از بخت خوب شان نه 

  . 155جامۀ عمل پوشيد تهديد حمله از طرف بدخشانمؤفق شد و نه هم 
  

  1919جون  21شنبه 
كمشنر عالى و نمايندۀ انگليس ها در سرحد شمال غربى به مركز 

جون ريلى، جنرال وكيل خان كه درين اواخر  20قرار راپور "نوشت كه 
) 200(نفر پياده و دوصد ) 1000(به اسمار رسيده است با خود يكهزار 

وكيل خان يكى از . ستندكه خوب مسلح ه ،نفر سواره را آورده است
هايست كه به دين اسلام گرائيده، و عقيده برآنست كه قصد  ىكافر

راپور . را دارد )لنډې سيند(باشگل هاى ) ز-نورستانى(حمله بر كافر 
درۀ "و " ويران"، 'رامگل"كافر هاى هاى تائيد ناشده حاكيست كه 

لوت شكگلى هاى . "عليه افغان ها دست به بغاوت زده اند" ورگل

                                                 
153   .Kashmir Imperial State Troops  
154  .Molesworth, G. N. (1963) 137 ، ص.  
155  .Robson, Brian (2004) 38فحۀ ص.  
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ها " كامديشى"هم در ابا ورزيدن به فرستادن جرگه به افغان ها، " ده
        ".156را همراهى ميكنند

  
  1919جون  22يكشنبه  

كمشنر عالى  و نمايندۀ انگليس ها در سرحد شمال غربى از تلگرام 
خبر بغاوت كافر هاى " ميجر ريلى از دروش اطلاع داده نوشت كه

قرار اطلاع، . را تائيد ميكند" ورگل" و " درۀ ويران"، "رامگل"
قواى پيادۀ وكيل خان را در اسمار اكثراً نورستانى هاى جديداً به 

خواسته ريلى اجازۀ . دنتشكيل ميدهاسلام مشرف شدۀ درۀ رامگل 
من به وى گفتم كه  در حال حاضر به .  كند مذاكرهاست با افغان ها 

  ".157چنين كارى دست نزند
    

  وكيل خان نورستانى از اسمارحركت جنرال عبدال
 

سرطان يا اول  1337رمضان  24مطابق ( 1919جون  23دوشنبه 
1298( 

جون به  23جنرال عبدالوكيل خان از اسمار حركت كرد و بتاريخ 
"   ارنوۍ" و"  دوكلام"بعد از تسليمى مواضع  وى . بريكوت رسيد

 يك از لشكر قومى فاتح  غازى ميرزمان خان، و مؤظف ساختن 

                                                 
،  جون 21مؤرخ  1721تلگرام شماره اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، .  156

.  مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس ،1919بخش دوم مراسلات 
L/P&S/10/819; FileP.1953/1919:  536سند شماره.  

مربوط به  ،1919اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، بخش دوم مراسلات .  157
سند شماره  :L/P&S/10/819; FileP.1953/1919.  جنگ سوم افغان و انگليس

553.  
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به همراهى سه كندك از براى دفاع ازين مواضع، كندك از سربازانش 
نفرى ) 1500(تقريباً  يكهزار و پنجصد قومى سربازان و يك لشكر 

برادر ( 158مهتر عبدالرحمن خان و يكجا با غازى ميرزمان خان
كه يكى از مخالفين انگليس ها و برادرش  شجاع الملك مهتر چترال

نورستانى هاى كه با انگليس ها همكارى براى جزادادن به ،  )بود
انگليس ها از . نموده بودند، از بريكوت بطرف شمال حركت كرد

ز نورستان به آسانى به طرف شرق برگشته و نها ميتوانستند اآاينكه 
چترالى هاى  .  159، به هراس افتادنددنچترال را مورد حمله قرار ده
" به بريكوت ميلى شمال غرب  13در  محافظ مهتر از كامديش

فرار نمودند، جايى كه يك تولۍ " برمبولا"در غرب كوتل  " پتيگل
  . نيز با آنها يكجا شد سكاوت

  
  1919جون  29يكشنبه 

 29ادامه داده به تاريخ  انبه پيشروى شو همراهانش عبدالوكيل خان 
قسمت هاى  در) قريۀ بزرگ در زبان چترالى(" لوت ده"به  جون 

به اقدامات دست رسيده ،  )لنډې سيند(باشگل علياى درياى 
بازداشت شركت ورزيده بودند،  هاجم ت ى را كه درو سران زد تنبيهى 
بعد ازين پيروزى، تصميم گرفته شد كه جنرال عبدالوكيل   .160نمود

خان با قواى عسكرى و همراهى مهتر عبدالرحمن خان از راه 
ن  با لشكر بريكوت بر قلعۀ دروش حمله برده  و غازى ميرزمان خا

                                                 
عبدالرحمن خان، پدر خان معروف جلاله  شادروان  ) شهزاده(مهتر جو .  158

     .عبدالملك خان و پدركلان محترم امان الملك جلاله  بود
159  .Molesworth, G. N. (1963) 137 ، ص   ;Robson, Brian (2004)  38ص  ;

  ..93، ص  Government of India. (1926)و 
160  .Molesworth, G. N. (1963) 138 ، ص.  
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خط  كند وحمله "  آيون"به  " بمبوريت"از راه يكهزار نفرى قومى اش 
    .161مواصلاتى و ارتباط بين شهر چترال و قلعۀ دروش را قطع نمايد

  
انگليس ها براى  جلوگيرى از پيشرفت افغان ها به شمال شرق و 
عبور از كوتل هاى متعدد بمقصد رسيدن به حوزۀ رودخانۀ 

چترال و  سكاوتحمله بر چترال،  دو تولۍ از  بعداًو " بمبوريت"
در فاصلۀ تقريباً " ايون"قواى محافظ مهتر را به  منطقۀ دوتولۍ از 

 در وسط شهر چترال و قلعۀ دروش  ده ميلى جنوب شهر چترال 
 "بمبوريت"و  ) كنر( چترالهاى  اين منطقه در  تقاطع دريا. فرستادند

     .موقعيت دارد
  

  )هجرى شمسى 1298سرطان  9(ميلادى  1919ل جولاى سه شنبه  او
در دونيم " اورتسن"شكست خورده به " پتيگل"قواى انگليسى در 
پالمر -سامبورن . عقب نشينى نمودند ميركهنىميلى شمال غرب 

قوماندان  قواى انگليس ها  در دروش  چارۀ نداشت جز آنكه در 
وى كه . بماندو سير حوادث بعدى داخل قلعه اش منتظر سرنوشت 

زخم بدنش تا هنوز التيام كامل نيافته بود، شهامت جنگجويان 
پالمر تصميم -كرنيل سامبورن. افغان را شخصاً تجربه كرده بود

يكى قواى جنرال ( گرفت عوض جنگيدن در دو جبهۀ مختلف  
به دفاع از ) عبدالوكيل خان و ديگرى جنگجويان غازى ميرزمان خان

او ميدانست كه تنها راه نجاتش اتكا به دو . قلعۀ دروش بپردازد
)  ز-گريز چابك(عنصر استخبارات بموقع  و تحرك سريع 

  .162ميباشد
                                                 

  .١٥٨-156صفحات  ) م2005. (اخلاص، عبدالخالق.  161
162  .Robson, Brian (2004) 39 ص.  
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  1919جولاى  10پنجشنبه 
 Assistantكمشنر عالى انگليس ها به معاون نمايندۀ سياسى 

Political Agent   در رابطه با پيغام مهتر در ":  نوشتدر چترال
لح، به وى بگوئيد كه درين وقت بحرانى  مورد چترال و مذاكرات ص

پالمر چترال را ترك -ناممكن است كه او يا شما و يا هم سامبورن
من در شيمله هستم و نظريات چترال را به دفتر خارجه . بگويند

به او هيچ نوع  اميدوارى افزايش ساحۀ چترال را .  توضيح دادم
معلوم شدن نتايج تا ;  وجود ندارد اصلاًامكان چنين چيزى ; ندهيد

ها و افغان ها ) نورستانى(مذاكرات صلح، او را از تحريك كافر 
 فير و سلامى 163 حضرت والا به وى لقب ) انگلستان(شاه .  بازداريد

به وى تا رسيدن اطلاع رسمى درين باره چيزى . توپ را داده است 11
  .164"نگوئيد

  
  جولاى 16چهارشنبه 

را عبور نموده  " زيديگ"ل يك دستۀ كوچك جنگجويان افغان كوت
به پيش روند، اما بعد از يك " وكهلوت"سعى نمودند بطرف 
  .ينى كردندشزدوخورد كوچك عقب ن

  
  1919جولاى  17پنجشنبه 

 تحت قيادت(افغان  نفرى جنگجويان) 800(يك دستۀ  هشتصد 
در امتداد "  ىواش"بعد از عبور از كوتل   )ازى ميرزمان خانغ

                                                 
163 . His Highness  لقب  افراد خاندان سلطنتى يا  
 10مؤرخ  1911لگرام محرمانۀ شماره تاسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، .  164
.  مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس ،1919مراسلات  چهارم  بخش،  جولاى

L/P&S/10/819; FileP.1953/1919:  461سند شماره.  
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 .پيشرفتند" بمبوريت"تا يك ميلى قريۀ  " يونا"بطرف " بمبوريت"
) 10(در ده "  بمبوريت"در جنگ شديدى كه در نزديكى هاى قريۀ 

درگرفت به هردو طرف تلفات وارد ميلى شمال غرب قلعۀ دروش 
شهيد قلمداد كرده ) 10(شده، انگليس ها تلفات افغان ها را ده  

  .165اند
  

عات  را چنين بيان شادروان عبدالخالق اخلاص جريان اين واق
  : 166ميكند

      167مد امينــــــــبياچې راغې عاليجاه مح  
  ن مجاهدينــول مؤمـــــــــــو ټوهم وسره 

      چې په شمـــــــار دغه حساب و لس هزار  
  ـد و برخوردارـــحمــــــــــخان متلې پسې 

      له درې كنډكه "  ډيرۍ"هم چې تلى وو   
  كوټ له له كومكهـــله بريـــــــــبيرته راغ

  يوه مياشت هلته ديره وو هســـــې شان  
  رزمان خانــــــــــــوقه ميذوركـــــــــــــوله آ  
      اڼې د كافــــــــــــــــرانوــپه هر ځاې وې ته  

  ررې د غازيانوـــــــوې مقشـــــپرې پيرې 
      وټ له په تعجيلـــــبيا چې راغـــې بريك  

  جديدي عبدالوكيل ل صاحبـــــــــجرني

                                                 
165  .Molesworth, G. N. (1963) 138، ص   ;Robson, Brian (2004)  39ص  ;

  .94، ص  Government of India. (1926)و 
  .١٥٨-156صفحات  ) م2005. (خلاص، عبدالخالقا.  166
  محمد امين خان كوډاخيل فرزند غازى محصل خان كوډاخيل.  167
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  ــــــــــــرالي غلام پاچاــــهغه ورور د چتــــ  
  كره راغې بياـــــــــچـــــــــــــــپاو سره د لښ  

    ـو جديديان د نورستانـــــهم وسره شـــــــ
  ې يې كړ ى و طغيانــــــــهغه وخت كې چ
    ول پايمالړټان كـــــــــپه حمله يي نورست
  گيمټالبر شــديــــــــمهرديش او هم كام

    ې حيران شهاتــــــدالوكيل پـــــجرنيل عب
  ير زمان خان شهــــــــمتفق سره د غازي م

    عبــــر اصړ ډيگ وكـــــــجن ېپه كفارو ي
  ه سخته روز و شبـــړـــــــــــوك ېمقدمه ي

    شانهـــــــه جنگه عاليرــــــډيپه خونريز له 
  انهــه نورستول بهر لټ چتراليان شوه

    هړله هغه دوا" ټبريكو"بيرته راغله 
  هړه په غاړل او خان غازي غاـــــجرني
      يارانو ــــــــــــــړوك ۍ د ورور ېاتفاق ي
  منانوښـــــــــپه تاراج د د ېه جرگه يښ

      هړوينا ك ـــــــېجرنيل عبدالوكيل هس
  هــړخان غازي ته هويدا ك ېدا وينا ي

      هــپه لار له جوش ټدبريكو مځزه  ېچ
  "دروشه"ه له ــمـــد كفارو زنگ وباس

    گينهـــشه په حمله غازي سن ړاو ته لا
  168يينهآّممريت او له ړې له ه دوړك ېهسك
    گنــــــــمزه دار وي كله ز ېيين كآّ په

                                                 
  بمبوريت و آيون . 168

  جبهه فراموش شدۀ چترال و كنر
 

 

128

  گـدغه زنگ صفا كه زر، مه كوه درن
      ير زمان خانــــــــــشه روان په هغه دم م

  ور روانـــــپه ل او د آيين  ريتــــــــد مم
    پلـــــــــــــه خړوا  وو ړهم وسره زر ملات

  و تللډامي په منــــتمځې ه ورـــــځپين
    ه ورورهځر منــــد ممريت او د چترال ت

  ورهــــروه ده نشته نــــلور كڅي ـــــجداي
      له ورغله يكبارــــــــــــــــــپه چپاو په حم

  يارــــــهم تير و اخت يې راله نهـــــــــد چت
    گـــــــــــــجن ېامه پورښد سبا نه تر ما

  گهغه درنې وپه ممريت كـــــوش هلته
      كلې كړېرډي ېرــــــــــــپد كفارو نه يې 
  ې كړېول ېسر ېروان ېو يــــهم د وين

    ه زمانــــــــكه تاراج هغ ېمال اسباب ي
  اناو بياب ټشوبي څههرې وـوسڼۍ چو

      ير زمان خانــــــــــهلته كيناسته تيار م
  انـــــو ارم ې ود اخيستو ي" چترال"د 
  

  1919جولاى  19شنبه 
افغان ها تمام كوتل هاى را كه از افغانستان به چترال منتهى 

در جنوب، به تصرف " برمبولا"در شمال تا " زيديگ"ميشدند، از 
را به اثر فشار شانجنگى  تاكتيك افغان ها بعد ازين . خود درآوردند
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تنها  و ندتغير داد  ، و شكايت هيئت انگليسى در مذاكرات صلح
  . 169در جنگ شركت داشتند  قواى قومى

  
به حوالۀ نگارندۀ جبهۀ چهارم استقلال شاه امان االله غازى با ارسال 
فرمانى به غازى ميرزمان خان از جريان مذاكرات صلح اطلاع داد و 

بيائيد  170ايدرى نمانى از حمله و پيشروى خودداطلاع ثا اخواست ت
خود مرحوم اخلاص  از و جريان بعدى آنرا  ترجمۀ منظوم اين فرمان

    : بشنويم
 

        شان ېســــتيار په ه ړك ېيو فرمان ي
  ير زمان خانـــــپه نامه د خان غازي م

      ر دانهـــو مضمون د فرمان دا رنگه پ
  اليشانهـــــتو ده عښـــــپه پ ېترجمه ي

        بر شهــــخ ېعاليجاهه په احوال باند
  ضر شهــمير زمان خان مستح ړد كون

    ه هويداشهستاخدمت او صداقت ښ
  يدا شهـــــــــــــــترضيه او فراحت زما پ

        انـاب عيـــــــــــپه ب ېستا دپاره د غل
  م ته شوى دى فرمانـــــــــــحاك ړد كون
      لهـــــــــــــــــــــــــذوقه د مجاهدو به كامآ

  طيلهـه بلا تعښـــــــــــــــ ي ږرسي تا وته 
    ه شي د جهادــــــــــــــــــــــخپه ن ېنفري چ

                                                 
169  .Molesworth, G. N. (1963) 138، ص  ;  ;Robson, Brian (2004)  ص
  .94، ص  Government of India. (1926)و ;  39
  .١٦٤-160  صفحات) م2005. (اخلاص، عبدالخالق.  170
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  ادښــبيغمه ناست قرار وي خاطر  ېچ
    شان ېدكارتوسوهس ېك په خصوص

  رمانـــــنايب سالار د مشرقي ته دى ف
    لهـو به په خپــر صندوقه د كارتوسډي
  طلهـــــــــــــــــــي كامل بلا معږه وليتات

    فرمان دى ېد جهادهس ېاو په باب ك
  لح جويان دىــــــدولتِ برتانيه ص ېچ

      دى مكاتبت ـــــــېك ځهم جاري په مين
  ر بله دى جاري مكالمتــــــــــــــــــــيو ت

    شانــاد عظيم الـــــــــــتاته حكم اوارش
  يانـــــلوري دى ع ان زما دـــــــش ېهس
    ي ويــنظامي او كه ملك  ځپو ېهر چ
  وك مجاهدين او لشكري ويڅهر  ېچ
      اى دلته قاعدويځپه خپل  ېماده دآ

  تعد ويــمس ېپه خدمت د خپل ملت د
      وينهــــــــــــــــــپه كفارو نه ك ېاو حمله د
  ادر شينهـم صـــــــــــثاني حك ېتر هغه چ

      لح په عزت شوهــــــــكه حاصله چيرته ص
  دولت شوه ېه مقصود ددــپه شرف او پ
      ي به تر تا وي هم ارشادــــــــــــــــــــــاطلاع

  كم د جهادــــــــــــــــــاو كه نه وه، شي به ح
    حضرتــلطان اعليــــــفرمان دا د س ېچ
  ى له كابله په سرعتـــــــــــــــــــراغ ېهس

    نآه ـهغ" يينهآّ"ه ـــــــاو ل" تـــــــممري"له 
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  له غازي خان" ټبريكو"ى ـــــبيرته راغ
    عبدالوكيل" كــوټــــــبري"گه په بيا جر
  ازي خان په تعجيلــــــــــــــه سره د غړوك
    تيار راوله دلته! هـــــــــــش ړكر لاښل ېچ

  اه يو حكم بل تهــــــــــــــــــــمنتظره د بادش
      ي ثاني حكم د شاهــــــــــــــــاشهر دم ر ېچ

  و عاليجاهـړله كــــــــــــــــــــپه كفارو به حم
      ه عنوانښـــــان په ــــــله غازي خــــــــمتص
  س زره عيانـــــــــــــــــــكر لښل يې تيار  ړك

      ه فرمان د شهنشاه ووــــــــــــــــــــــمنتظره پ
  ت بالا ووـــــــــــــه دسازي تــــپه دعا شاه غ

      انــــــش ېرمان راغى ثاني په هســــــــبيا ف
  ازي شاه زمانـــــــــــــــــــــــــوره د غـــــد حض
      خبر شئ ېه اختيار تاسړلح كــــــما ص ېچ

  ه سراسر شئــــــــــــن مشغولـــــپه دعا د دي
    خير د دين دولت د استحكام و ېــــــــه چڅ

  رام وــــــــــــــــــــه مړد ز نږ زمو ېهغه وشه چ
    ه دلبرهــــــــــــــــــفرمان وش ېاصدار دد ېچ
  ر تر سرهـــــــــبيرته س ېكرښل ېخور ېشو

      ه كورــــــير زمان خان راغى پــــهم غازي م
  ورــــل ېه راغى په دـــــــــــــــــله خدمته بيرت
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  1998اسد  16مطابق با  1919آگست  8جمعه 
با امضاى قرارداد صلح  بين انگلستان و افغانستان جنگ درين 
جبهۀ چترال و كنر نيز خاتمه يافت، اما با وجود معاهدۀ صلح، ارنوۍ 

   ،ندبدست افغان ها باقيماند 1922ماه جنورى  17و دوكلام تا 
  

در تمام ت، سربازى، و فداكارى فرزندان افغان بركت شجاعاز 
بهات و رهبرى مدبرانۀ  شاه امان االله خان غازى ، انگليس ها ج

مجبور شدند آزادى كامل افغانستان را به رسميت بشناسند و كشور 
عزيز ما به حيث يك كشور آزاد و مستقل با ملل ديگر جهان روابط 

  . درسياسى برقرار ك
         

  



ــ − ــرادر ســــــ ردارخان، بــــــ
 غازي مير زمان خان

ــاكن   − ــد ســـ ــر محمـــ وزيـــ
 كىكوټ

ميـــــا عمـــــر اخـــــونزاده    −
، )رح(پســـر اميـــر حمـــزه

پــــدر طالــــب آخنــــدزادۀ 
 ننگلام

 محمود خان −
ســـــامدل خـــــان بـــــرادر    −

 وزير محمد

ــان از    − ــد خـــ ــتح محمـــ فـــ
ــازى   ــاخيلان غــــــ مامــــــ

ــا     ــه ب ــان خــان ك  10ميرزم
نفــــر ديگــــر از خــــانواده 
 اش به شهادت رسيد

ــتح     − ــد فـ ــان ولـ ــومن خـ مـ
 محمد خان

ــتح   − ــان ولـــد فـ ــردل خـ ميـ
 محمد خان

ــرادر  − ــان بـ ــوك خـ زادهْ  بلـ
 فتح محمد خان

ايمــــل خــــان بــــرادر زادهْ  −
 فتح محمد خان

 

كنـــدل خـــان بـــرادر فـــتح   −
 محمد خان

ــرادر زادهْ   − ــان بـــــ قمرخـــــ
 فتح محمد خان

ــتح      − ــد فـ ــان ولـ ــالى خـ جـ
 محمد خان

بــــــــازوان بــــــــرادر زادهْ   −
 فتح محمد خان

منظـــر خـــان بـــرادر زاده    −
 فتح محمد خان

ميـــر مســـت خـــان بـــرادر  −
 زادهْ فتح محمد خان

ــوار  − ــان ملــــك شهســ خــ
 ولد سرباز خان

خالـــد خـــان ولـــد ســـرباز  −
 خان

 شيردل خان −
 حسن گل خان −
 فقير محمد خان −
 مير اعظم خان −
 لعل باز خان −
 امين جان −

 محمد عظيم خان −
 امير جان −
 نظر محمد خان −
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 جمروز خان −
 مير افضل خان −
 مغل خان −

 ملك عبداالله خان −
 جمدر خان −
 ملا فقير محمد خان −
 شاه ولى خان −
ــان   − ــيرين محمـــــد خـــ شـــ

 على جانولد ملك ل
ميراجـــــان ولـــــد لعلـــــى  −

 جان
 ولى محمد −
 صيفور جان −
ميرمســـــت خـــــان ولـــــد   −

 ملك گلزار خان
 عظيم گل خان −
 غوث الدين خان −
ــد    − ــان ولـ ــر جـ ملـــك اميـ

 ملك جان
 آّزاد گل جان −

ــد    − ــدين خــان ول حســام ال
 غلام خان

گــــــلا ب الــــــدين خــــــان  −
 ولد مير على خان

 شاه جان خان −

 غلام رسول خان −
 سيد صفدر خان −
 ميرآّغا جان −

 رز خانفرام −
 ملك صاحب حق −
 محمد ناصر خان −
ــرادر   − ــان بـــــ ــر خـــــ افســـــ

 ناصرخان
 شيرگل خان −
 قيمت گل خان −

 حضرت على خان −
 محمداجان −
 احمد شاه خان −
 سيد اكبر خان −
 محى الدين خان −
 بيړا خان −
 عبدالخالق خان −
ــاكن    − ــاحب ســـ ــلا صـــ مـــ

 لچگلى
 سيداجان −
 مودم خان −
 اكبرعلى خان −
 سازمحمد خان −
 مقرب خان −



 جنگ استرداد استقلال افغانستان

 

135

 اورنگ زيب خان −
 زردادخان −
 رازگل خان −

 محمد روز خان −
 محمد ارزخان −
 جلندرخان −
 غلام محمد خان −
 گجر خان −
 محمد هاشم خان −
 محبت خان −
 اسماعيل خان −
 غلام سرورخان −
 جمعه خان −
 قادرخان −
 جمل دين خان −
 قدرت على خان −
 ميردل خان −
 شاه نظرخان −
 محمد ولى خان −

 نور خان −
 عبدالحميد خان −
 محمد ايوب خان −

 خان ولي خان −
 عبدالجبار خان −

 احمد شا خانمير  −
خليـــــل الرحمـــــان ولـــــد  −

 خليفه
 صفرخان −
 ولي جان −
 جان داد خان −
 نور عزيز خان −
 لالى خان −
ــد   − ــان ولــ ــن خــ شيراحســ

 نواب خان

 مدارخان −
 توكل خان −
 محبوب خان −
 قندر شاه −
 ملنگ شاه −
 شاه مراد −
 قبول خان −
 عبدالعزيز −
 عبدالرحمان خان −
 سيد خان −
 اكرم خان −
 شمس الدين خان −
 امام الدين خان −
 محمد زر خان −
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 امران خانك −
 فيروز خان −
 نوران جان −

 خواص خان −
 سيد حسين خان −
 گلبدين خان −
 خانگل خان −
 ميراخان −
 گل جان ساكن باډيل −
 لنگر خان −

 گل ميران −

 انور خان ساكن دِهوز −

  



در جبهۀ چترال شركت مجاهدينى كه آنعده از اسماى 
  : به خلعت شاهانه نايل شدندنموده و 

 شير محمد -
 متعلى خان -
 شاهزاده -
 زادهدبشر اخنخير ال -
 ملك گلدين خان -
 ملك محمود خان -
 ملك پاينده خان  -
 ملك لاهور خان -
 لنامگملك  -
ــين   - ملــــك محمــــد حســ

 خان
ملـــــك محمـــــد ايـــــوب  -

 خان
 ملك سيد عظيم خان -
 ملك شينا -
 ملك عبداالله جان -
 ملك رحمت االله خان -
 سيد ميران بادشاه -
ملــــــك غــــــلام رســــــول  -

 خان
 ملك محمد فقير -
 شاه طىوطملك  -
 ملك عبدالخالق -

 عبدالوكيل ملك -
 سيد احمد جان -
 پاينده محمد -
 محمد شاه خان -
 ىملك عبدالغن -
 ملك فيض محمد -
 ملك عبدالعزيز خان -
 ملك سيد رحمان -
 زادهدابو الكلام اخن -
مـــــــلا نصــــــــر الــــــــدين   -

 زادهداخن
 ملك كامل -
 ملك عمر -
 ملك غلام محمد -
 ملك سلازرى -
 ملك فيض طلب خان -
 قلندر شاه -
 سيد عظيم -
ــرزا غـــلام دســـتگير    - ميـ

 خان
 دينال ماما -
الــــــدين خـــــــان   ىمحـــــ ـ -

 اخندزاده
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 گل رحمان -
 امين جان -
 محمد الياس -
 نور محمد خان -
 گلنام -
 سيد عبدالشريف -
 گلاجان -
 علم خان -
 د نور شا بادشاهيس -
 محمد شير جان -
 جون خانآملك  -
 ملك غلام حسين -
 حسن جان -
 عبداالله خان ىقاض -
ملــــــــك عبدالرشــــــــيد  -

 جان
 ملك سيد امير خان -
 مدت خان -
 ملك حبيب رسول -
 ملك صفر خان -
 ملك غلام جان -
 ملك خادم خان -
ــك ميـــــر محمـــــود    - ملـــ

 خان
 ملك حبيب خان -

 ملك هيكل جان -
 ملك شاپور خان -
 ملك غنباز خان -
 زاد شاهآملك  -
 خان ىملك شير عل -
 ملك سيد نور خان -
 دم خانآملك  -
ملـــــك ســـــيد محمـــــد    -

 خان
 ملك حميد االله خان -
ملــــــــك عبــــــــدالغفور   -

 خان
 ملك شير گل خان -
ــل    - ــد افضــ ملــــك محمــ

 خان
ــتار   - ملــــــــك عبدالســــــ

 انخ
 ملك سكندر خان -
ميـــــــرزا عبـــــــدالرحمان  -

 خان
 ملك گل خان -
 ملك احمد رسول -
 ملك مير زمان خان -
 ملك بهادر خان -
 پاينده خان -
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 ايراد الدين -
 ملك عين االله خان -
ملــــــك اميــــــر محمــــــد  -

 اخندزاده
 ملك خوشدل خان -
 ملك باو جان -
 ميرزا قمر خان -
 محمد جان خان -
 ملك باغيجان -
 ملك ديوگلى -
 ملك علم خان -
يم ملـــــك محمـــــد عظـــــ -

 خان
 ملك سيد خان -
 سيد حسام خان -
 ملك احمد خان -
 ملك نوروز خان -
 ملك رحمت االله خان -
 سيد جلال پادشاه -
 حضرت عمر خان -
 محمد ملك سلطان  -
 مير حسن خان -
 خان سيد خان -
ــدالموْمنين   - ملـــــك عبـــ

 خان

 ملك عبدالقادر خان -
عبدالرحيم خان  -

 اخندزاده
 ملك مير دل خان -
 ملك بختيار خان -
محمـــــــــــــد حســـــــــــــين  -

 صاحبزاده
 ملك حضرت خان -
 ملك رحمان خان -
 ملك مير افضل خان -
ملـــــــك عبدالحميـــــــد   -

 خان
 حضرت حسين -
ملــــك دوســــت محمــــد  -

 خان
 ملك حرمت االله خان -
 شاه جهان -
 عبدالمنان -
 ملك زيداالله خان -
ــاه    - ــرت شـــ ملـــــك حضـــ

 خان
ملـــــــك شـــــــير احمـــــــد  -

ــل    ــازه گـ ــان، ملـــك تـ خـ
 خان

 ملك شير خان -
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 ملك شمشير خان -
 سيد كمال پادشاه -
 ملك شير محمد خان -
 ك بهاول خانمل -
 ملك جلات خان -
 ملك زين االله خان -
 ملك ياسين گل خان -
 ملك ميران خان -
 ملك مودم خان -
 ملك نوروز خان -
 ملك حيدر خان -
 ملك سيكن خان -
 شاه ىنور عل -
شــــيخ پادشــــاه اســــلام    -

 پور
ــيم   - ــد عظــــ ــلا محمــــ مــــ

 اخندزاده
 سيد فقير پادشاه -
ملــــــــك عبــــــــدالغفور   -

 خان
 قمر الدين خان -
 ملك عبدالكريم -
ــدي   - ــي الـــ ــك محـــ ن ملـــ

 خان
 ملك بادو لاك خان -

 ىملــــــك محمــــــد علــــــ -
 خان

 ملك عزيز خان -
 ملك مقام خان -
 ملك قتلان خان -
 ملا جان اخند زاده -
 عبدالغفور اخندزاده -
 ملك ميان خان -
 ملك اسلام الدين -
ــا  - م ظملـــــك محمـــــد كـــ

 خان
 ملك مفات خان -
ملـــــك محمـــــد شـــــيمر  -

 خان
 نور سيد خان -
 ملك عبدالحنان -
 ملك قمبر خان -
 ملك سيد موْمن -
 م خانمحمد عظي -
 ملك شير باز -
 ملك منصور خان -
 ملك جان خان -
 عتيق االله اخندزاده -
 كرم خان -
 ملك نور حبيب خان -
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 خان ىملك حجت عل -
 باححضرت ص -
 ملك محمد رسول -
 ملك محمد احسان -
 نواب خان -
 ملك نورگل خان -
 ملك عبدالرحمان -
 ملك عزيز خان -
 حضرت ويسي -
 ملك حضرت گل -
 زاد شاهآملك  -
 ملك محمد فقير -
 د خانميرزا سعادتمن -
 ملك مير طلب خان -
 ملا جان اخندزاده -
 ملك شير اندام جان -
ملــــك غــــلام مرســــلين   -

پســر ملــك گــل محمــد    
 خان

 ملك سيد جان -
ــدين    - ــان الــ ملــــك رحمــ

 خان
ملــــــك اميــــــر محمــــــد  -

 جان
 ملك حجت االله خان -

 ملك تورگل خان -
 ملك خواص خان -
 خان ىملك طوط -
 لشكر خان -
ــدالحكيم  - عبــــــــــــــــــــــــــ

 اخندزاده
 ملك عبداالله خان -
 خان ملك مير همزه -
 ىملــــــك محمــــــد علــــــ -

 خان
 ملك غلام جان خان -
 ملك عزيز خان -
ملــــــك غــــــلام حيــــــدر  -

 خان
 ملك حسن خان -
 صفدر خان وكيل -
 ملك مير خان -
 ملك شيرين خان -
 اشتال خان كمل -
 ــ  - ــد علـــ  ىملـــــك محمـــ

  خان
  .ملك عابد خان -

  ضمايم

  
 ضميمۀ اول

   مجاهدين و روحانيون معروف مشرقى
  

تبليغ نيروهاى قومى و سران قومى و قشر روحانى در بسيج كردن و 
درين قسمت ميپردازيم به . جهادى نقش عمده و اساسى داشتند

معرفى مختصر چند شخصيت  غازى  و روحانيونى كه در جبهات 
  .جنگ مشرقى  نقش بارزتر داشتند

    
  مجاهدين معروف جبهۀ چترال و كنر: الف

 غازى ميرزمان خان كنرى 
 جنرال عبالوكيل خان نورستانى 
 محمد خان كنرى جنرال خان 
 مولانا عبدالخالق اخلاص 
 حاجى جمدر خان 
حاجى عبدالرحمن خان و حاجى (حاجى صاحبان بارگام  

 )عبدالودود خان
 محترم عبدالحكيم آخندزاده 



 جنگ استرداد استقلال افغانستان

 

143

  غازى ميرزمان خان كنرى
  )كنرسر لشكر جبهۀ چترال و (  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
افغان غازى ميرزمان خان كنرى در افغانستان با جنگ سوم   اسم

انگليس يا جنگ استرداد استقلال كامل كشور عزيز ما ارتباط مهم 
اين شخصيت آزاده و وطندوست از جمله محدود . و ناگسستنى دارد

آن   تجدد طلبى  كسانى بود كه تا آخر به غازى امان االله خان و نهضت
  .داشت  نقش مهم و تاريخى    دوره وفادار ماند و در دفاع از كشور

در ) هجرى شمسى 1248(ميلادى  1869خان كنرى در سال ميرزمان 
پدرش حاجى گلروز خان فرزند . قريه لمټك كنرها ديده بدنيا كشود

محمد اكرم خان يكى . خان و نواسه محمد اكرم خان بود  محمد عمر
) سفيد كوه شرقى(از متنفذين وسران قومى منطقه كوټ سپين غر 

) 1307-1248(غازى ميرزمان خان كنرى  
 هجرى شمسى
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را در    هاى قبيلوى زادگاهشبود كه به اثر اختلافات قومى و جنگ 
  . كنرها مسكن گزيد" لمټك"ترك گفته در منطقه " تيرا"

از آوان  ميرزمان خان با دشمنى فطرى كه با استعمار انگليس داشت  
با مبارزان آزادى طلب و افغانان رزمنده سرحد كه عليه   جوانى

 روابط نزديك برقرار انگليس ها قيام و اعلان جهاد نموده بودند، 
ميلادى كه در  1908نمود  و در پيكار معروف ضد انگليسى سال 

ثبت شده است، بحيث يكى از سران مبارزين " سره غزا"تاريخ بنام 
ضد انگليس شركت نمود و نامش در افغانستان و صوبه سرحد ورِد 

همين شهرت و دشمنى با انگليس ها باعث شد تا با . زبان ها گشت
با   آشنا شود، آشنايى كه  )عين الدوله" (نامان االله خا"شهزاده جوان 

گذشت زمان و آزمون هاى متعدد به دوستى عميقى تبديل شد و تا 
  .171آخر عمرشان ادامه داشت

از طرف ديگر گذشتن از خط ديورند و شركتش در حملات مسلحانه  
مراقبت و پيگرد  بر قواى انگليس سبب شد تا ميرزمانخان تحت 

اى   خان قرار گيرد و به بهانه و دسيسه  امير حبيب االله حكومت 
زندانش  غازى ميرزمان خان طى دوران . بازداشت و روانه زندان شود

آشنا شد و بعد از  زندانيان سياسى و مشروطه خواه ديگر نيز  با 
ولى . آزاد شدو به كنرها برگشت  سپرى نمودن يكسال به ضمانت

زندان شيرپور  ديرى نگذشته بود كه دوباره بازداشت و روانه

                                                 
  .198ص   )1990(ځلمى، محمد ولى  . 171
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ميرزمانخان كنرى اينبار تا كشته شدن امير حبيب االله خان در .گشت
   . 172براى مدت پنج سال در زندان بسر برد 1919سال  زمستان 

معركه استرداد (انگليس در سومين جنگ افغان  ميرزمان خان كنرى
بحيث سرلشكرقواى قومى ) ميلادى 1919استقلال افغانستان در

و  جبهه اسمار، ارنوۍ، دوكلام (جبهه مؤفق چترال  كنرها مسئوليت
كه بنام جبهه چهارم استقلال مسمى  173را بعهده داشت) لمبربټ
منگل   ) 1303/1924 سال (او همچنان در سركوبى شورش . است

داشت و در خاموش ساختن بغاوت شينوار خدمات  نقش اساسى 
  .177، 176، 175، 174 .ارزنده و تاريخى اى انجام داد

اين شوراى . را داشت  رزمانخان عضويت شوراى دولتغازى مي
و تسويد،   كه بعد از استقلال براى مشوره به شاه جوان قانون ساز 

 1300اسد  11تعديل و تصويب قوانين جديد بوجود آمده بود، بتاريخ 
در برج شمالى ارگ توسط اعليحضرت غازى امان االله خان افتتاح 

                                                 
  .95ص ) م2005. (اخلاص، عبدالخالق.  172
صفحه . خورشيدى 1381هفته اول سنبله 23هفته نامه كليد، سال اول، شماره .  173

14  .  
داوطلبان "، 4و3، صفحات 10و9جريده امان افغان، سال پنجم، شماره .  174

  . 1303سنبله  14، "سركوبى باغيها
جنگ لوگر و "، 9، صفحه 14و13جريده امان افغان، سال پنجم، شماره .  175

  .1303سنبله  22،  "هزيمت كلى اشرار
ورود دلاوران سمت "، 4،  صفحه 22جريده امان افغان، سال پنجم، شماره .  176

  1303جدى  7" مشرقى از محاربه سمت جنوبى
 .مسىش 1303سنبله  11، 10جريده حقيقت، جلد اول، شماره .  177
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 150پغمان با  1307/1928سال اين شورا بعد از لويه جرگه . شد
  .عضوش به شوراې ملى تعويض شد

  :غازي ميرزمانخان در سه جرگه مهم و تاريخى ذيل هم شركت داشت 

كه پس از استرداد  جلال آباد  1301/1921سال  لويه جرگه اول  .1
استقلال افغانستان، نخستين جرگه بزرگ مركب از اعضاى 

و اطراف آن، ننگرهار، شوراى دولت و نماينده گان مردم كابل 
منظور اصلى اين جرگه اصلاحات اجتماعى  . بود لغمان و كنرها 

بود و نظامنامه اساسى را كه نخستين قانون اساسى افغانستان 
اين نظامنامه حاوى الغاى . به شمار مى رود به تصويب رسانيد

برد گى، استحكام وحدت ملى، اعطاى آزادى هاى شخصى، 
و مانند  وضع ماليات متناسب با عايدات تساوى حقوق اتباع، 

 . آن بود
براى تعديل و    م پغمان كه 1307/1928  سال  سوملويه جرگه  .2

تجديد نظر بر نظامنامه اساسى دومين لويه جرگه پغمان برگزار 
قابل يادآوريست كه غازي ميرزمانخان در دوران لويه جرگه  . شد
جلال آباد  جرگه  ادامه لويه كه  پغمان 1303/1924سال    دوم
سركوبى باغيان منگل شركت  نسبت مصروفيت شان در    بود،

درين جرگه عصمت االله خان كنرى پسر شان شركت . نداشتند
  .178داشت

اتحاد  تاريخي   كه بنام جرگه جلال آباد  جرگه بزرگ تاريخى هډه .3
اين گردهمآئى بزرگ تاريخى، در . مشرقي نيز ناميده شده است

بعد از استرداد استقلال افغانستان در ماه  ه، منطقه تاريخى هډ

                                                 
  .447صفحۀ ) 1303(رويداد لويه جرگه دارلسلطنه،  .  178
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  به اهتمام و همكارى بيدريغ) 1919دسمبر( 1298حوت سال 
تن از بزرگان قومى و    5000  غازى ميرزمانخان و شركت حدود

و   ريش سفيدان هردو طرف سرحد، علما، سادات ، مشايخ
براى تحكيم اتحاد و   اهالى مناطق لغمان، ننگرهار و كنرها

  از استقلال،  مبستگى بين قبايل هردو طرف سرحد، دفاعه
كشور دائر و در آن به انگليس   و آبادى  آزادى، تماميت ارضى

ها اخطار داده شد تا از مداخله در امور داخلى افغانستان و 
تحريكات مخربانه در سرحدات كشور ابا ورزد، ورنه يكبار 

روبرو خواهد  افغان  با خشم و مقاومت اقوام و قبايل دلير  ديگر
  .شد

غازى ميرزمانخان كنرى به پاس خدمات و جانفشانى هايش مؤفق به 
شد كه   "خدمت"و " صداقت"، "وفا"، "لوى خان"اخذ چهار مدال 

اين بزرگمرد     .مكافات متعدد نقدى و زمين را بهمراه داشت
كه تا    آزديخواه و وطندوست، از آنجمله مبارزان و مجاهدينى بود

غازى امان االله خان وفادار ماند و از پروگرامهاى تجدد و   عمر به  آخر
اين مرد مجاهد و قوماندان دلير در . 179پيشرفتش پيشتيبانى نمود

حين تلاش هاى  ) ميلادى   1929 جنورى ( 1307زمستان سال 
در يك   تاريخي اش براى تحكيم پادشاهى غازى امان االله خان

انستان و عمال داخلى شان، در دسيسه دشمنان سوگند خورده افغ
كنرها، حين اداى نماز خفتن مورد حمله " شينكوړك"مسجد 

                                                 
179   .Stewart, Rhea Talley (1973) 422، ص.  
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سالگى جام شهادت  58ناجوانمردانه قرار گرفته و به عمر 
  .180نوشيد

غازى ميرزمان خان كنرى هشت پسر داشت كه عبارتند از  شير 
محمد خان كنرى، غندمشرعصمت االله خان كنرى، غندمشر گل 

خير نى، حبيب االله خان زمانى، محمد ارسلان زمانى، محمد خان زما
  . نىايارمحمد خان زمانى و محمد هاشم زممحمد خان زمانى، 

***  
  

  جنرال عبدالوكيل خان نورستانى

 
  جنرال عبدالوكيل خان نورستانى

  
جنرال عبدالوكيل خان نورستانى يكى از غازيان  جنگ استرداد 

در ) م 1875(هجرى شمسى  1254استقلال افغانستان بود كه در سال 

                                                 
  ).م2006(مصاحبۀ الحاج محمد ارسلان زمانى، فرزند غازى ميرزمان خان .  180
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در دوران حكومت امير .   قريۀ كانتيواى نورستان تولد شده است
. عبدالرحمن خان در قطعۀ توپچى گارد شاهى ايفاى وظيفه مينمود

در دوران حكومت امير حبيب االله خان به رتبۀ كرنيلى يا كنډك مشرى 
د، و درسال به كار آغاز نمو"  اردليان حضور"ارتقا يافته در قطعۀ 

دو .. به رتبۀ غونډ مشرى بحيث قوماندان آن قطعه ارتقا يافت 1290
سال بعد به حيث قوماندان عسكرى ولايت قندهار تعين شد و به اثر 
فعاليت در خاموش ساختن قيام مردم قندهار به اخذ مدال صداقت 

نخست . دوباره به كابل خواسته شد 1294درسال .  مؤفق گرديد
ن لواى دوم و بعداً به حيث قوماندان كوټوالى كابل بحيث قوماندا

  . مصروف وظيفه بودند
عبدالوكيل خان نورستانى بعد از كشته شدن امير حبيب االله خان به 
رتبۀ جنرالى رسيده نخست بحيث قوماندان لواى دوم كابل و بعد از 

تعين شد و در جبهۀ " قواى سرحدى اسمار"آن بحيث قوماندان 
) جبهۀ چترال و ارنوۍ(رداد استقلال افغانستان چهارم جنگ است

جنرال عبدالوكيل خان نورستانى به . شركت نموده رشادت بخرچ داد
هجرى  1219اثر خدمات شايانى كه در اردو انجام داد، در سال 

ميلادى به حيث قوماندان فرقۀ اول پيادۀ مركز  1920شمسى برابر با 
ى در جنگ منگل و اغتشاش وى بعد از انجام دادن خدمات. تعين شد

به رتبۀ نائب سالارى رسيد و به حيث  1304ملاى لنگ در سال 
  . قوماندان عسكرى قطغن و بدخشان مقرر شد

  
جنرال عبدالوكيل خان نورستانى در دوران حكومت محمد نادر خان 

باحفظ رتبه و حيثيت قبلى براى تأمين امنيت ) شمسى  1308(
وى . دان قول اردوى دوم كابل تعين شدبه حيث قومان) پروان(شمالى 

براى بار دوم با يك كنډك عسكر عازم  1309در ماه سرطان  سال 
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كوهدامن شد و به تاريخ چهارم ماه اسد همان سال حين اجراى وظيفه 
جنازۀ نائب سالار عبدالوكيل خان نورستانى از سراى . كشته شد

كامل به خاك سپرده  خواجه به كابل انتقال و در تپۀ مرنجان با احترام
شد، و به پاس خدمات شان يك منار يادگارى در چهارراهى 

  .دهمزنگ اعمار گرديد
***  
  

  جنرال خان محمد خان كنرى

  
  جنرال خان محمد خان كنرى

 هجرى شمسى) 1263-1359(

فرزند حاجى گلروز خان  شادروان غازى جنرال خان محمد خان كنرى
كنرى است كه در ميرزمان خان غازى و همسنگر    همرزم ،برادر و

در " هوسۍ"خورشيدى در قريۀ 1263ميلادى برابر با  1884سال 
حاجى گلروز . ه استديده به دنيا گشود مردان " خيرآباد"نزديكى 

خان درين وقت كه دوران امارت امير عبدالرحمن خان بود در تبعيد 
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خان به وفات امير در دوران امير حبيب االله بعد از وى . بسر ميبرد
تشويق پسرش غازى ميرزمان خان  قلمرو انگليس ها را ترك گفته به 

خان محمد خان  بعد از عودت به وطن علوم مروج را  .181كنر برگشت
  . از علماى محل و مدرسين فاميلى آموخت

غازى خان محمد خان در جنگ استرداد استقلال افغانستان يكجا با 
حيث رهبر يكى از  دستۀ  بهبرادران و خويشاوندان شركت نمود و 

شجاعت بى شايبه  با تهور و  در جبهۀ چترال و كنر هاى دلير غازيان
غازى خان محمد خان به پاس خدماتش . ارزندۀ شد مصدر خدمات 

تعين و در پست و بعداً جرنيل ملكى به حيث كرنيل ملكى نخست 
  .  هاى مختلف ايفاى وظيفه نمود

رت رسيد، غازى خان محمد خان وقتى جنرال محمد نادر خان به قد
و غنډ مشر   "زمانى"" غنډ مشر عصمت االله خانبا دو برادرزاده اش 

به كابل خواسته شده  به ظاهر به نام وظيفه " زمانى"گل محمد خان 
دادن حاضرى روزمره تحت مراقبت قرار با در وزارت حربيه  

جنرال خان محمد خان در دوران صدارت سردار محمد .  182گرفت
كه تعدادشان به  ه به شمول زنان و اطفالاشم خان با تمام خانواده

به زندان  بيشتر از صد نفر ميرسيد بدون هيچ جرم و محاكمۀ ،
براى مدت  183سال زندان سياسى 13دهمزنگ فرستاده شد و بعد از 

انفاذ قانون اساسى سال تا ختم صدارت سردار محمد داؤد خان و  12
جنرال خان محمد خان كنرى . عيد بسر برددر تب در ولايت هراتجديد 

                                                 
  با الحاج محمد ارسلان زمانى مصاحبه  . 181
  همانجا.  182
ت، چاپ دوم ، مركز نشراتى ، زندانى خاطرا)2000(محمد هاشم زمانى،  . 183

  .آرش، پشاور
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سال دسمبر 3خورشيدى مطابق با 1359سال قوس  25به تاريخ 
  و در بست سالگى ازين جهان فانى چشم 95ميلادى به عمر  1980
   .برادرش غازى ميرزمان خان كنرى به خاك سپرده شد مقبرۀجوار 

ن زمانى، پسران  جنرال خان محمد خان كنرى عبارت اند از مسافر خا
محمد نادر خان زمانى، محمد عمرخان  عبدالقادر خان زمانى،

زمانى، شاه  خان زمانى، جان محمد خان زمانى، محمد حسين
زمانى، عبدالخالق زمانى و  خان محمود خان زمانى، عبدالصمد

  .   زمانى جان داكتر ظاهر 

***  

 مولانا عبدالخالق اخلاص

   
  هاى اخير زندگىمولانا عبدالخالق اخلاص در سال 

  در كمپ مهاجرين صوابۍ در مردان پاكستان 
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هجرى  1319دالخالق اخلاص فرزند ملا جان آخندزاده در سال عب
كنر  " چغه سراى"منطقۀ  " دهوز"ش در قريۀ هـ   1280قمرى برابر با 
او نيز راه . پدرش شخص عالم و صاحب بصيرت بود. تولد شده است
عبدالخالق "به گفتۀ شادروان بينوا . در پيش گرفتعلم و ادب را 

و لب هاى پر از خنده يك پشتون اخلاص با قد ميانه، رنگ گندمى، 
او انسان پاك دل و صوفى . كه با همه محبت مى ورزداست ديندارى 
  .184"وضعيت ساده و زندگى بى تكلف را دوست دارد كهست مشربي

و احاديث،    نظم را از پدرش آموخت محترم اخلاص كتب هاى فقه و 
مولانا .  تفاسير و علوم مروج دينى را از مدارس مختلف فراگرفت

اخلاص با علاقۀ خاصى كه به ادبيات پشتو داشت، از همان وقت 
سالگى در جنگ  18ولانا اخلاص در سن . ًنظم هاى پشتو مى سرود

استقلال افغانستان شركت نموده و شاهد رويداد هاى جبهۀ چهارم 
  . استقلال بود

  
شمسى به مأموريت رسمى آغاز نموده  1303محترم اخلاص در سال 

در . بعد به رتبۀ كنډك مشرى رسيدنخست كاتب كنډك نظامى و 
هنگام بغاوت ملاى لنگ به همراهى غازى ميرزمان خان به پكتيا 

  . به حيث وكيل شوراى ملى انتخاب شد 1310رفته بود و در سال 
  

به عضويت پشتو ټولنه در آمد، شمسى  1316مولانا اخلاص در سال 
وى . ايفاى وظيفه نمود" اتحاد مشرقى"و بعداً بحيث معاون جريدۀ 

بعداً براى مدتى هم به حيث مدير شعبۀ لغات پشتو ټولنه كار نموده و 
مولانا اخلاص آثار متعدد منظوم و منثور .پس از چندى استعفا نمود

  :قرار آتيستبه زبان هاى پشتو و درى دارند كه مهمترين آن 
                                                 

  .48ش، ص ' ه 1340، "اوسنى ليكوال"عبدالرؤف بينوا، جلد اول .  184

 د استقلال څلورمه جبهه −
 سيف الامان  −

تصحيح التلاوت فى  −
 علم القرأت

 نهضت پشتو −

نورستان يا  −
 جديدالاسلام

 د نورستان حالات −

 لوى خوبونه −
 نظم او نثر −

***  
  

 حاجى  جمدر خان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غازى جمدر خان  فرزند نور محمد خان  و نواسۀ اميدوار تخميناً در 
" وټه پور"منطقۀ "  شاميركوت"شمسى در قريۀ هجرى  1275سال 

حاجى گلروز "والدۀ حاجى جمدر خان دختر . كنر  ديده به دنيا گشود
چون  نور محمد خان در آوان . و خواهر غازى ميرزمان خان بود" خان

جوانى ازين دنياى فانى چشم بست، جمدر خان با دو برادر 



 جنگ استرداد استقلال افغانستان

 

155

رپرستى و تحت س 186و محمد امين خان 185خوردسال، اكبر خان
و ماماى شان غازى " بى بى ذوالحجه"پرورش مادر بزرگوار 
جمدر خان با برادرش اكبر خان كه همسن . ميرزمان خان قرار گرفتند

برادر غازى ميرزمانخان بود، يكجا علوم متداولۀ  " خان محمد خان"
از مدرسين فاميلى غازى ميرزمان " نوآباد"وقت را در مسجد قريۀ 

غازى ميرزمان خان بين فرزندان خود، برادر زاده ها  .خان فراگرفتند
فرقى نگذاشته همه را به " جمدر خان"و همشيره زاده هايش بشمول 

  .يك سان مورد شفقت  و نوازش قرار ميداد
  

پوهاند داكتر محمد قاسم جمدر، پسر حاجى جمدرخان، از پدرش 
حملۀ مورد " ارنوۍ"وقتى غازيان افغان در جنگ "روايت ميكند كه 

" اسمار"توپچانه و بمب هاى دستى انگليس ها  قرار گرفته و بطرف 
عقب نشينى نمودند، غازى ميرزمان خان يك بار ديگر لشكر قومى 

خواهر " جمدر خان"برادر و "  خان محمد خان"خود را تحت قيادت 
زاده اش سروسامان داده مواضع انگليس ها را همزمان از  دو طرف 

درين جنگ لشكر . رد حملۀ مجدد قرار دادندراست و چپ دريا مو
قومى صافى ها نيز تحت قوماندۀ شخص غازى ميرزمان خان  با 
نشان دادن شجاعت بينظرى انگليس ها را مجبور به عقيب نشينى 

  ".  نمودند
  

حاجى جمدر خان قبل از جنگ استقلال نيز يكجا با مامايش غازى 
و غازيان ديگر در ميرزمان خان ، ملك غازى محصل خان مهمند 

                                                 
  .غلام رسول اكبر بودند رحاجى اكبر خان پدر محترم تاج محمد اكبر و داكت . 185
  . پدر  پروفيسور رسول امين بودند مد امين خان حم . 186
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مامايش او را .  شركت ورزيده است" شبقدر"و " ډيرۍ"نبرد هاى 
  .را به او نكاح كرد" بى بى حسنى"آنقدر دوست داشت كه دخترش 

  
هجرى شمسى در حالى كه  1331حاجى جمدر خان در ماه جدى سال 

با فاميلش در تبعيد بسر ميبرد در ولسوالى بلخ  اين جهان فانى را 
ته بعد از اداى نماز جنازه توسط شادروان مولوى محمد وداع گف

ابراهيم خان كاموى، رئيس مرافعۀ وقت مزارشريف، بصورت امانت 
در داخل مسجد قلعۀ شاه جهان ولسوالى فيض آباد ولايت جوزجان 

مرحوم قاضى صاحب در آن وقت از وصيت حاجى . به خاك سپرده شد
ت شان در يك فرصت جمدر خان يادآور شده گفته بودند كه مي

مسجد و حضيرۀ شاه جهان در . مناسب به كنر انتقال داده ميشود
دوران جنگ هاى تنظيمى تخريب شد، اما پوهاند داكتر محمد 

آرمان و وصيت پدرش را بر آورده ساخت و  1384قاسم جمدر در سال 
انتقال داده در بلندى " وټه پور"بقاياى بدنش را به زادگاه اصلى اش 

  .      به خاك سپرد" لايانم"تپۀ 
***  

   
   عبدالودود خان  عبدالرحمن خان و برادرشان حاجىحاجى 

  )بارگاممعروف به حاجى صاحبان (
  

الودود خان دو برادر عالم، دحاجى عبدالرحمن خان و حاجى عب
اى بودند كه از جملۀ شخصيت هاى مبارز و اجتماعى غازى و حاجى 

به سمار ولايت كنر زندگى ميكردند و ولسوالى ا" بارگام"در در قريۀ 
هردو برادر علوم مروج . مشهور بودند" بارگام" نام حاجى صاحبان

وقت را آموخته  و در همان اوان طالب العلمى و جوانى بطرف 
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اين . تصوف، سلوك و عرفان روى آورده شيفتۀ گلزار معنويت شدند
" صاحبهډى "كه به " نجم الدين آخندزاده صاحب"از دو برادر  

علوم دينى ، پيروى نموده، براى تحصيل معروف بودننگرهار 
ايشان بعد از . رهسپار ديار باجور، دير، سوات و پشاور شدند

و حصول اسناد فراغت و دستاربندى هاى آموختن علوم مروج دينى 
منطقه، خود براى سالهاى  رسااز معروفترين علما و مدپى در پى، 

با ادامۀ اين سلسله عدۀ زيادى را  شدند و متعددى مشغول تدريس
  . از فيوضات معنوى بهره مند ساختند

  
من خان آخرين دروس طريقت را از پاچا حبرادر كلان حاجى عبدالر

آموخت و ديرى نگذشته بود كه با روشن نمودن " تيرگړى"صاحب 
شمع معرفت  و طريقت  پروانه هاى ارادت و عقيدت را از هر سمت 

  .بخود كشاند
  

آنكه اهل صفا و سلوك بودند، در پهلوى " بارگام"صاحبان  حاجى
تنها عزلت گزين گوشۀ مسجد نبوده، در صف اول مبارزات ميهنى و 

ايشان در غزا هاى متعدد سرحد آزاد عليه . دينى نيز قرار داشتند
قواى اشغالگر انگليس جنگيده و مخصوصاً در جنگ استرداد 

 ۀاز جمل) جبهۀ چترال و ارنوۍ(استقلال كامل كشور در جبهۀ چهارم 
غازيان پيش تاز و پيش آهنگى بودند كه همراه با بانگ ملكوتى االله 

شمشيرزنان  دشمن را تحت ضربات مرگبار قرار داده حماسه اكبر 
  . آفريدند

  
كسب آزادى كامل افغانستان، وقتى محصل استقلال،  بعد از 

" نورگل"نر به اعليحضرت غازى امان االله خان  براى بازديد از ك
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تشريف آوردند،  حاجى صاحبان بارگام را نيز با احترام كامل به 
جهاد شان در حضور پذيرفته در محضر هزاران نفر از قربانى هاى 

آنها را در پهلوى هداياى متعدد با هديۀ درفش  جيد نمودهمآزادى ت
، كه از جملۀ ، نشان و شمشير نوازش كردند)علم شريف(جهاد 

  .هاى  بزرگ جهاد بشمار ميرفتداشت يگراماعزازات و 
  

شمسى و حاجى عبدالودود خان  1306حاجى عبدالرحمن خان درسال 
شمسى داعيۀ اجل را لبيك گفته به رحمت حق  1324در سال 
محترم  ،شاعر  و نويسندۀ توانا و مشهور معاصر 187.پيوستند

 الحاج عبداالله غمخور،  برادرزادۀ حاجى صاحب عبدالرحمن خان و
از جملۀ بازماندگان اين فاميل پسر حاجى صاحب عبدالودود 

ميباشند كه  براى شان طول عمر و صحت روحانى، ادبى و علمى 
  .كامل را آرزومنديم

***  
  

  عبدالحكيم آخندزاده
  

فرزند قاضى محمد امين خان  188شادروان عبدالحكيم آخندزاده
به . بوددرۀ پيچ كنر " گوسلك"اصلاً باشندۀ قريۀ مورچل منطقۀ 
كه يك پدر آخندزاده صاحب  ،روايت  آقاى غلام محمد خان صافى

شخص عالم بود به حل و فصل معضلات قومى و محلى ميپرداخت و 
                                                 

  .الودود و سيد عبدالغفارو فراقنامۀ حاجى عبد اشتياقنامه  . 187
شادروان عبدالحكيم آخندزاده پدر  محترم غلام محمد خان صافى، وكيل  . 188

سابق ولسوالى چوكى  در شوراى ملى و پدر كلان مادرى شاعر ورزيدۀ زبان 
   .پشتو، انجينير عبدالوكيل متين ميباشد
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وى بعد . به همين سبب در بين مردم به اسم قاضى صاحب مشهور بود
سكونت " چوكى"درۀ پيج را ترك گفت براى مدتى در منطقۀ از آنكه 
آنها علاوه ميكنند كه هر .  189شناخته ميشدبه همين لقب و  داشت

از  خود آخندزاده ) مسود، ودير و گربز(سه شعبۀ قوم صافى يك از 
اين يك لقب روحانى بزرگتر از قاضى بود و از طرف مردم .  داشتند

   . برايشان داده شده است
  

خانوادۀ آخندزاده صاحب بعد از  آن در دوران سلطۀ سيد محمود 
مرحوم . به منطقۀ نرنگ نقل مكان نمودند" وكىچ"پاچاى پشت از 
آخندزاده با شمارى از خويشاوندان شان در جنگ  عبدالحكيم

درين جنگ چترال و ارنوۍ . فغانستان سهم گرفتاسترداد استقلال ا
ف ديگر قوم صافى ، حيدر غازى نيز اشتراك ويكى از غازيان  معر

  .داشت
***  

  
  د اسلامىعين علما براى تبليغ امر جهات: ب 

  
سياست امير حبيب االله خان در عدم استفاده از شرايط مساعد 

جريان جنگ اول جهانى براى آزادى افغانستان از استعمار انگليس  
و ادامۀ به اصطلاح ائتلاف محتاطش نه تنها ملى گرايان را كه 
خواهان استقلال كامل افغانستان از انگليس ها و داشتن روابط 

رى مستقيم با كشور هاى ديگر جهان بودند، ديپلوماتيك و كلتو
با . آزرده ساخت، بلكه باعث  رنجش  گروپ هاى مذهبى نيز شد

                                                 
بر متصدى با محترم تاج محمد اك 2007ويديويى  دوم سپتمبر سال  مصاحبۀ .  189

  .از ملبورن آستراليا"  دافغان غږ"راديوى  
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معروف و علماى  اعلان جهاد عليه انگليس ها تقريباً تمام روحانيون 
مذهبى افغانستان بخصوص رهبران مذهبى هردوطرف خط ديورند 

د، حملات بودن) هډى صاحب( 190كه اكثريت شان پيروان ملاى هډه
 .بر مواضع پايگاه هاى نظامى انگليس ها را تشويق نمودند

  
غازى امان االله خان وقتى قوماندانان جبهات جنگ حصول استقلال 
كامل افغانستان را تعين نمود، يك تعداد از علماى اسلامى را نيز 
براى تبليغ ارشادات اسلامى و نوشتن و خواندن خطبۀ جهاد تعين  و 

حضرت فضل محمد . آنها را همراهى نمايندمشخص كردندتا 

                                                 
نجم الدين آخندزاده مشهور به ملا صاحب هډه عالم، عارف و مبارز ملى  ملا . 190

بزرگ، اصلاً از شلگر غزنى بود كه بعد از فراگرفتن عقايد و فقه در شلگر براى 
" ۀ ننگرهارهډ"كسب علوم بيشتر به لوگر، كابل و ننگرهار سفر نموده بعداً در 

ملا صاحب هډه از پيروان ملا عبدالغفور معروف به بابا صاحب . مسكن گزيد
 1863جنگ هاى تاريخى ضد انگليسى ملا صاحب هډه بين سال هاى .  سوات بود

در مناطق آزاد بونير، ملكنډ، چكدره، باجور و مهمند انگليس ها و امير 1900تا 
جنگ هاى چمركند و . خته بودعبدالرحمن خان را سخت مضطرب و پريشان سا

به كمك  1892وى در سال . جړوبى ملا نجم الدين آخندزاده شهرت زياد دارند 
بعد از امضاى .  شكست داد" سيكهو ډيرۍ"قبايل مهمند انگليس ها را در 

انگليس ها بر امير عبدالرحمن خان فشار آوردند تا او را  1893قرارداد سال 
وذ زياد ملا صاحب هډه در بين قبايل، امير عبدالرحمن اما به نسبت نف. گرفتار كند

خان از روياروئى مستقيم و كشتنش خوددارى نموده خواست او را با هيلۀ از بين 
ملا نجم الدين آخندزاده بعد ازين كه به نيت بد امير پيبرد، از ساحۀ نفوذ امير . ببرد

.  در آن جا ادامه داد خارج شده به قبايل آزاد رفت و به مبارزات ضد انگليسى اش
مريدان معروف و مجاهد ملا نجم ا لدين آخندزاده عبارت بودند از ملا صاحب 
بابړه، مير صاحب جان معروف به پاچاصاحب اسلامپور، جناب عبدالشكور 
معروف به حضرت صاحب بتخاك، حاجى صاحب ترنگزى، آخندزاده امير محمد 

  .     ى و مولانا محمد اسرائيل باجورمعروف به ملا صاحب چكنور، ميا صاحب سركان



 جنگ استرداد استقلال افغانستان

 

161

، حضرت )حضرت صاحب شوربازار و بعداً شمس المشايخ(مجددى  
، مولوى عبدالواسع )بعداً نورالمشايخ(فضل عمر مجددى 

قندهارى، مولوى فضل الحق، آخندزادۀ موسهى، ملاى اتمانزى، 
ملا محمد جان خان، ملا عبدالرحمن بيكتوتى، و ملا عبدالحميد 

وزى متولى خرقۀ شريف قندهار از جملۀ روحانيون سرشناسى الك
        .191بودند كه در جبهات جنگ جنوبى و قندهار شركت نمودند

  
به گفتۀ داكتر سنزل نويد اعلان جهاد عليه انگليس ها در حقيقت 
جواب به خواستۀ طولانى مدت علما، مخصوصاً علماى قومى 

. انگليسى خط ديورند بودولايت مشرقى و همقطاران   شان در سمت 
مرد ) 40000(در مدت كوتاهى  بعد از اعلان جهاد بيش از چهل هزار 

جنگى تحت رهبرى  رهبرى ملا صاحب بابړه، حاجى صاحب ترنگزى، 
ملا صاحب چكنور، ميا صاحب سركانى و پاچا صاحب اسلامپور 

 .192براى جهاد گرد هم آمدند
  

 حاجى صاحب ترنگزى 
 ملا صاحب چكنور 
 احب بابړملا ص 
  ميا صاحب سركاڼى 

                                                 
  .32ص  ) 1368(پوپلزايى، عزيزالدين وكيلى .  191
192  .Nawid, S. K. (1999)،  55ص.  
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  حاجى صاحب ترنگزى
  

  
  حاجى صاحب ترنگزى

  
خ المشايخ سيد فضل واحد كه بعداً به نام  حاجى صاحب ترنگزى شي

مشهور شد يكى از علماى معروف، شخصيت هاى سياسى و 
ميلادى  1858وى در سال .  مبارزين نامى ضد استعمار انگليس بود

طقۀ معروف تورنگزى مربوط به من) قريۀ جديد" (نوى كلى"در 
پدرش فضل احد از سادات . چارسدۀ پشاور ديده به دنيا گشود

او بعد از حصول علوم ابتدائى دينى شامل يكى از . منطقه بود
مدارس اسلامى تهكال پشاور شد و براى مدت شش سال در آنجا 

چون اين مدرسه در شهراه بين . مصروف تحصيل علوم دينى بود
واقع بود و بسيارى از علما و مشايخ افغانى و هندى در  كابل و دهلى

دوران سفر شان در آنجا توقف ميكردند، لذا با عدۀ زيادى از ين 
علما و فضلا و مشايخ آشنائى پيدا كرد كه يك تعداد آنها مصروف 

وى بعد از . جدو جهد آزادى و مبارزات ضد انگليسى نيز بودند
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وى رياضت به  كشت و زراعت فراغت به قريۀ خودبرگشته در پهل
پرداخت و در  مبارزات ضد انگليسى سرحد آزاد كه علاوه بر مناطق 
ديگر غازيان كنر، مهمند و باجور نيز در آن شركت ميورزيدند با 
آخندزاده نجم الدين معروف به ملا صاحب هډه  ملاقات نمود و از 

  .  فيض شان فيضياب شد
  

از مدرسۀ جديدالتأسيس ديوبند سالگى در دوران بازديد  32در سن 
در همين سال . با شيخ الهند مولانا محمودالحسن ملاقات نمود

يكجا با مولانا محمودالحسن و عدۀ از علماى هندوستان عازم حج 
ميلادى بعد از  1908حاجى صاحب ترنگزى در سال . بيت االله شد

رى بازگشت از حج دوم  در  منطقۀ مردان براى اصلاح جامعه و جلوگي
از رسم و رواج هاى افراطى جنبش امر بالمعروف را آغاز نموده به 

او بعد از تحليل  و تجزيۀ اوضاع   مردم علت بدبختى .  شهرت رسيد
هاى آنها را جهالت و بى علمى دانسته به تأسيس مدارس متعدد 

  .پرداخت
  

به گفتۀ نويسندۀ كتاب مشاهير سرحد، صاحب زاده عبدالقيوم خان 
از حاجى صاحب ترنگزى  دعوت نمود تا در مراسم  1911در سال 

او دعوت را . سنگ گذارى تهداب اسلاميه كالج پشاور شركت كند
پذيرفته به پشاور آمد، اما بعد از آن كه فهميد درين كالج زبان 
تدريس انگليسى خواهد بود، مراسم را ترك گفته با پيروانش به 

و شامل شدن انگليس ها با آغاز جنگ اول جهانى . چهارسده برگشت
در جنگ، وقتى  تحريك خلافت و مبارزات آزادى خواهى 
باشندگان ايالت شمال غربى شدت گرفت، انگليس ها با ترسى كه از 
نفوذ حاجى صاحب ترنگزى داشتند امر بازداشت او را صادر 
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حاجى صاحب ازين پلان آنها اطلاع يافته با سه پسر و يك . نمودند
ه منطقۀ مهمند هجرت كرد و انگليس ها هم برسم عدۀ از دوستانش ب

مسكن حاجى صاحب ترنگزى در . انتقام داراى اش را ضبط نمودند
مهمند بزودى به مركز مجاهدين ضد انگليس " سور كمر"نزديكى 

  . شهرت يافت" غازى آباد"تبديل شد و به نام 
  

حاجى صاحب ترنگزى در دوران جنگ سوم افغان و انگليس در 
حاجى صاحب . عليه انگليس ها جنگيد" ډكه"و  "  شبقدر"مناطق 

فوت نموده در مسجد غازى  1937دسمبر سال  14ترنگزى به تاريخ 
  .آباد به خاك سپرده شد

  مسجد غازى آباد 
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  زيارت حاجى صاحب ترنگزى 

 )با تشكر از دوست گرامى ام آقاى محمد  اياز نورى(

  

  
  با بيرق هاى جهاد شان عكس تاريخى غازيان و روحانيون معروف

  .درين عكس حاجى صاحب ترنگزى نيز در قطار دوم ديده ميشود
  

  جبهه فراموش شدۀ چترال و كنر
 

 

166

  ملا صاحب چكنور 
  

  
  آخند زاده امير محمد معروف به ملا صاحب چكنور

  
ملا صاحب چكنور  يك شخصيت معروف روحانى ايست كه  نه تنها 
از طريق منبر  باموعظه ها و اندرز هايش  به اصلاحات اجتماعى 

يپرداخت، بلكه هميشه عملاً در صف اول سنگر هاى نبرد آزادى م
ملا صاحب چكنور فرزند اختر محمد از قوم .  كشور نيز قرار داشت

مهمند بود كه در قريۀ چكنور مهمند دره سكونت داشت و هميشه به 
  . مينوشت" فقير چكنور"جاى امضايش 

  
 1844(هجرى شمسى   1223يا  1222سال تولد ملا صاحب چكنور 

چون ملا صاحب چكنور در كودكى .  تخمين شده است) ميلادى
پدرش را از دست داده بود، لذا مادر گرامى اش او را به عالمان و 
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ملا صاحب . فاضلان دانشمندوطن سپرد تا علوم متداوله را بياموزد
بعد از آن براى كسب تحصيل علم به بخش هاى مختلف نيم قارۀ هند 

  193.مسافرت نمود
  
صاحب چكنور با علاقه و عشقى كه به اسلام و وطن داشت،  ملا

حتى در دورانى كه طالب العلم بود همراه با غازيان ديگر در نبرد هاى 
يكى ازين غزوات تحت رهبرى پيرو مرشد . ضد انگليس شركت نمود

بزرگوارش غازى و شخصيت سترگ روحانى ملا نجم الدين 
 1312در سال )  صاحب هډې(آخندزاده معروف به ملا صاحب هډه 

درين جنگ . بود) ميلادى 1894شمسى يا  1273(هجرى قمرى 
لشكر بزرگ اقوام ننگرهار و اطراف آن  به همكارى جنگجويان 
مهمندقواى نظامى انگليس ها را شكست داده قلعۀ نظامى شبقدر 

هجرى قمرى  1324در سال .  در نزديكى هاى پشاور را تصرف نمودند
، وقتى لشكر مهمند به رهبرى )ميلادى 1906شمسى يا  1285( 

حضرت صاحب بتخاك جناب عبدالشكور مجددى يكى از پيروان 
ديگر ملا صاحب هډه در برابر انگليس ها به پا خاست و در منطقۀ 

طى جنگ خونينى بر آنها تلفات سنگينى وارد آورد، " اقرب ډاگ"
    194.ملا صاحب چكنور نيز درين غزا شركت نمود

  
قمرى    1333مطابق با سوم جمادى الثانى  1915اپريل  18خ به تاري

ملا صاحب چكنور با يك لشكر بزرگ به مناطق ) شمسى 1294(
تحت اشغال انگليس ها رفت وشخصاً فرماندهى غازيان و لشكر 

                                                 
  .18يالى غازى چكنور ملا صاحب،  ص نوم، )1377( سيال، ميراجان .  193
  .23و  22همانجا صفحات .  194
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به عهده " اقرب ډاگ"نيرومند مهمند را در جنگ روياروى منطقۀ 
قدار زياد اسلحه را درين جنگ غازيان از انگليس ها يك م. داشت

بدست آوردند كه  در جنگهاى پى درپى بعدى لشكر هاى مهمنداز آن 
 (Lord Hardinge)در ماه مى همان سال لارد هاردينگ . استفاده شد

نائب السلطنه و والى عمومى هند بريتانوى به امير حبيب االله خان از 
 فعاليت هاى خصمانه  در منطقۀ مهمند اطلاع داد كه توسط ملا

صاحب چكنور تحريك ميشد، و از او خواست تا اشخاصى را كه به 
ملا صاحب اما   195.اين خصومت ها دامن ميزنند مجازات كند

چكنور تا آخر تابستان به همكارى صوفى بيكتوت و ملاى نازيان، 
كه آنها هم از پيروان ملا صاحب هډه بودند، فعالانه كوشيدند تا 

در عين وقت حاجى صاحب . ق كنندقبايل افريدى را به جهاد تشوي
ترنگزى سنډاكې ملا و ملا صاحب بابړه ميكوشيدند قبايل مهمند 

  196.را به جهاد تحريك كنند
  

هئيت سياسى آلمان،  اطريش و  1915وقتى در اكتوبر همان سال 
تركيه وارد افغانستان گرديد و اتحاد نظامى باهمى راعليه انگليس 

خان بيطرفى افغانستان را اعلام  پيشنهاد نمود، امير حبيب االله
كرد، و براى آنكه  از هيجان عمومى مردم و قبايل سرحد آزاد و 
پشتيبانى آنها از نهضت خلافت و جنگ عليه انگليس ها جلوگيرى 

نفر را در كابل داير كرد تا تمام  540نموده باشد، جرگۀ مركب از 

                                                 
شعبۀ سياسى و  ثبت شدۀ دفتر هند بريتانوى،اسناد  بريتانيا، كتابخانۀ .  195

، از عالى جناب نائب 1915مى  10، شيمله، 10، خريطۀ شماره 14/6، محرمانه
  .السلطنه به اعليحضرت امير حبيب االله

  . 1915سپتمبر  15، 3352، ص 10/544، قسمت همانجا.  196
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درين . شدرهبران احتمالى جهاد را مشغول و تحت نظارت داشته با
  197.جرگه ملا صاحب چكنور نيز با علماى مهم ديگر شركت داشت

     
ميلادى به اعلان جهاد و جنگ  1919ملا صاحب چكنور در سال 

استقلال توسط غازى امان االله خان لبيك گفته با جمع كردن يك 
لشكر بزرگ غازيان مهمند، بعد از شكست سپه سالار صالح محمد 

مسلحانه عليه انگليس ها در مهمند دره  به مبارزۀ" ډكه"خان در 
غازى امان االله .  ادامه داد و از پيشرفت نيرو هاى آنها جلوگيرى نمود

خان به تقدير از خدمات ملا صاحب چكنور در جنگ آزادى، در خزان 
همان سال در مراسم تجليل از پيروزى جنگ استقلال به فاصلۀ دو 

  .ر آمدميل خارج از شهر كابل به استقبال وى ب
  

علماى . نيز شركت داشت 1303ملا صاحب چكنور در لويه جرگۀ سال 
شامل اين لويه جرگه فتواى به رژيم امانى دادند كه به ضد ملا هاى 

ما علما و سادات و مشايخ : "شورشى بوده و قسمتى از آن چنين بود
و وكلا و رؤسا و عموم برادران دين و اسلامى خودمان را اخبار 

ه هر فردى كه برخلاف حكومت و دولت معظمه ويا مينمائيم ك
نظامات موضوعۀ دولت عليۀ مان به تشبثات خاينانه و يا غرضات 
شخصيانه بالذات و يا تحريكاً اقدام نمايد، اولى الامر، در اجراى 
عاً هرگونه مجازات از حبس و ضرب و نفى الى اعدام در باره اش شر

سادات و مشايخ و رؤسا و ماذون و مختار است و ما عموم علماو 
وكلا براى رفع و دفع آن گونه خائنان كه لكۀ در تاريخ حيات با شان و 
شرف ما افغانيان ميگذارند، به هرگونه فداكارى حاضر و آماده 
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از لويه جرگه رهبران دينى به بعد   198!"بوديم و هستيم و ميباشيم
نا به گزارش ب. حمايت علنى شان از غازى امان االله خان ادامه دادند

استخبارات انگليس ملا صاحب چكنور در خطبۀ نماز جمعۀ اول 
اگست از شاه به خاطرى كه با سفارشات علما موافقت كرده بود، 
توصيف كرد و اعلان نمود كه نظامنامه ها ديگر كاملاً با شريعت 

ملا صاحب چكنور به تاريخ ششم سپتمبر در   199.مطابقت دارند
اى مذاكره با شورشيان و ملاى لنگ به لوگر نفرى علما بر 30هئيت 

       200.رفتنداما اين مذاكرات به نتيجۀ نرسيد
  

شينوار بيطرف  1928ملا صاحب چكنور در دوران اغتشاش سال 
خود راپور داد  1928دسمبر  10روزنامۀ ټايمز لندن در شمارۀ  . ماند

يۀ كه ملاى چكنور كليد وضعيت را در دست دارد، اما تا حال بيان
بنا به "به استناد گذارشات محرمانۀ انگليس . صادر نكرده است

دلايلى كه تاحال شناخته نشده اند، ملا صاحب چكنور، يگانه حامى 
باقيماندۀ امان االله خان، در اواخر دسمبر موضعش را تغير داد و به 

  201.مخالفين پيوست
  

                                                 
   .348و  347، صفحات 1303لويه جرگۀ دارالسلطنۀ  رويداد.  198
، عكس العمل هاى دينى به مقابل تغيرات اجتماعى در )1999(نويد سنزل .  199

  .افغانستان 
  همانجا.  200

ثبت شدۀ دفتر هند بريتانوى، شعبۀ سياسى و اسناد  بريتانيا، كتابخانۀ .  201
  . 1928،  سال 6911، ص 1287، 10قسمت  ،محرمانه
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جوزاى  15هجرى قمرى  مطابق با  1350ملا صاحب چكنور در سال 
سالگى داعيۀ اجل را لبيك گفت وبا  90شمسى به سن  1310سال 

احترام فراوان در ناحيۀ جنوب مسجد جامع چكنور كه خلوت خانۀ 
از ملا صاحب چكنور يك پسر و . موصوف بود به خاك سپرده شد

جناب محترم سناتور غلام نبى چكنورى . سه دختر باقى مانده است
  .    نديگانه فرزند ملا صاحب چكنور ميباش
****  

  
  هملا صاحب بابړ  

  
) د بابړې ملا صاحب(سيد اميرجان مشهور به ملا صاحب بابړه يا 

يكى از علماى معروف طريقۀ قادريه و مريد ملا نجم الدين آخندزاده 
بود كه در تمام مبارزات ملى با وى اشتراك نموده )  ملا صاحب هډه(

سال تولد ملا  . و از مخالفين سرسخت انگليس ها بشمار ميرفت
ميلادى در قريۀ   1845هجرى شمسى برابر با  1224 هصاحب بابړ

وى بعد حصول تعليمات ابتدائى از يكى از . 202ليټى ذكر شده  است
علماى محل به نام ماما صاحب از علماى دينى اسمار و مناطق ديگر 

منطقۀ باجور رفت واز آن "  چارمنگ"درۀ " بابړه"آموخت و به  قريۀ 
  .شهرت يافت بابړهبنام ملا صاحب  به بعد

  
به مبارزات مسلحانه " هډې صاحب"به پيروى از  بابړهملا صاحب 

 1902عليه انگليس ها ادامه داده و بعد از وفات ايشان در سال 
ملا . ميلادى زمام امور رهبرى آزاديخواهان باجوړ را بدست گرفت

چكنور و ملا صاحب  ترنگزىبه همكارى حاجى صاحب  بابړهصاحب 
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و شبقدر عليه " اقرب ډاگ"، "لكړو"در جبهات مختلف مانند 
ميلادى بر  1915شمسى برابر با  1294حملۀ سال . انگليس ها جنگيد

كه به اشتراك اقوام مهمند، تركاڼى " شبقدر"مواضع انگليس ها در 
و اتمانخيل صورت گرفت تا هنوز در مناطق مختلف سرحد آزاد ورد 

  .203زبانهاست
  

 80هجرى شمسى به عمر  1204در ماه رمضان سال  بابړهب ملا صاح
سالگى ازين دنيا چشم بست و در قريۀ گل آباد چارمنگ به خاك 

سه پسر باقيمانده است كه عبارتند از  بابړهاز ملا صاحب .  سپرده شد
محمد يوسف معروف به گل صاحب، محمد شعيب معروف به جان 

، پسر كلان شان  بابړهاحب بعد از وفات ملا ص. صاحب و مياگل جان
گل صاحب به مبارزات آزاديخواهى قبايل آزاد ادامه داد و جريدۀ 

  .       را از قريۀ گل آباد به نشر مى سپرد" اتفاق"
****  

  
 ميا صاحب سركانى

  
اگر . ميا صاحب سركانى يكى از شيوخ و روحانيون متنفذ كنر بودند

ى و تحولات اجتماعى چه خانم سنزل نويد در كتاب واكنش هاى دين
، اسم ميا صاحب را در جملۀ مريدان 1929-1919در افغانستان 

مشهور و متنفذ ملا نجم الدين  هډه،  جان محمد عبدالودود ذكر 
كرده است، نويسنده و محقق  معاصر محترم حبيب االله رفيع در 

مينويسد كه " داستقلال څلورمه جبهه"كتاب  147پاورقى صفحۀ 

                                                 
  .(www.Khyber.org)، تذكرۀ سرفروشان سرحد فيعشمحمد  صابر،.  203
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وى از مريدان ملا . سركانى محمد اكبر شاه ميباشد اسم ميا صاحب"
وى در دوران . صاحب هډه بوده در كامۀ ننگرهار تولد شده است

سلطنت امير حبيب االله خان  همرا با هډه صاحب و مريدانش، براى 
نجات از امر توقيف شان توسط مقامات انگليسى، به چمركند در 

ى كنر از هډه صاحب  حين بازگشت مردم سركان. سرحد آزاد رفتند
تقاضا نمودند يكى از مريدان شان را با آنها بفرستند، ملا صاحب 
هډه اين تقاضاى مردم سركانى را قبول نمود و محمد اكبر شاه را به 

  .    سركانى فرستادند
  

ميا صاحب سركانى علاوه بر شركت در غزاى استقلال، خواهان 
 1923االله خان در سال وقتى غازى امان ترقى و معارف نيز بودند، 

هجرى شمسى تصميم گرفت پروگرام هاى ترقياتى و  1302برابر با 
معارف را پياده كند و تأسيس مكاتب نسوان نيز بخشى از آن بود، 

ميا تائيدى اعلاميۀ  1923جنورى  13جريدۀ اتحاد مشرقى در شمارۀ 
امضا شده  نيز به نشر سپرد كه توسط بزرگان كنرصاحب سركانى را 

   .204بود
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  ضميمۀ دوم
  عكس هاى مهم و تاريخى مربوط به جنگ استقلال

 
  اولين شمارۀ جريدۀ امان افغان
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  بشارت دهندۀ استقلال كامل افغانستان 

  
اعليحضرت غازى امان االله خان حين ايراد بيانيۀ تاريخى تاريخى 

  در مسجد عيدگاه  اعلان استقلال و آزادى
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  و شرط افغانستان توسط غازى امان االله خان اعلان آزادى بدون قيد
مردم كابل و قشون پايتخت در ميدان  1919فبرورى  24به تاريخ 

مرادخانى اجتماع بزرگ نموده بودند كه امير امان االله خان سواره 
و تنها در حالى كه شمشير برهنه در كمر آويخته بود در بين 

شهور و تاريخى در همين جا بود كه او نطق م. جميعت داخل شد
نمود و  استقلال خارجى افغانستان و آزادى فردى  ايراد خود را

  را در داخل كشور اعلان كرد
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. 

  
  
  

  
  

 غازيان افغان قبل از حركت بسوى  جبهات جنگ
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  افغانستان  قوماندان جبهۀ چهارم جنگ استقلال 
  و زعيم قهرمان لشكر قومى

  ىرمير زمان خان كن ىخان غاز ىلو
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جبهۀ (چترال  بيرق جهاد غازى ميرزمان خان كنرى در جبهۀ 
  جنگ  استقلال كشور) چهارم

ميلادى در زندان شيرپور از ابريشم با  1918اين بيرق در سال  . 
كه در آن  اين بيرق  .توسط يكى از زندانيان بافته شده بود كروشنيل

آيات قرآنى و اسم ميرزمان خان درج ميباشد، دشمنى فطرى غازى 
او هنگامى كه در .  ميدهدميرزمان خان را با استعمار انگليس نشان 

زندان شير پور بسر ميبرد آرزوى شركت در جنگ آزادى و مبارزه با 
انگليس را در سر داشت و مطمئن بود روز نبرد با استعمارچيان 



 جنگ استرداد استقلال افغانستان

 

181

چنين هم  شد و . انگليسى فرا ميرسد  و در آن شركت خواهد  نمود
غازى امان االله خان با احساس و اعتمادى كه به وى داشت، 

وليت  جبهۀ چترال را به ايشان سپرد و غازى  ميرزمان خان كنرى مسئ
اين بيرق تاريخى و كمربند حالا هم . با بيرقش روانۀ جبهۀ جهاد شد

در منزل مرحوم محمد هاشم زمانى، فرزند غازى ميرزمان خان كنرى 
محفوظ است و مطابق به وصيت شان در يك وقت مناسب به موزيم 

  .واهد شدملى افغانستان سپرده خ
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  غازى ميرزمانخان كنرى مقبره
اعمار گرديد، ولى هجري شمسي  1308 بار اول در سال مقبره  اين

اعمار مجدد . بعد از  واقعات ننگين  كودتاى هفت ثور تخريب شد
اين مقبره به توجه خاص الحاج  محمد ارسلان زمانى آغاز و تحت 

  .به پايۀ تكميل رسيد1384نظارت الحاج اميرزمان زمانى در سال  
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  امان االله خان، ملكه ثريا  ىاعليحضرت غاز 
  و غازى ميرزمان خان كنرى

  با جمعى از تماشاچيان افغانى و نمايندگان سفارت هاى خارجى 
  )ميلادى  1925سال ( در مراسم جشن استقلال افغانستان در پغمان

  

  جبهه فراموش شدۀ چترال و كنر
 

 

184

  طاق ظفر در پغمان
  ) شمسى افتتاح شده است 1303سرطان  19به روز پنجشنبه (

  قبل از جنگ هاى تنظيمى
  

  :متن  حك شده در لوحۀ سنگى نصب شده در طاق ظفر

مال افغانيان آ ۀبتقدير مظفريت و تذكار جانبازيهاى يگانه نخب"
الاعظم اعليحضرت امان االله  ىو قهرمان قوم پرست با وجدان الغاز

امجاز  خان كه از بدو جلوس خود جهت تحصيل حيات باشرف و
زادى مغصوبه و استرداد آمنفور ملت عزيز خود اعتصام  ىزندگان

غيرت گرفته و متعاقباً در  ۀافغان را بعهد ۀجامع ۀحقوق مشروع
استقلال   1298اسد  28خويش تا  ۀجدت عزم و قيام فوق العاد ۀساي
اين بناى مفخرت احتوا كه شاهد . افغانستان راحصول نمود ۀنام

     پغمان مينو نشان ۀاست در صيفيبعث بعدالموت مان 
بنياد كرده شده و نيز اسماى سامى همان جوانان سرفروش   طاق ظفر
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كه در طى اثبات فداكارى و جديت شهيد راه استقلال و حريت گشته 
كارنامه هاى مقدس خود شانرا سر 
مشق حيات و اولادان ما گذاشته 

اين رواق ثبت گرديد  ىاند در حواش
خونين مجاهدين و  ۀصحن ۀئينآتا 

تاريخ سربازيهاى شهريار شجاعت 
اخلاف افغانستان  ۀتيآقرين بوده 

غيرت  ۀمحرك غليان قومى و تازيان
  "ملى باشد

  
 طاق ظفر بعد از ترميم 
دوباره
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 جنگجويان افغان
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قبايل   جنگويان 
افغان

  
 

 يك دسته از عساكر قواى انگليس در ايالت شمال غربى 
 هند بريتانوى
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يكى از سنگر هايشان عساكر انگليس در داخل    
 

 
 
 

 داخل قلعۀ چترال در كنارۀ درياى كنر
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  ضميمۀ سوم
مورد  انواع اسلحۀ كه در جنگ سوم افغان و انگليس 

  استفاده قرار گرفت

  
  تفنگ هاى يك تكه و دهن پرجنگجويان با 

  
  اردوى افغانستان   Gardnersماشيندار انتيك  

  جبهه فراموش شدۀ چترال و كنر
 

 

190

  

  
  

  

  
  Martini-Henrysتكۀ   گ يك تفن

                                                                                                                                 
                         

  
                                                                                                                 

 جاغور دار نسبتاً مدرنتفنگ هاى 
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تفنگ 
  Sindersهاى يك تكۀ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  Krupp Howitzers  10 cmتوپ 
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  Krupp پوندۀ كوهى 7توپ نسبتاً كهنۀ 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 Krupp Packs 75 mm توپ هاى 
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  انگليسى قواى  اسلحۀ
انگليس ها از تكنالوژى پيشرفتۀ كار گرفتندكه در جنگ جهانى اول  

   :مانند ته بودانكشاف يافته ومورد استفاده قرار گرف
 Lewis ماشيندار  -
       Vickersماشيندار  -
 زره پوش -
 ترانسپورت ماشينى -
 Mills دستى  بمب هاى    -
 پوند20با گلوله هاى   انچه  Howitzer 3.7توپ هاى    -
  پونده 35با گلوله هاى  انچه  Howitzer 4.5توپ هاى    -
 بمب هاى سمى كه مورد ضرورت نبود -
 ماشيندار هاى سبك -
 دار هاى ثقيل ماشين -
 استعمال وسايل نقليۀ ماشينى -
 توپخانۀ سواره و صحرائى -
 پوندۀ كه توسط قاطر حمل ميشدند 10توپ هاى  -
 يارد 5800انچه با بورد  2.75توپ هاى  -

  
 Lewis ماشيندار 
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           Vickersماشيندار 

                                                                      

  
  
  

  Mills دستى  هاىبمب بمب 
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  پونده20با گلوله هاى   انچه  Howitzer 3.7توپ هاى   

  
 

  پونده 35با گلوله هاى  انچه  Howitzer 4.5توپ هاى   
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 عراده جات ذره پوش

 
   

  
  

  
  BE2Cدر رسالپور با طياره هاى  Squadron 31قواى هوائى  
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  انگليسىقواى  .1
ظام گارد اول سواره ن -

 سلطنتى
مركز فرماندهى (بطريۀ م   -

،  توپخانۀ  اسپ )كل
 هاى سلطنتى

، 45، 38بطريه هاى  -
74 ،77 ،79 ،89 ،90 ،
101 ،102 ،1091 ،1093 ،

 1107و 1104، 1096
توپخانۀ صحرايى 

 سلطنتى 
، 3، 1بطريه هاى شماره  -

كوهى،  9و  8، 6، 4
توپخانه گاريسون 

 سلطنتى
توپخانۀ   60بطريۀ   -

يسون سنگين گار
 سلطنتى

، 2، 1بطريه هاى شماره  -
  7، و 6، 5، 4، 3

زره ) موتوريزۀ(ماشينى 
 پوش

دسته هاى  ماشيندار  -
، و 22، 15هوائى شماره 

24 
بطريه هاى ماشيندار  -

، 15، 3موتوريزۀ شماره 
 22و  19

، 206ټولۍ هاى شماره  -
263 ،270 ،281 ،285 ،
 ماشيندار 288و  286

قواى چابك پياده نظام   -
 ت  دومسمرسي

 لواى دوم نورفولك -
 لواى  اول يوكشير -
لواى  اول سوسيكس  -

 سلطنتى

  ضميمۀچهارم
قواى انگليس  درگير  واحد هاى عمدۀ 

 درجنگ سوم افغان و انگليس قرار آتى بودند
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ششم سوسيكس /2لواى  -
 سلطنتى 

قواى چابك پياده نظام  -
 درهم اول

 لواى اول لنكشير جنوبى -
 چهارم سرحد/1لواى  -
چهارم ملكه /1لواى  -

لواى سلطنتى سورى (
 )غربى

 لواى دوم ليورپول -
چهارم سلطنتى /1لواى  -

 كينت غربى
ول دوك لواى ا -

 ويلينگتون
 اول كينت/1لواى  -
بيست و پنجم /1لواى  -

 لندن
 پنجم همپشير/1لواى  -
 
 هندىقواى  .2
 قواى اول ضربتى -
 قواى سوم اسپ -
 قواى چارم سواره -
 قواى يازدهم سواره -
 قواى هفدهم سواره -

قواى بيست و سوم  -
 سواره

قواى بيست و پنجم  -
 سواره

قواى بيست و هفتم  -
 سواره

 قواى سييم ضربتى -
وارۀ چابك  سى قواى س -

 و سوم 
 قواى ضربتى سى و هفتم -
 قواى سواره چهلم -
 قواى سوارۀ چهل و دوم -
 قواى ضربتى پتياله -
 قواى ضربتى الوار -
 قواى ضربتى ناوه نگر -
 قواى ضربتى بوپال -
بطريه هاى كوهى شماره  -

22 ،23 ،24 ،27 ،28 ،
 38و  37، 35، 33، 30

 كوهى
 2و  1بطريه هاى شماره  -

 كوهى كشمير
ماره قواى ش -

1،7،53،55،56،58،6
اولين گروه صحرايى  7
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نقب زن و مين گذار  
 )بنگال(

قواى شماره  -
11،14،15،63،64،66،6

دومين  7،68،69،76
گروه صحرايى نقب زن و 

 )مدراس(مين گذار  
 24،74قواى شماره  -

سومين گروه صحرايى 
نقب زن و مين گذار  

 )بمبى(
 نقب زن هاى سيرمور -
 نقب زن هاى تيهرى -
 ن هاى ماليركوتلهنقب ز -
 نقب زن هاى فريدكوت -
 راجپوت 2/2قواى  -
 قواى رهنماى پيادۀ سوم -
 برهمن 2/3قواى  -
 1/5قواى  -
 ششم جټ/1قواى  -
 جټ 2/10قواى  -
 يازدهم راجپوت/1قواى  -
 قواى چهاردهم سكهـ -
 پانزدهم سكهـ/1قواى  -
 پانزدهم سكهـ/2قواى  -

 راجپوت 16قواى  -
 راجپوت 1/22قواى  -
 راجپوت 2/26قواى  -
 راجپوت 2/27ى قوا -
 راجپوت 1/30قواى  -
 راجپوت 2/30قواى  -
 راجپوت 1/33قواى -
 راجپوت 2/33قواى  -
 سكهـ 1/35قواى  -
 سكهـ 2/35قواى  -
 دوگراس 37قواى  -
تفنگدار  2/39قواى  -

 گروال 
تفنگدار  4/39قواى  -

 گروال
 پټهان ها 40قواى  -
 دوگراس  1/41قواى  -
 دوگراس  2/41قواى  -
 سكهـ  2/51قواى  -
 نگدارتف 2/55قواى  -
 تفنگدار 2/56قواى  -
 تفنگدار 1/57قواى  -
 پنجابى 1/66قواى  -
 پنجابى 2/67قواى  -
 پنجابى 1/96قواى -
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 پنجابى 2/69قواى  -
 پنجابى 2/72قواى  -
 پنجابى 1/76قواى  -
 پنجابى 2/89قواى  -
 پنجابى 1/90قواى  -
 پياده 1/90قواى  -
 پياده 2/90قواى  -
 پياده 1/97قواى  -
 پياده 1/98قواى  -
 جكىنارن 1/102قواى  -
 مهراتا 1/103قواى  -
 پياده 1/190قواى  -
 مهراتا 110قواى  -
 پياده 2/122قواى -
 پياده 2/113قواى  -
 پياده 2/191قواى  -
 تفنگدار 2/123قواى  -

 بلوچى 1/124قواى  -
 بلوچى 3/124قواى  -
 تفنگدار 2/125قواى  -
 بلوچى 1/129قواى  -
 بلوچى 2/129قواى  -
 پياده 1/150قواى  -
 پياده 3/150قواى  -
 پياده 1/151قواى  -
 پياده 2/151قواى  -
 پياده 1/152قواى  -
 پياده 1/153قواى  -
 پياده 2/153قواى  -
 پياده 1/154قواى  -
قواى  پياده جيند -

  
 



  
 

  
  

مانند غزوات ديگر جنگ استقلال افغانستان نيز به صورت وسيعى 
به دو .  در اشعار حماسى شعراى محلى و مردمى انعكاس يافېه است

  :نمونۀ آن توجه كنيد
  
  تاريخى جبهۀ چهارم استقلال  رشع

ــادروان  ــدالغفار   شـ ــيد عبـ ــا     سـ ــه بـ ــى در رابطـ ــعراى محلـ ــى از شـ يكـ
جبهـــۀ چهـــارم اســـتقلال يـــك شـــعر معلومـــاتى دارد كـــه تـــا هنــــوز          

  :.ورد زبانهاست
  

ــه    ــكه ناگهانـــــــ ــې وښـــــــ ــوره يـــــــ ــلاص تـــــــ   د اخـــــــ
  د غــــــــزا پــــــــه نېــــــــت يــــــــې واېســــــــتل فوجونــــــــه 
ــه     ــې مهربانـــــــــ ــان االله شـــــــــ ــر امـــــــــ ــه اميـــــــــ   پـــــــــ

 ــ   ــا دې ســــــ ــازي باچــــــ ــه غــــــ ــهپــــــ   تا وي رحمتونــــــ
  

  د اخــــــــلاص تــــــــوره يــــــــې وښــــــــكه پــــــــه تلــــــــوار
ــاړه لام    ــې وتـــــــــ ــه كلمـــــــــ ــز تـــــــــ ــې انگرېـــــــــ   چـــــــــ
  جـــــــــارچي وغـــــــــږاوه هـــــــــر طـــــــــرف تـــــــــه جـــــــــار
ــزا كـــــــوي نـــــــن د اســـــــلام    ــر څـــــــوك غـــــ ــه هـــــ   كـــــ

  
ــه لاره   ــته بلـــــــــ ــوږ نشـــــــــ ــه زمـــــــــ   بـــــــــــې د مرگـــــــــ
  اتفـــــــــــــــاق ســـــــــــــــره كـــــــــــــــوو روى د كـــــــــــــــلام 

  ضميمۀ پنجم
 جبهۀ چهارم در اشعار شاعران محلى
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  پــــــــه قيامــــــــت بــــــــه ثــــــــواب غــــــــواړو د االله نــــــــه 
ــه    ــاخلو ماجبونــــــــ ــور نــــــــ ــه نــــــــ ــزه بــــــــ   د انگرېــــــــ

  
ــ   ې يـــــــې گنـــــــداو تـــــــه كـــــــړې دننـــــــه چـــــــې پلټنـــــ

  مهمنــــــــــــــدانو ورتــــــــــــــه وكــــــــــــــړ مصــــــــــــــلحت
ــه     ــه تلنـــــ ــته بېرتـــــ ــه نشـــــ ــو رانـــــ ــې د دوى خـــــ   چـــــ
ــمت     ــرې قســـ ــړ پـــ ــره وكـــ ــې ســـ ــور يـــ ــه كـــ ــور پـــ   كـــ

  
  هــــــى افســــــوس ارمــــــان ارمــــــان پــــــردى وطنــــــه     
ــوت     ــه قــــــ ــېږي نــــــ ــا رســــــ ــه لاس د چــــــ ــې نــــــ   چــــــ
  شـــــپې د شـــــپې يـــــې را رخصـــــت كـــــړه د صـــــحرا نـــــه  

ــرې وكـــــړه حكمتونـــــه     " ــيخ پاچـــــا صـــــاحب پـــ   شـــ
  

 ــ  ــوو ميـــــــــ ــدد كـــــــــ ــافر مـــــــــ ــرالد كـــــــــ   ر د چتـــــــــ
  چــــې ټوپـــــك يـــــې ورلـــــه مــــخ كـــــې كړلـــــو كـــــوټ  
ــال    ــى الحـــــ ــاڅو فـــــ ــه ورورۍ پـــــ ــه دواړه پـــــ   راځـــــ

  "بريكــــــوټ"ارنــــــوي او "جنــــــگ بــــــه كــــــړو پــــــه  
  

  د وطــــــــــن ورتـــــــــــه معلــــــــــوم و هـــــــــــر احـــــــــــوال  
ــوو هســـــــــــې رپـــــــــــوټ   ــه وركـــــــــ ــوټي بـــــــــ   رپـــــــــ

ــازي    ــته بــــې غــ ــه "هېڅــــوك نشــ ــان خانــ ــر زمــ   "ميــ
ــنگرونه    ــه دي ســــــ ــې پراتــــــ ــې خوشــــــ ــه راځــــــ   كــــــ

  
  چترالـــــــــي پـــــــــه خولـــــــــه وينـــــــــا كولـــــــــه ســـــــــمه
ــاوه غــــــرض    ــه كــــ ــا نــــ ــه چــــ ــكاره يــــــې پــــ ــه ښــــ   پــــ
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ــه   ــه كـــــــړې وه محكمـــــ ــه زړه يـــــــې غوټـــــ   پـــــــټ پـــــ
  غونـــــــــــډولې يـــــــــــې لښـــــــــــكرې شـــــــــــپه او ورځ 

  
  تـــــــه شـــــــو راجمـــــــه " ميركنـــــــډي"پـــــــه چـــــــل ول 

  لارې ښـــــه شـــــوه نـــــه جـــــواب شـــــته نـــــه كاغذونـــــه 
  سمدلاســـــــــــــه چپـــــــــــــاوي راغـــــــــــــى بېمانـــــــــــــه 
ــه   ــولي كنډوونــــــــــ ــې وو نيــــــــــ ــپې يــــــــــ   لا د شــــــــــ

  
  جنـــــــــگ شـــــــــرو شـــــــــو اول وخـــــــــت و د ســـــــــحر 

  وكـــــړه مـــــاتې" ينواروشـــــ"پـــــه لـــــومړي ســـــر يـــــې 
  پـــــــه يـــــــو شـــــــانې ور اخيســـــــتى ســـــــمه و غـــــــر     
ــاتې    ــه يـــــې ډزې راتلـــــې زيـــ ــاتې بـــ ــه ســـ ــات پـــ   ســـ

  
  د زوالــــــــــــــــــه پــــــــــــــــــورې جنــــــــــــــــــگ و زورور  

ــو   ــرې ولاړه يــ ــور تــ ــاپي"نــ ــاتې " ســ ــه پــ ــوه ورتــ   شــ
  "فـــــــتح خانـــــــه"پرنگـــــــي ويـــــــل ســـــــلامي شـــــــه  

ــه خونـــــه       ــه خپلـــ ــدې لـــ ــې بـــــې فايـــ ــر يـــ ــې تېـــ   ولـــ
  

ــر  ــانو دې رحمــــــــــــت وي د اكبــــــــــ ــه غازيــــــــــ   پــــــــــ
  رســــــــــېږي وس؟ دومــــــــــره فــــــــــوج تــــــــــه د چــــــــــا

ــو  ــز"يــــ ــر  " انگرېــــ ــيم مهتــــ ــد، درېــــ ــم جديــــ   دويــــ
  يــــــــوه ســــــــړي شــــــــوه نــــــــه ولــــــــس _ پــــــــه يــــــــوه

  
ــافر   ــه كــــــــ ــاره بېرتــــــــ ــو دوبــــــــ ــديان شــــــــ   جديــــــــ
ــرې عبـــــــــــث   ــو پـــــــــ ــا شـــــــــ ــه د پاچـــــــــ   دولتونـــــــــ
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ــره وو  ــرك"، "ټانـــــگ"ورســـ ــره د  "ميـــ ــتانه"ســـ   "اسّـــ
ــه   ــه وو قدرتونـــــــــــ ــوازې نـــــــــــ ــز يـــــــــــ   د انگرېـــــــــــ

  
  "عبـــــــــدلغفاره "هـــــــــر ســـــــــاعت دعـــــــــا كـــــــــوه    

  چــــــــې بــــــــرى د افغانــــــــانو پــــــــه نصــــــــيب شــــــــي 
ــ ــاره  تـــــــــ ــړې كردگـــــــــ ــوږه وكـــــــــ ــدد زمـــــــــ   ه مـــــــــ

  چـــــې دنيـــــا كـــــې شـــــرمنده زمـــــوږ رقيـــــب شـــــي      
  

ــاره    ــړې دوبـــــــ ــه كـــــــ ــوره گلگونـــــــ ــلام تـــــــ   د اســـــــ
  چـــــــې منـــــــزل د قــــــــافلو زمـــــــونږ قريـــــــب شــــــــي    
  د عــــــزت ســــــر مــــــو اوچــــــت كــــــړې تــــــر اّســــــمانه  
  د نصـــــــــرت پـــــــــه مـــــــــونږه وكـــــــــړې بارانونـــــــــه    

  
  شعر ديگرى از يك شاعر محلى به نام تور طالب

  
  كسر
  

  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــزا د ارنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوي وه 
  لــــــــــــــــــــۍ وه د شــــــــــــــــــــنو توپــــــــــــــــــــو ږ 

  ســــاپي پــــرې رژېــــدل لكــــه گلونــــه د نمېــــر     
  ټــــــــــــــــول وو لــــــــــــــــه ســــــــــــــــره تېــــــــــــــــر   

  
  اول بند

ــارو   ــه كفــــــــــــــــــــــــــ ــزا وه پــــــــــــــــــــــــــ   غــــــــــــــــــــــــــ
ــيارو    غــــــــــــــــوږ ښــــــــــــــــه كېــــــــــــــــږدئ هوښــــــــــــــ
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ــان    ــان خــ ــونړ ميــــر زمــ ــاپي ســــالار و د كــ   د ټــــول ســ
  جبـــــــــــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــــــــــې و روښـــــــــــــــــــــــــــان

  
ــين يـــــــــــــــــــــــــې د نـــــــــــــــــــــــــرگس وه    جبـــــــــــــــــــــــ
  بــــــــــــــــــــــــــدن يــــــــــــــــــــــــــې د طــــــــــــــــــــــــــاوس وه
  ورپســــې تمــــام اولــــس و هــــر غــــازي لكــــه پتنــــگ و      
  اســـــــــــــــــــــــــلام د كفـــــــــــــــــــــــــر جنـــــــــــــــــــــــــگ و

  
  بــــــــــــــــــــــــاداران شــــــــــــــــــــــــوو اوه كســــــــــــــــــــــــه

  جنــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــه ځــــــــــــــــــي روان شــــــــــــــــــوو 
  جنــــت لــــه ځــــي روان شــــوو حــــورې تلــــې ترېنــــه چــــاپېر  
ــر    ــره تېــــــــــــــــــ ــه ســــــــــــــــــ ــول وو لــــــــــــــــــ   ټــــــــــــــــــ

  
  دومبند 

  جنــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــې يــــــــــــــــــې دېــــــــــــــــــرې شــــــــــــــــــوې
  د گلـــــــــــــــــــــــــــــــــو منجـــــــــــــــــــــــــــــــــرې شـــــــــــــــــــــــــــــــــوې

  وويـــل ولاړئ چېرتـــه" حيـــدر"لـــه قـــار يـــې ســـترگې ســـرې شـــوې  
ــاپور ورځــــــــــــــــــــــئ پــــــــــــــــــــــرې بېرتــــــــــــــــــــــه    ســــــــــــــــــــ

  
  وباســـــــــــــــــــــــــــــــــئ پســـــــــــــــــــــــــــــــــې تـــــــــــــــــــــــــــــــــورې 
ــورې   ــوي حـــــــــــــــــــــــــــــ ــالې گرځـــــــــــــــــــــــــــــ   پيـــــــــــــــــــــــــــــ

ــور     ــه تربـ ــړه كـ ــړ كـ ــان مـ ــه    ځـ ــه ميدانـ ــې لـ ــه شـ ــې لاړ نـ ــې چـ   يـ
  ښـــــــــــــــــــــــــــــــكاره دې كـــــــــــــــــــــــــــــــړه مېړانـــــــــــــــــــــــــــــــه
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  ښـــــــــــــــــــــكاره زلمـــــــــــــــــــــي د جنـــــــــــــــــــــگ شـــــــــــــــــــــو   
  ســــــــــــــــــتانه بېرتــــــــــــــــــه پــــــــــــــــــه ننــــــــــــــــــگ شــــــــــــــــــو
ــولۍ وه       ــاوۍ د دوى ســ ــو ارنــ ــې رنــــگ شــ ــو كــ ــرو وينــ ــه ســ   پــ
ــوږلۍ وه  توپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــنو  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   د 

  
ــدر" ــه لاس " حيـــــــــــــــــــــــــــــ ــاړه پـــــــــــــــــــــــــــــ   چـــــــــــــــــــــــــــــ

ــه اخــــــــــــــــــــــلاص  ــو پــــــــــــــــــــ ــتون شــــــــــــــــــــ   ورســــــــــــــــــــ
  وهـــــل بـــــې كـــــوز او پـــــاس پـــــه كفـــــر گـــــډ و لكـــــه شـــــېر        
  ټـــــــــــــــــــــــــول وو لـــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــره تېـــــــــــــــــــــــــر   

  
  سوم بند

ــوره   دې ــړه تـــــــــــــــــــــ ــې وكـــــــــــــــــــــ ــېر يـــــــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــــــ
ــوره   ــه ده بـــــــــــــــــ ــه پـــــــــــــــــ ــه شـــــــــــــــــ ــور مـــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــ
ــتلان      ــه قـــــ ــه پـــــ ــرين شـــــ ــوره آفـــــ ــه نـــــ ــې ډك لـــــ ــدن يـــــ   بـــــ
  مــــــــــــــــــــــــردار يــــــــــــــــــــــــې كــــــــــــــــــــــــړل ســــــــــــــــــــــــگان 

  
ــوار"مرچـــــــــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــــــــې    و" شهســـــــــــــــــــــــــــ

ــدوار و   ــه اميـــــــــــــــــــــــــــــــ ــت تـــــــــــــــــــــــــــــــ   جنـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــولۍ وه    ــه ځــــــ ــه گولوډكــــــ ــردار و لــــــ ــرى يــــــــې ســــــ   ملگــــــ
  د شـــــــــــــــــــــــــــــــــنو توپـــــــــــــــــــــــــــــــــو ږلـــــــــــــــــــــــــــــــــۍ وه

  
  خزان راغى په گلو
  شور گډ شو په بلبلو

  سېرجنت د هغو خپل و چې تمام يې كړه پرې 
  ټول وو له سره تېر
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  چهارمبند
  

  جنـــــــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــرې قربـــــــــــــــــــــــــان 
ــان "ورځــــــــــــــــــــــي  ــم خــــــــــــــــــــ ــر اعظــــــــــــــــــــ   "ميــــــــــــــــــــ

ــان    ــم خـ ــر اعظـ ــي ميـ ــورو دى  "ورځـ ــق د حـ ــت "لايـ ــل مسـ   "گـ
ــه مســـــــــــــــــــــــت   ــه مينـــــــــــــــــــــ ــداى پـــــــــــــــــــــ   د خـــــــــــــــــــــ

  
  د خـــــــــــــــــداى پـــــــــــــــــه مينـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــېر شـــــــــــــــــو    
  پــــــــــــــــــه مځكــــــــــــــــــه بانــــــــــــــــــدې زېــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــو 

  د خلكــــو هېــــر شــــو پــــه كفــــارو يــــې حملــــه كــــړه  " جمــــروز"
  تـــــــــــــــــــرې غوڅـــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــې كلـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــړه

  
 ــ   ــرۍ كـــــــــــــــ ــې مـــــــــــــــ ــوڅې يـــــــــــــــ ــرې غـــــــــــــــ   ړېتـــــــــــــــ

ــړې   ــه زارۍ كــــــــــــــــــــــــــــــ ــارو بــــــــــــــــــــــــــــــ   كفــــــــــــــــــــــــــــــ
  پســـې خـــوارۍ كـــړې د بيـــرغ مخكـــې لـــولۍ وه     " بختيـــار"

  د شـــــــــــــــــــــــــــــــــنو توپـــــــــــــــــــــــــــــــــو ږلـــــــــــــــــــــــــــــــــۍ وه
  

  بند پنجم
ــو   ــار شـــــــــــــــــــــ ــو كـــــــــــــــــــــــې ايســـــــــــــــــــــ   پوزونـــــــــــــــــــــ

ــل پـــــــــــــــاتې    ــا ويـــــــــــــ ــوار"چـــــــــــــ   شـــــــــــــــو" شهســـــــــــــ
ــادرۍ دى      ــق د بــــ ــل لايــــ ــو ويــــ ــركار شــــ ــرې د ســــ ــر پــــ   نظــــ
زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرۍ دى    خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو زوى د 

  
  اوچــــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــــې كړ،ډولــــــــــــــــــــــۍ كــــــــــــــــــــــې 
ــې   ــادۍ كــــــــــــــــــــ ــه تــــــــــــــــــــ ــې پــــــــــــــــــــ   وروړئ يــــــــــــــــــــ

  جبهه فراموش شدۀ چترال و كنر
 

 

208

  وركـــــــړي درازهتېزابــــــو پــــــه گــــــولۍ كــــــې چــــــې پټــــــۍ       
  شــــــــــــــــــي طبــــــــــــــــــع يــــــــــــــــــې پــــــــــــــــــرې ســــــــــــــــــازه    

  
  چــــــــــــــــــــــــــــــاپېر تــــــــــــــــــــــــــــــرې حكيمــــــــــــــــــــــــــــــان وو
  خــــــــــــــــــدمت تــــــــــــــــــه پــــــــــــــــــه ښــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــان وو
ــدې نــــــالۍ وه      ــه لانــــ ــرې پرتــــ ــان وو تــــ ــر زمــــ ــه هــــ   ولاړ پــــ
  د شـــــــــــــــــــــــــــــــــنو توپـــــــــــــــــــــــــــــــــو ږلـــــــــــــــــــــــــــــــــۍ وه

  
  بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان" تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور طالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب"د 
ــان             ــه درســـــــــــــــــــــــــت جهـــــــــــــــــــــــ ــكاره پـــــــــــــــــــــــ   ښـــــــــــــــــــــــ
ــادر            ــان "بــــ ــان خــــ ــر زمــــ ــر  " ميــــ ــه وركــــــړي عــــــزت ډېــــ ــره بــــ   لــــ
ــره             ــه ســــــــــــــــــــــــــ ــول وو لــــــــــــــــــــــــــ ــرټــــــــــــــــــــــــــ   تېــــــــــــــــــــــــــ
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ماخذ و اسنادى كه از آن درين كتاب استفاده شده فهرست 
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  و درى پشتو و مقالات  نشرات

عبداالله غمخور، .  ، صفحۀ  سوم1379سنبلۀ  24، جريدۀ افغانان •
 .د افغانستان د آزادۍ شهسوار

، 4و3، صفحات 10و9جريده امان افغان، سال پنجم، شماره  •
 . 1303سنبله  14، "داوطلبان سركوبى باغيها"

جنگ "، 9، صفحه 14و13جريده امان افغان، سال پنجم، شماره  •
 .1303سنبله  22،  "لوگر و هزيمت كلى اشرار

ورود "، 4،  صفحه 22جريده امان افغان، سال پنجم، شماره  •
 .1303جدى  7" دلاوران سمت مشرقى از محاربه سمت جنوبى

 .شمسى 1303سنبله  11، 10جريده حقيقت، جلد اول، شماره  •
رشيدى به وخ 1381هفته نامه كليد، سال اول، هفته اول سنبله  •

ل مناسبت هشتادوسومين سالگرد استرداد استقلا
  .   ،23،  شماره 14افغانستان،صفحه 
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